ماجحا رن 


( البرهان على عدمتحريف القرآن )) 


نس 


( مو لف 2 بردجردی ) 


)) باهتمام‎ ( ٠ 
ع‎ Av ره ۵ ۵ وم سب‎ 
ا شاو ىلو ری رمصلعويئ)‎ 
ظ مطبوع كرد يد‎ i 


طبران ۱۳۷۵ - ه ‏ ق 


۷ غرض ازتالیف کتاب بر هان نقلی بر عدم تحر يف 
قران کریم 


۳ احتیاح‌عالم‌انسانیت بقوانین مذهبی 


نظام مر تب انبیاء الى ظهور 
پیغمیر اسلام 

خاتميت بوت الى الايد 

یس تلو ات 


<ملان مسلمین سپودو نصاری در 
تحر یف توریه وانجیل 

آفتر اءصاحب (دستان المذاهب) 
بساحت مقدس قران مسلمین 
.اشتیاهات بعضی ناقلیت روایات 


از روی عدم توجة و نظر سطحی 


۷ تذ كر يارفع اشتباه 


سس ہہ ہہ هم ما مهم سس 
تج چ ج پچ چ ےد 
ن م چ ج ت چ 


اشتباه يا 
( انا نحن نزلنا الذ کرو انا له 


مناقشه در یه شر بفه 


لحافظون ) 


عېده دارى 050 بیغمین 0 از مناقشة 7ت 
اسلام را ۱ 
مختصات بيغمبر اسلام حفظ وجود ٩‏ بامثال عادى 268 
م و ۳ قر آن‌بر ای ر اهنمائی بشر فر تاده 
® بازوم 3 شده‌نه برای ودیعه در صندوقچه 
بيغمير خا تم امام زمان (ع) 
مرة سمر آن و ی 28 
ل 5 5 ست که | ۱ با 

نان قر ان الت ٩‏ همین قران | لى الا بد ب 

ا 11 ۳۳ معار د 3 ١‏ 
معرفی قر ان از موقعیت انبیاء ۱ 0 افراد بشردرمعارضه وتحدى 
سلف وخرابی و تحر يف کتب‌فعلی 5 
انان را 1 0 مقام اختلاف حديث باقر ان 
زمزمه نحريف و تغییردر قران جه باید كرد 
در حيات پیغمبر اسلام و روایت 
را و (س) ۰ نقل روایات متواتره در مقام 


اختلاف‌حدیث باقر آن‌بایدرجوع 
بةران نمود وروایات مخالف با 
قر انرا اعتناء نکرد 

شو اهد الکتاب 

روایت طبرسی 
البيان 
ایضا كافى 


با بالاخذ بالسنة 


۱۱ رسائل شيخ انصاری قدس سره 


۱۲ 


بر هان‌عقلی بر عدم تحر يفقر ان 


۱ 


۱۳ 


عنوان 

روایات منقو له ایشان در حاشیه 
ص ۱۱ 
نقل عبار تشيخ| نصاری‌دررسائل 
درموضوع تواترروایات درطرح 
اخبار مخالف کتاب ولو بدون 
معارض درحاشیه ص ۱۱ 


مؤيد برعدم :ريف و مصون از 
هر عيبو نقص ( آأية شریفه لايا تیه 
الياطل من بين يديه ولامن‌خلفه 


تنزيل من حكيم حمید) 


سه ادعای بزرك بيغمبر اسلام در 
عالم 
قضاوت عقول نسبت بلزوم حفظ 
(اثر) پیغمبر اسلام حکم‌فر ما است 


این کتابممجز همیشه باصدای‌رسا | 


ميكويد ( و ما ارسلناك الاكافة 
ااناس ) قر آن‌هميشه با تمام‌افراد 
درمقام تحدی ومعارضه است 

جز شرالی الا بد از آوردن معل 
قران بصریح آیه شريفه (قل لئن 
اجتمعت الا نس‌والجن الخ) ۱ 
عجز بشراز آوردن بکسوره از 
قر آن الی‌الابد باقید (لن) كهدر 
نفی همیشکی است 
انذار قر آن همیشگی است با یه 


لاس سس سس ا يي سس ييحي يي !ل .22 ا ل ا ببح ب يي ۳۳/۳/۳ ۳/۳ سس سه ممه 


6 


۱9 


A 


ج 
لے 


فهر ست کتاب برهان 


"عنوان 

شريفه (واوحی الى هذا القر آن 
لا نذر کم به ومن باخ ) و لازمه 
است ازهر عيب و نقصی 


| 
| 


مثال عادی درمقام ادعاء 
دو لنی برخود دولت است 
قران دسیور دشر است هميشكى 
وعقل حکم‌فر مااست که بايد الى 
الايد این دستور محفوظ یما ند 


قران بملز له عصای‌موسی واحياء 
الى الابداين اژدهای محمد (ص) 
دهن او باز است ونورا نان او 
ظاهرو هويداست 


حرف مضحك بر ای مدعی تحر يف 
قران 
قرا ن یکصدو چپارده‌ممجزه أست 


مقدمه اول ص ١١‏ 
درامورعادى كوينده وناقل يايد 
موئق باشد بلکه سلسله خيرهم 
تمام بايد محل اعتماد باشند 
ناقل و گوینده با یدمعر وف بساد کی 
وخوش باوری نباشد 
قران‌ب‌نز له شناسنامه بیغمیر اسلام 


۱۷ 


4 


عنوان 


است و ايه شريفه (نبارك الذی | 


نزل الفر قان على عبده لیکون 


ود وناقل بايد امل‌اشتاه 
نباشد 

قضاياى واقم شده از راه‌اشتباء 
وعدم أتعوك در كذب 

هرسفيرى ازطرف دولت برهان 
برادعاى خود همان حكم دولت 
است که‌تازمان مامور يت بابداین 
حکم محفوظ ہما ند 


> قران محمد (ص) که‌برهان اواست 


۱۸ 


بر حسب أيه کر يمه (يا ایپاالناس 


قد جائکم برهان من ربكمالخ) ۱ 


بايد محفو ظ باشد 


یکی از دروغكو يان کسی است که 
هر چه‌شنید نقل نماید بدون‌فحص 
و بردسی ۱ 
ببرهان عقلی و نقلی وعادی بايد 
راوى حديث از معصو مين (ع) 
بدون تحقيق و بررسی از حال 
روات جيزى نول ننماید 

نقل بك رواية موضوع از بيغمبر 
اسلام( ص ) 

خر ابکاریز نادقه دروضعروايات 
نقل این ندیم درفپرست از كذا بين 
که صاحب کتاب بودند و افتراء 
بمسلمين زد ند 


الس ب رس ر وس سب 


ص 


4 


15 


عنوان 
نقل ازرجال کشی درشكايت امام 
ششم )ع( از وضاعین حديث 
بقل اصحاب امام هفتم وهشتم که 
از غلات و كذابين بودند باسم و 
م 
الخطابو لعن کسانیکه‌بااو کشته 
شد ولعن باقى از انها ٠‏ 
الخطابو كسا نيكهدسدرروايات 
نمود ند بعلاف قر آن 
نقل صاحب رجال مامقانى ۳۵ 
حد بت در دم و لعن ابوالخطاب 
طرفداری اسلام و سست درو غ 
نامه دين (ع( باسم کر امت 
ضرر بعض مو لفين کتاب و نقل بعض 
روایات موضوعه صرف آنکه 
فلانی در فلان کتاب نوشته 


راجم بایرادیکه بمرحوم علامه 
مجلسی نموده‌اند در نوشتن بعض 
روایات ضعیف در بحار الانوار 
و پاسخ‌آنها و غرض مجلسى از 
7ا لیف‌این کتاب ومثال عادی در 
اینموضوع 

غرض صحيح مجلسی از تاليف 
کتاب مر آت‌اامقول وچه زحمتی 
درصحت وسقم اخبار كافى تن 


نمو 2 ه 


ص 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


د ۰*4 
عنوان 


بازرسی علماء اعلام از ۰ 
کتب معتبره‌درمقام فتوی و بیان 
صاحب کاو ی درحگم. .غواصی است. ‏ 
که دردریا فرو رفته جپت لوّلو 
وه‌رجان ودرجزء فشن سکاف 


كم قيمت بير ون | مده 

اختلاف زرك در تو لد تیغمیر 
اسلام (ص) 

ااه يور كوو تفز وو 
مردمان بزرك وراوى حديث 


اختلاف زعماءاز محدئی‌دررحلت 


بيغمبر اسلام (ص) که از تاریخ‌مهم 
دنيا است 
اختلاف بز ر گان ازمورخین عامه 
در خصوص :ولد و رحلت بيغمير 
0 

ی است که اختلاف در جنين 
موی که دوست و دشمن 
درمقام ضبط آن بوده‌اندجر ازراه 
اشتباه غرض ديكرى نبوده 
مقدمه دوم ص ۲۳ 


دقت ‌علماء مذهب نشیم درحالات 
رجال حديث که درهیچ مذهب و 


وملد ی چين اهتمامی نشده 
اختلاف فوق العاده درموالید و 
وفيات ائمه دين عل, يهم السلام از 


زعمای مورخين ا 


94 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


رت کاب ارهن پرهان 


عنوان _ 
اا 
تقسيم دی روات حدیث‌در کتب 
رجاليه شيعه 
معنای تواتر و استفاضه وشياع 
راجع باخبار 
اطلاع خبر دروغ و اضحی درفم 
در جمد سال قبل 
مقد مه سوم ص ۳۹ 
تأ لیف هر مورخ و محدای محل 


اعتماد شب 
ازجمله کتب‌موضوعه کتاب د بستان 
المذ اهب‌است 
و ازجمله کتب موضوعه کتاب بحر 
الا نساب و کتاب سي رسلوك بحر 
العلوم است 


هقدمه حهارم ص ۲۷ 
بسیاری‌از آبات‌قر آن نحو اجمال 


است که مبين وهفدر آن يمير 
اسلام است 

قانون اساسی مشروطه ایرانهم 
محمل بود که محتاج بنظامه ای 
بود که توضیح دهدمواد قا نو نرا 
تفسیرو تاویل قران‌از ناحيه بيغمبر 
اسلام بمنز له نظامنامه قر آن است 
متدمه بنجم ص ۲۷ 


۲۲ 


YA. 


55 


عادتا مردمانيكه درمقام حفظ و 


۱ .4۹ تفصيل ابوعبيد قراء را 50 


شيط کان و اشمارومطا لبی‌هستند 
بايد دارای نسغه ای باشند که ۱ 
مطابق آن حفظ نما ند ۱ 


هزارهاازهساما ناندر<يا 
(ص) حافظفر آن نود ند 
جامهین ور ان در عصر نمی 
کرم بقضاوت كتب معتیره 


0 

| 

۱ 

- تنم 1 
نت ومر | 
ا 


قول‌ابن ندیم درفپرست‌درجامعين | 
قر ان عهد نبی(ص) 1 


جاه‌عین قر | ندرعهد بیغمبر اسلام 
کلام صاحب (الجواب المنیف) 


درجامعين قر آن درعيد سيعمير ص 


متب رح چ ےک امه 


کلام بخاری راجع بجامعین‌قر ان 
درحیات نبی! کرم (ص) 

قول ابن کثیردرفضایل‌القر آن‌در 
جامعین قر آن در عهد بيغمبر اسلام 
کلام قاضی ابوبکر باقلانی در 
جامعين قر آن در حيات بيغمبرص 
وتوجیه قول انس‌این مالك 


قول صاحب منشی‌المنار در تعلیقه 
ايكه برفضايل القر آن‌نوشته‌راجع 
بجامعين قر آندرعبهدنبى! كرمص] 
نقل سيوطىدرا تقان قولابوعبید 
رادرالقر ات راجم بحامعین‌قر ان 
درعپد ييغمبر اسلام ص 


فهرست کتاب.برهان . . .  .‏ 7 


ص 


عنوان 


روايت بیپقی در(مدخل) جامعين 
قر آ :را درعهد نبی عن 

روايت| بوداوداز شعبى در موضوع 
جامعين قر ان در عهد بيغمير ص 
بان ورش کر 
تقل ) ابن کثیر) جامعين قر آن‌را 
و کلام|بنمسعودراجع بعلومقران 
نقل سیوطی رواية از بیغمبر اسلام 


درفضل قر امه ازروی مصحف 


۰ اقل محمد دن حبيب در (المحر) 


حكايت (امالورقه) راوفرمايش 
نبى| کرم درموضوع جمعقر !نو 
مقام درجه او نزد بيغمير اسلام ص) 


۰ شواهد تدوین قر آن در حيات 


پیغمبر (ص) 
حد مت عبد الله عمروراجع بر آن 
حدابث قيس أ بن| :ی 


بةر ائه قران 


صعفيعة راجم 


روايت شسر نپاو ندی در وصيت 
بيغمبر ص 
روابه علی بن خلف از لفسير 


نهاو ندی در نظر ر تمصحچف 


۱ ترتیبآیات وسورقر آن بدستور 


جبرئیل (ع) 


۳۹ ين سغمیر اسلام اصرحجا د و انز تر تيب 


د و » 


ص 


و سيوس و ب ا دت 


۳١ 


۳۲ 


۳۷ 


عنوان 
ااك قران و دستور لوو جيل كه ١‏ 
نلان آ یه درفلان سوره بايد ثبت 
شود 
(انقان) قل 1۳ 


سورووض م1 يات قر أن بوحی بوده 


نقل کرمانی د ركتاب (البرهان) 
در تر تیب سور و عرض قران بر 
جبرئیل (ع) درهرسال یکمر تبه 
ودرسال آخردومر تبه پیذمبر(ص) 
عرض نمود برجبر گیل 

دستور جبرئيل در خصوص أيه 
(واتقوایوماتر جعون فیه‌الی الله) 
نقلاز(آبو بكر انباری)درموضوع 
سورو آیات‌قر آن بسكو جيل 
تقل صاحب اتقان از ( ابو جعفر 
ماس ( وحدیت وائله در تا لیف 
قر آن 

قول بغوی در ( شرح السنه) از 
وض 
نقل اتقان قول (مكى وغيره)را 
درترتیب آیات بامر نبى! کرم ص) 
روایت احمد در خصوص [يهشريفه 
(ان الل یامر بالعدل والاحسان ) 


ترتیب‌ایات قر آن 


روا 
موضوع ترانيب آيات قران 


بت اد ن‌عباس راجم 'بعثمائدر 


قول (قاضی ابو یکر) در انتصار 
درد ستو رجب ر یل راجع با یات‌قر ان 
روايتقول على (ع)در موضوع 


بن حصارتر تیب | 


الال سس سي ا يي سس ل لب سس ات سس تسه تست الس سس و سب سس سس لس ل ا لس دا و سس مسا ار 


۳ 


Yo 


۳٤ 


۳6 


۳۵ 


« 


A 


عنوان 


كارعثمان راجغ بقر آن 


تار يخجه اسلام ازعصر پیغمبر (ص ) 
الی عصر عثمان درموضوع قر آن 


قول (حارث محاسبی) درتکذیب 
آنکه عنمان جامع قر آن بوده‌و 
توضیح کارعتمان درامر قر ان 


نقل (اتقان) کلام‌علی( ع)ر ادر امر 


قران راجم بکارعتمان 


حانظينقران در عبد بيعمبر اسلام 
وروايت خصال درخصوصهريك 
اروت مسا د 
سال دویست دینارداده‌می‌شده و 
خصوص مدينهحا فظين قر آن‌ر سید 
يشش هز ار نفر 

درجنك عامه سه‌هز ار نفراز قراء 
درجنك حاضر بود ند 


قولابن کثیر درفضا يل القران راجع 
جنك ارمیه واذر یجان سرداری 


حذیفه وامر قران 


شکایت حذيفه بعثمان درامر قران 
که مسلمین بحروف مختلف‌قران 
قرائت هینمایند 

رفع اختلاف قرائت بدستورعتمان 
باحضورعلی (ع)و جمعی از صحا به 
فرمایش على ع در كارءثمان که 


س 


٠‏ عنوان 


ع إن این عمل 000 بودمن 


ميك ردم 


4 


كلام ابن سير ين در امرقر آن و 
کارعدمان 

دقت صحابه پیغمیر ( ص )درحروف 
واعراب قر آن 

حيبت نا بود كرون تبان قر اناس 
مسعود ابی بن کهب را 


۷ كلام بخاری از نقل صاحب 


۳۸ 


۹ 


(مناه ل العرفان) در امرقر آن و 
كار عثمان 

ممنوع بودن‌نوشتن‌قران باتاويل 
و تفسيردر عبد خلفاء بتفصيل در 


مقدمه پنجم 


قر آن توقیفی است از طرف پیغمر | 


اسلام بدستورجبر ئیل (ع) 


أهميث قر ان درابتداء نزول 
» 


درامرقرآن معجز بدون تقیه 


قران که يرهان بیغمبر اسلام است 
تمام أفراد بان محتاج نونك كه 
نگپداری‌نما بندازموافق‌باولایت 


فهر ست کاب بر هان 


U. 


عنوان 


مالف راف اعراض غود 


٤‏ عمدهغرضدراينمقدمه ازجامعين 


2 


e۳ 


نقل صاحب مناهل که ترتيبايات ١‏ ” 


35 


» 


6؟ 


فر آن بوددرعېد نبى ص درانکه 
عنمان جامع قران نبوده 

بصر یح‌قران که برهان‌رب‌و کتاب 
ظاهر همین ما بين| لدفتين است که 
هميشه بابدانذارنمايئ تمام افراد 


شر را 


آ نجه ازروابات که موهم بحر ينف 
است ازدو ازده قسم خارج نیست 


E‏ اقسام دوازده كانه نحو 
اجمال 


فسم اول از اخبار موهم تحر يف 
تفصیلا در تاویلو تفسیر است 
مضمون دعای صعيفة سحادیه در 


ختم قر آن در تفسیرو ناو یل‌قر ان 
علوم قرآن نز د محمد و آل محمد 


اشتباه برخی 
تفسير امير المومنین (ع) رابقران 
معجز 

تصر ييحعلى (ع) كه قر آ نيكه بر ای 
قوم آوردم وقبول نكردنم کتاب‌با 
تاویل و تقسیر بود 


شبادت دانشمندان ترانکه کتات 


بال جاک بسک بحم 


دح > 


ص 


وموس تست لد سمحت کک انو“ 2 


ا 


توا 
علی(ع)دارای لوه مان و 
قران ابنمسعود ودیگران‌دارای 
تفسيروتاويل بود که عثمانآ نپا 
راسوخت ونا بود نمود 

قول صاحب (الجواب‌|لمنیف) بر 
انکه قران قبل از زمان عثمان 
معمول‌بود بانغسیر وناوبل نوشته 
كاده تراد 


کلام صاحب مناهل العرفان در 
موضوع قران ابن‌عباس وعلی بن 


وتاویل بودهاند 


جاو گیری از تفسیر و تاو بل قران 


2 


ذر عصر خلفاء 
کلام غزالی دراحیاء الملوم 


« قول صاحب‌الغدبردرجل و گیری از 


¥ 


۸ 


تفسیرو تاویل 


تلو گیر ئ اوه از تفسیرو تاویل 
قران 


معرفی علی(ع) خودرادرموضوع 
حقایق قران 

جواب ابن عباس از معاويه در 
موضوع تفسیرو تاویل قران 

فرق معناى تسیر و تاویل ازحيث 
لفت 


فهر نت كواب بر طان 
طحم تح 4و 


عذوان 


۹< رو ابت کف در موضوع علم على 


» 


€ 


6۱ 


(ع) بتفسیرو تاویل قران 
قضاوت روابات درانکه اسمعلی 
(ع) درقر ان نبود 

کلام امام ث ششم (ع) بدون ثقية 


راجم باسم على ع در قران 


تفسير امام‌پنجم (ع)بدون تقیه 
لظ ولا بت درقر ان را بقر موده 


در موضوع غدير خم و نزول أيه 
)۱ لی اخر )و تفسير رسو لاله(ص) 


اشتباه بز ر لك در فهم آ ‏ شريفه 


< 


(وجعلنا کم امة وسطاً ) 


رفم اشتباه در نفسير أيه شريفه 
(كذلك جعلناكم امة وسطا) 


۲ تحقيق در أيه شربفه که كر لفظط 


قر آن ائمة باشد غلطاست وبابد 
أمة باشد 


۳ قسمدوم ازرو ایاتیکه موهم 


4 


تحر ف است در تسر ف 
معنوی قر | ناست تفصيلا 


ممناى تعجر ف معنوی 


6 روایت روضه كافى مکاټه ایی 


جعفر (ع) که‌صر بح است‌در تحر يف 


۹ 


١٠ 


١1١ 


۱۷ 


۱۳ 


١1 


۱۲۱۵ 


عنوآن 


عدم تحر یف قر ان تفصیلا 
نظر یه شيخ طوسی ره در عدم 
تحریف قران تفصیلا 


نظر به شيخ طبر سی‌صاحب‌مجمع 
البيان در عدم تحر يف قران 


نظر به [ به ايه علامه حلى ره در. 


عدم تحريف قران بکلام شامخ 
عالی‌در کتاب خود نهایةا لوصول 


نظر به شيخ حرعاملی ره درعدم 
تحریف قران 

نظر به‌قاضی :و راه نستری صاحب 
احقانالحق <رعدم تحر بف‌قران 
نظریه محقق قمی صاحب‌قوانین 
در تواتر قرائت السبح و کلام 
شهدين در دا ات روض|احنان 


نظر یه فاضل تونی صاحب وافیه 
درعدم نحريف قران 

نظر به‌محقق بفدادی شارح و افيه 
سيد معن اعرجی ره در عدم 


نظر به مر حوم كاشف الغطاء در 


۱۱۸ 


۳۹۹ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۳ 


کتاپ كد ف الفطاءدرعدمتحر يف 


قران تفصيلا 
نظر يه مرحوم فيض صاحب تفسیر 


۱۲ 


صافی بعد از نقل مقدمات تفسیر ' 


در عدم تحریف قران 
نظر یه مرحوم فيض ره در کتاب 
علم اليقين در عدم تحریف قران 


نظر به فيض در کتاب وافی‌در عدم 
تحر رف قران تفصیلر 
نظر به محقق کر کی ره در عدم 
تحریف قران تفصیلا 


نظر به‌صاحب صر اط المستقیم در 
عدم تعجر يف 

نظر يه سيد بحر العلومره درعدم 
تحر يف قر أن تفصيلا 

نظريه سيد مجاهد ره در عدم 
تحر يف قران 

نظر يهيكا نه بحر فضل شيخ بهائى 


قدس سره در عدم نحريف قران 
نظر یه فاضل محقق جواد شارح 


ز بده در عم تحر يفف 


سيد كوه کمریره در عدم تحر يف 
قران تفصيلا 


نظر به شارح ز بده مولى صالح ا 


ماز ندرانى در عدم تحر يف قر ان 


نظريه صاحب کشف الار تیاب 


شيخ محمو د معرب در عدم بحر بف 


« ص > فهرست كعاب بر هبان 
جر االو السام عن 
۵ نظر یه صاحب كشف الاشتباه شيخ میرزاي آشتیا نی در عدم تحر يف 
عبد | لین رشتی‌در عدم تحر يف قر آن ۱ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


1۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


قران 
نظر يه صاحب نهایةالنهایة‌محقق 
ایروانی درعدم تخر يف 


نظر به‌صاحب او تقالو سا ئل‌محقق 
تبر بزی در عدم تحر يف تفصیلا 


نظر به صاحب اشارات حاجی 
کلباسی درعدم تحر يفقران 


ف ی ی شع امعد 
حسين اصفپانی معروف بمسجد 
شاهى در عدم تحر يف 

نظر به صاحب اصل الشيعة ا 
معدمد سین کاشف الغطاء درعدم 


تعجر يفضه قران مہف 


نظی نهصاعب ( الفيقة والمتار 
سید محسن شامى در عدم تحر يف 
قران 

نظر يه صاحب محچه‌العلماء شيخ 
هادی طهر انی در عدم تبحر يف 


نظر به صاحب تفسیر منهح | لصادقين 
ملافتح اه کاشانی درعدم تحر یف 


قران 
نظر يه صاحب ( بحر الفوائد ) 


۱۳ 


يفن 


۱۳۸ 


۱:۳ 


۱:5 


نظر يه صا حب (تنقيحالمقال) شيخ 
عبداينه مامقانی در عدم تحر یف" 
قران 
نظر به صاحب( آلاء لر حمن)شیتخ 
محمد جواد بلاغی در عدم‌تحر یف 
قر آن 


نظربه صاحب (نفحات الرحمن) 
شيخ محمد نهاو ندی در عدم تحر يفه 


ور ان نفصلا 


۰ نظريه علامه كوه كمر ىسيدمح<مد 


معروف بحجة درعدمتحر يف قر ان 
نظريه صاحب (تفسير قران )سيد 
علينقى هندی درعدم حر يفقران 
ره تال اغات کد 
شہر ستا نی زرك قدس سره و 
U‏ لينف بك رساله درعدم تحر به 
قران مجيد موسوم (برسالةحفظ 
الكتابااشريف عن شبهةالعقول 
بالتحریف) تفصیلا 


نظر يهسيد شهرستانى معام ر خو د 
سيك هبه الدين در عدم حر شض 


قر آن 


نظر به‌علامه‌شیر ازی‌معاصر در عدم 


ا 


8 عنوان خلا توا ا 
CT ۳۳1 Saa‏ 
ابن كتردق عدم تحر يف 
۷ کلام علامه مجلسی راجع بکلام نظر يه سيد محمد رشيد رضا در 
عثمان در لعن قران تعلمقه بر فضایل القر آن این کین * 
درعدم جر يف 


۱۶۸ نظر به ار ۱۳ مر عشی ۱ 
| لنجفی درعدم تحر ۶ نظریه صاحب کتاب ( الکلمات 

الحسان) درءدم سر يف 

۰ نظريه سيد عبدالحسين شرف | پور ی هماس کناب (اعجازالقران) 
الدین العاملی در عدم تعر بف قاضى ابویگر باقلانی در عدم 


فر ان تحر بف فرآن تفصیلا 


١6‏ نظر به سيك ابو القاسم خو ئی در 


1٥‏ كلام (موسىجارالله)دراعتراضات 
عدم احرف قر آن کریم 


بشیعه در تحر رف و جواب سيك 


جات اب یر ۰ ا 
در عدم تحریف قر آن و کلام صاحبْ اعجاز القر آن 
8 7 صادقی رافعی -بتر جمه 
۱9۹ نظر به آقای گلپایگانی در عدم ۱ صطفى فى 


E E‏ افا 
دعر ی قر ان 


۱٩|‏ نظریه صاحب کتاب ( مناهل 
الفر قان)شیخ عبدا لعظيم زرقانی 
اشتباهات صاحب (انقان)وصاحب 
قر آن کر یم ( اعجاز القر آن ) در نق ل کلام 

۳ نظر به و اقوال علماء و ا 
د نشمند ان عامه در عسدم |۱۷ کلام لابين حبيب بغدادی)معاصر 
نحر ففران أمنامين حضرت هادی و حضرت 


نظر به صاحب E‏ ( الجواپ عکری عليهما! لسلام 
المنيف فى الرد علی‌مدعی‌التحر يف 25١‏ 


۶۰ نظر یه سید محمد حسین طباطبا ئی 
ممروف بقاضی در عدم :تحر يف 


رد رحن مد سای | 
صاحب كات (البرهان ٠)‏ ۰ ۱۹۸ منشاء حرف تحریف قرآن از 


طرف مگانگان و برخی‌ازساده 


۱۷۳۱ 


تدییر در آ یات قر آن از طرف‌حق 
تعالی درمقام مصلحت 

عر ض قر آن تو سط جبر ئيل درهر 
سال 


معنی مکی و مدنی بودن سوره 


تدییر در أمرمهم بحیله شرعی به 
صر بح قر آن 

لمات نض از ادان و 
فلاسفه گا نکان درموضوع‌قران 
حرف شبلی شمیل مادى طبیعی 
راجم بقر آن 

قصیده يكنفر دا نشمنه مسیحی 
راجم بقر آن 


لوحان است 
۹ تذ کر بانکه قر[ ندرحيات بيغمبر ` 

(ص) مجموع و مدون بوده 

قر آن مجموع» على ( ع ) کتاب 

تفسیرو تاو یل بود 

دفع دخل يا جلو گیری از 

اشتباهات 

توهم از آنکه بعش آیات غير 

مر تبط بنظر مير سد 

باسخ آين حرف ازروايات عرض 

قر آن درهر سال ازطر ف جبرئيل 

به بیغمیر (ص ) معلوم ميشود 

بناى خداوند متعال در كليهامور 
کتاب 


سمل مسن آعر > 


لك 


ی زه 


الءو صول‌فیع, الاصول سرد مسن بن الحسن الح سینی‌الاء رجی‌البفدادی 


کدف الار "باب 


سیخ محمودهعرب طهرانی 


فضايلالقرانابن کثیر- حافظ ابىالغداء اسمعیل بن کثیر القرشى 


من لمءاسین‌فی جوا بات 


هسائل اشیخ باسین البحرآنی 5 سیخ عدا لله بن صالح البحرانی 


هدار ك مؤلف 


صواعق المدرقة شما ب التي ناحمد ن حجر النهيتءى (ابنخجر) 
سو السعود ابو القاسم علی ان طاوس 

نباية الوسولفىعلم الاصول - بة الله علامه حلى 

حاد أو زدهم ,داز الانو ار رحو ¢ عللامة مجاسی 

اصول كافى و فروع كافى - محمد بن يعقو ب کلینی ره 


اشارات فاضل کلیاسی ر 
تفسيرحقايق التاو پل سيدرضى ره 
ر بده شيخ بوسائىر 
صراط المستقيم شيخ زین الدين البياضى 
البر هان‌علی‌سلامة‌القر ان محمد صعد یاسین 
کتاب ابو هريره سيد شرف الدين الساملی 
تعلیقه بر فضایل القران سید م<مدرشید رضا 
ازاصول ستة عشر اصل زید زراد واصل أبى سعید عباد 
كشف الاشتباه حاج شيخ عبدالحسین رشتی حائر ی 


تزهكره علامة حلی 

ر ساله تنفیدالعو ابقدم‌الکلام حاج شيخ محسن ‏ طهر آنیالمعر وف حاج 
شيخ بز رك صاحب الذريعة 

حیان مد وک دمت <سون هيكل 

تاخیص البيان فى مجازاتالةران س درضیره صاحب ee‏ البلاء ۵ 

اءجازالثر ان مصطفی‌صادقر افعی‌مصر ی بتر حمه | قاىا بنالدينقمى 


له سیر مسحد شاهی حاج‌شیخ»حمدحسین اصف‌انی‌ره‌اخوی قانجفى اصفهانی 


مدارك ® مو اف 


او ایلالمقالات ۱ شیخ. ٠‏ مفيك د محمدین «حمدبن نعمان زه 

رسالة شریفه حفظا لکتاب ‏ شهرستانی بزرك الحاج میرزاحمد حسين 
الشر يف ءن‌شیپ4ا لعقول بالتحر یف شهرستانی‌حائری‌ده المتوفی‌سنه ۱۳۱۵ 

رجل نجاشی ابوالعباس احمد علی‌ین العباس نجاشی 

دبستان الءذاهب یر معلو م شاید شخص مصذف زردشتی باشد با 


ادف از ایجاظط قرأ ان و اض<ه 


عام اليقين مرحوم قیض کاشا 3 
هسیر برهان سيك هاشم بحرآنی 
۴ امام ع مدسوب بحصرن عسكرى د غير معلوم بلکه از 


امام تست بملاحظه بعص قرائن 
e‏ مجمع البيان امين الاسلام الفضل بن الحسن الطبر سی 
؟ :هسیر آلاءالر حمن ۱ حاج شيخ محمد جو اد بلاغی 


» رازى ابوالفتوح رازی ره 
حقاليقين شمر سید عمد الل شارزه 
هة المأماء حاج سیخ میحمد هادى طهر انی زه 
تفسیر القر آن سيد علینقی نقوی هندی 


انارةالممالك ذ فیقر ةملك زمالك - آخوند ملافتسرالله (شريعث اا 1 
حفایق الاصول سيك محدن النجفی المعروف بحكيم 
احیاءالعلوم غزالی معدم بنا<مد المعروف بححةا لاسلام غرالی 
التمدن الاسلامی جرجی زیدان 

کات آبن جنرت ۱ ابن حبيب بغدادى معادر امامين حصرت «-ادی 


1 وحصرت عسکری عليهما السلام 


حلد ششم ؛ هشتم‌الفدیر- شيخ عبدالخ.یناحمف اهینی تبر يزى 


اعتقادات با نصمام شرح وتعليقة شیخهفیدعلیه ال نحمه بت 


ج 
الفردوس 
احتجاج 

و أفى 

تفسير صاثى 
تفسیرقمی 


تقسیر بیان 


شيخ صدو قره ابوجعفغ ر م<ه‌دین‌ابیا لسن بابويه 
شیخ. صدان ره 

جاج شيخ محمد حسين کاشف الغطاء 

احمد بن‌علی :نا ببطالب طبرسی 

مولی محسن فيض کاشانی ره 

مرحوم فيض ره 

على بن ابراهیم قمی 


شیح طوسی ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى 


تفسير جو أمع الجامع و ت#سیر مجمع الان طبر سی فضل ان الحسن 


تسیر جات الر حمن 


تفسیر منهج الصادقن 
مصائب او اصب 

بحر الفو ائد 

المر احعاتء | (مطالعات 
رسال 

رجال نجاشی 


اتقان سیوطی 


مر<وم سیخ معدو ل نپاو ندی 

حاج هیر زا <سن ا شتيانى 

حاج شيخ محمد خسین کاشف الفطاه 
شيخ هر نی انضارى ره 
ملاجاالالدين سيوطى 


او قالوسائلقىشرحالرسائل - موسی بن جغفربن احمد التبريزى 


ا العقول 


هر ح<وم علامه مولاهحمد باثرءجلسی زه 


مدارك مولف 
اسح رمنسوخ‌نعمانی صاحب سير وعدت نعمانی ابو عید الله معدمك بن 
ابر اهیم النعمانی 
کنر المرفان فاصل‌مقداد ,فدادی 


ee‏ البلاغة رل رصیره 

اجو بهمسائل موس ى جار له سول شرف الدین عاملی 
شرح زبده فاضل جواد تلميذ شيخ بهائی 
واويه فاضل تونی 


الكلمات الحسان محمد بخيت المطيعى 
فصل الخطاب حاج میرزا حسین نوری ره 
الجواب المنيف فی‌الرد على مدع ىالتحريف - 

شيخ يوسف احمد نصر الاجوی 
فهرست ابن ندیم 
يشرى الاصول شيخ محمد حسن مامقانى ره 


دررغررمعر وف بامالی علم البدى سيد مر ضی ره 


اظهار الحق ملا رحمة الله هندی 

فہرست شیخ ع طوسیره ابوحمغرمحمدین الحسن الطوسی 
خلاصه أبة الله علامه حلى 

کتاب سليم ابان‌بن عیاش ازقول سليم بن قيس هلالى 
وسائل شيخ حرعاملى 

تنقیح المقال حاج شيخ عبدالله مامقانی 


مداهلالعرفان فی‌علوم القر ۱ - ا همح مف عبدالعظیم زرفانی مدرس 


مدرسه جامع ازهر دصر 


ياايهاالناس قدجائکم بر هان 
من‌ر بكم و انز لناالیکم نو رآمبینا 


((بر هات روشن)) 


(( البرهان على عدمتحریف‌القر آن )) 


( بقلم ) 
( حاج میرزا مهدی بروجردی ) 


( مقیم قم ) 


۱۳۷۶ - هحری 


ما وين رطف 
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الحمدله‌الذی انزل‌القران» هدى للناس» و بيناتمن ال دی و الفرقان 
وحفظ بحفظه » عن التغيير و التقصان . والصلو ة والسلام على نميه الخاتم 
سيد الانس والجان » الذی ختم بشریعته الشر ایع» و نسح بديئه الاديان . 
وعلىاهلبيته الذين اذهبالله عنهم الرجس وعلمه البيان » واقام بهم اساس 
الدين و اركان الايمان. 

غرض از ليت رساله . چون چندی قبل ا دیده شد بقأدم 
بیگانگان که ايراد و انتقادانی از سغمیر الام یو و فر آن كرده 
بود موسوم ( بسنحش <حقيقت ( و احقر در متام باسح بر 5 بعنو آن 
( بیان حقيقت ) 

و از حمله انتقادات آنکه قران مسلمين مدل تورات و انجيل 
محرف است . لهذا جواب را بمناسبت[ تكتاب درموضوع عدم تحریف 
قرا ن تذكر دادم و بطبع هم رسيد . ولى بعداً خواستم خوب روشن و 
واضح شود كه منشأ این افترا از جه راه است . و این شیپ بی هورد 
ازبعضى » واشتباه درفهم أخبار ازبرخی جيست . لذا بحول وقوئخداوند 
سمحان در مقام ۳ ا مسقل از هجر ای بر هان واستدلال درمحفوظ 


بودن این بگانه معح<ر ثابت باقی صاحب الام از هر عدب 2 #صی این 


عاد 

رساله را الف نمام . و بدين وسیله رفع شمه اذهان ساد مردم بی 
اطلاع را کرده . اميد آنکه مورد قبول ولىعصر صلوات اله عليه شود 
انشاءالل تعالى . و بالل التوفیق وعلیه التكلان . ورساله را موسوم نموده 
) البرهان على عدم تحر يف الان ( . و بعد بدیهی است که حوادت 
وإتقلابات که در زندکی فردی واحتماعى بشر تيقل امد کرد ET‏ 
شو اهد گوناگو نی است که احتیاج عالم انسائیت رأ نسبت بقوانین‌مذهمی 
و کب آسمانی ثابت . دشپادت | ثار وتاریخ‌گذشتگان هم بخوبى مدلل 
فينم ايد . که در ادوار کن شه رفع أبن احتياج يزرك از طرف مدا 
قاض وا اشاس رجه تام ا ندز كنات ام عراف 
هميشه ثبت است میشده . و هرچند وقت NE‏ روشنى ازسرزهینی 
بنام پیغام برظاهرمیشد . و احتیاج مادی ومعنوی بشر را ازجنبة انتظامات 
با دستوريكه از طرف خدای متعال داشت برطرف مینمود . 

واكراحياناً دراثرررحلت بیتمبری نار وحود مقدسش رو باندراس 
ميرفت . با تغييرى در کا ا او بظپورمیر سيد . این تقیصه در 
اثر فرستادء بعدی تدارك میشد . واين نظام مرتب تا ظهور بیغمبر اسلام 
منطو (دامه داشت . 

ولی بعد از آنکه حكنت بالفه اقتضا کرد که بدستكاه ارسال 
رسل و سفراء الهی بظهور پیغمبر اسلام ما خانمه داده شود . ادارء 
قاهره حضرتش بر اين تعلق كرفت كه اثر باقی و جاويد او که كتاب 
آسمانی اين ببغمبر عظيم الشأن باشد . از دست خوش حوادث محفوظ 


بمائد و بيش امد های ثار سابقی روی ندهد . 


صمانت وهبد: داری خدأو ند کناب آسمائی 
پخمیر اسلا مار را 
برای اطمینان و تسلی قلب مبارك أن بکانه بزرك عالم امکان 
اين به شریفه را نازل فرمود (۱) (انانحن نزلناالذکروانا له لحافظون) 
كه خلاصه ای نمی اكرم مال هيج حوف ونيم تقيير و احرف این 
كتاب را بر خود مكيركه حافظ ونكببان أن ما هستيم . واين ضمانت 
و عهده دارى بر ماست . جنانكه ضمانت حفظ وجرد مقدسش را فرمود 


باين أيه شریفه (۲) ( وال بعصمك من‌الناس ) 
( مختصات هيز ارادم سول ل . و ۶و 3۵ و کناب[ صما فو ىأو است ) 


a ۰ 1 7 5 1 0 0‏ 3-3 7 و ۰ 
برحی از | نها را نابود و دعب اسمانی | ۳ را حر اف و امار دأدند 5 


و اين عنامت حفسیحانه نست بخصوص يغمير اسلام است . 
) طاو ت فقول ڙو وو آثر يغمب رخاتم ( 


و البته بوشيده نماناد که برفرض هم اگر در قر آن راجع باين 
PE‏ ارم زيل . ازراه قضاوت عقل همانطور که ارسال رسل وانزال 
كني از رن مدا فياض لازم وحکم فرها است . با نظ ركرفتنخاتميت 
طا ور زاون بودن اين اسللام همان نسیت بازوم اثراین بخمبر 
0 مسامه است . د موقعیت لین فرستاده با توحه بخائميت وى همان 


كين ی است درهر عه ور ره تور 


(۱) س ۱۵ آیه ٩‏ (۲) س ه أيه ۱۷ 


- 9- 
(معرف بیمبر أن و کلبآسمانی آ نان ةط ترآن‌است) 
بديوى است شناسائی أنبياء سلف و اثبات کتاب و موقعیت با 
عظمت برای آنان جز از مجرای گفتار قر آن‌راهی باز نیست . البته 
اگر قرأن بنبوت دو بیغمیر او لواالعزم مثل موسي و عیسی (ع) شهادت 
ادك دوو اقب ای كرض الا رسالت و کاب رای نزن 
نمائيم . جون سير <وادث و تغييرأت در وتاب آسمانی ا بنحوى 
شرم ل شد و نسبتهاى رشت مقام شام | نان دادند . ڪه بقضاوت 
عقلى فهميده میشود یراک عبدين فعلی ( تورات و انجیل ) هعرفی 
ميثمايند امکان يذير نيست چنین مردمانی سمت سفارت از طرف حق 
حل و عز دارا باشند و راه نمای بشر واقع شوند > اہذا قر أن است 
که بموقعیت آ نان کاملا شپادت میدهد و خرابی ( عبدین ) را از راه 
تحریف و تغییر روشن مینماید . و خرابی نه بنحوی است که بتوات 
از او دفاع نمود . جنانكه استدلالات مربوط بایر-_ جپت را كاملا در 
کتاب ( بیان حقیقت ) رد بر بپود و نصاری تذ کر داده 
( زمزمة تحریف درحيوة پیخمبراسلام 1477) 
و المت اين هم ناكفته نماند که اين زهز مه تحر يف قر ا از 
دشمنباى اسلام كه در مقام تخريب یر اقبي مقدس بودند در 
حيات ويغمير خاتم ور بر با شد .كه | نار تار یخی از روايات دارم (۱) 


)۱( وافی ) 8 ١‏ باب تنفسير الإايات ) كافى باسناده عن ابى هیر عن احدهما 
علب الاد قال لته عن تلا عروجل ( ومن الم افتری على ا كذيا 
و قال اوحی الى ولم بوح اليه شيئى و من قال سانزل مثل ما انزل الله ) 
سوره (7) آيه )٩۳(‏ ( بقيه درص 1) 


2 


سوماللات مسلمین سپود و صاری در تعر رف تورات وانجیل 


و علاوه بملاحظة آبات نز قرآن در انتقاد از بپود و نصاری 
در تحريف ( تورات و انجيل ) وحملات مسلمين بانپا . سیب شد | نان 
هم درمقام محادله کت جر دف را #ر آن مسلمین روا دار ند . حنانکه 
فل ماعن( دستان المذاهب ) در مقام اه که نست دهد کلمات 
موضوعی را بساحت مقدس قران گریم . و بنویسد این سوره موسوم 
بولايت در قر أن مسامین بوده ر اسقاط نمودند . و این شخص خود 
را معرفی نکرد که من دارای ج4 مذهبی هستم كه ناجارم در اقسام 
بعد عين کلمات او را نقل نمام . و معلوم انیت ۸5 عمده غرض لکه‌دار 
نمودن أبن کتاب معجز حاوید اسلام است که در انظار بی دقر بشمار 
اد ۰و ,دییات را مورد ب<ث قر ار دهند . 

و بیشتر حيرت و شگنت از برخى ناقلین اخبار است که ازروی 
اشتیاه و خوش باوری نقلیات بعض معاندين که بصورت روات دس در 
احادیث نمه ده اند در تألیفات خود تقل کر ده . و بنظر صحیح خودشان 
قال نز لت فىابن ابی‌صرح الذى کان عژمان استعنله على مصر . وهوممن کان 
رسولانُ( ص ) هدردمه بوم‌فتح مكة وكان يكتبلرسولالله (ص) فاذا انز لايل 
(انالله عز یز حکيم ) کتب (ان الله عليم حکیم ) فيقول رسول الله (ص) دعها 
(انالل عليم حکیم ) و کان ابنابی‌صرح يقول للمنافقين| نى لاقول من نفسی‌مثل 
مایجیئی به فما یعیر علی‌فا نز لاله ( و من اظلم ممن افتری‌علی الله كذ باا لخ ) وا 
کافی ( باباختلافالحدیث) باسناده عن علی(ع) وقد كذب علىرسو لا على 
عهده حتى قام خطیبا وقال ایپاالناس‌قد کثرت علىالكذاب فمن کذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النارثم كذب عليه من بعده - الحديث 


e 


خواستند بفهمانند که معاندین از حبة در .ف قر آن چه لطماتى وارد 


اورده . و غافل از انکه این شه از طرف كا نكان أست و عمده 
غر ضشان تخر یب این این مقدس امت .و هیچ تصوراین‌معنی نکردند 
كه اکر اين پیش اه تعبت زر أن 2۳ بکانه مدرك دینی و معجزةً 


جاو ید انت و افحت داشت :اا باقی نبود تا فرء ان استوار گردد 


ی ار 


باری قبل از دخول در متدعه ناجارم از این تذگر دبل 
(رذ كريا رفع اشتماه) 


راجم باستدلال بر عدم "عدر بف قران در این رسا4 فوم از دو 
طريق است . یکی از رسته نقل و دیگر از راه قذاوت عقل . و بعداً 
آ 


ده کر داده مشود از باب مؤيد و شواهد تن 

(يرهان قلى بر عدم تحر بف آخرين كتاب أصمانى) 

اما برهاف لی ات اكتفا مشود ر 5 ڪر مه )۱ 
(انانحن نز لناالذ کر و اناله لحافظون) که خطاب بی مکرم‌است مافرستادیم 
قر آن را و حافظ ونگیبان اوهم ما هستیم . بدببى است نزد اهل‌خرد 
اسقاط و تحریف در حکم سرقت ودزدی است . و منافی باع‌دهداری 
وضمانت حصرت حن اسع قل البتة خلف وعد در ساحت ودس ربو ست 
رو انباشد : 

( اشتباه بامنائشه در لفظ ذ كر) 
و اینکه برخى از روى عدم توحه دو مناقشه نمودند در اين أيه 


(۱) س (۱9) آیه )٩(‏ 


- 4 

یکی | تكه معلوم تست مراد ازافظ (ذکر) قران باشد 1 وديكرانكه 
ممکن ۹ مراد ار حفط قر آنی باشد که نرد ولی امر 4 موحود 
أ سوك 3 دسر س کک ست . در باسح كيه ہش و د اما مناقعه اول 5 
معلوم مشود شما و حه بعر ان نداشته چون در سورة (<در) 5 6 
فرمود ( وقالوایاایهاالنی نزل عليه الن کرانك لمجنون) (۷) ( لوماتاتینا 
بالملا؟ ةا کت من الصادق, ن) )۸( (ماننزلا! Ye‏ مک الا بالحقوماكا نوا 

دا امنظرین ) و بعك 1 A‏ نهم را فرمود (انانحن نزلنا) الخ 

اس بقر ينه لفظ (ذ کر ) در ۷ شم که کو اسردت در اينكه 
مراد قران اسن ۲ مده مشود که این دكر أنه مم مراد همارتف 
فران است . وخداو ند سبحان بحند متکام هم الغبر خطاب فرمود که 
ظاهر در تأ کید است . و علاوه لفظ ( نزلنا ) که ظاهر در کر است 
بیان نمود 8 كه 0 ماسب بأ نفس نمی اکرم ست 5 

(واسخ از منافشه دویم) 

و اما راجم بمناقشة دويم . گفته میشود اين هم از روی عدم 
تأمل اسيت چون این کتاب ۳ مع<ر ه ءا بت جاو رد در هر عدر 
ورمانی درمقام تحدی ومعارضه با تمام افراد است . و مذحصر بزهانی 
دون زمانی نیست چون هعرف توحید و رساات و معاد همین قرآن ی 

ومكرردرهكررخداوند هعر فى فرمود اين کتاب اسمانی را بلفظ 
(مبین) یعنی روشن و هویدا . لذا امکان بذیرنیست بفرماید ما کان 
قرأ دى هستیم که در صذدوفحه أمام غارب و دسترس‌احدی نیست 


ی 
: ب ی 
وما بان تحدی ومعارضه مینمائیم . بدیهی اس تكه اين حرف مذحعکی 


مب 


است . مثل آنکه من بكويم پسری دارم اول پپلوان دنیا است و اورا 
كذاشتدام درفلان خانه از آمریکا . وهمه روزه اعلان‌کنم هر که میتواند 
بابسر من 0 بكار دو حال آنکه احدى دسترسی باو ندارد . الت 
همحو ادعائی از رشته جکمت و اهل خرد دور است . 
(قرآن بر ای راهنماتی شر است زه بر ای ودیعه گذاشتن) 

بدیهی‌است که قر آن درلوح محفوظ نكهدارى اومحفوظار بود از 
نزدامامغائب وشیپه ندارد که نزول‌قر آن‌بر ای هدایت اف اداست . پس‌این 
حرف بی‌اساسی ات علاوه يرأ نكه نزول این آي (حفظ) مزیتی برای 
قرآن وامتنانی برای رسول | كام مالک نبود . چون 2-1 سماوی از 
تورات صحیح و | نجل بی عيب و دبور سالم نزد حجة عصر صلوات 7 
عليه موجود و از ودايع البى است . بس شبهه ندارد که ضمانت برای 
همین قر آن است . و هیچ قيمت وارزشی برای اين دو مناقشه نمیشود 
قائل شد . و همین قر آن معجز ما ين الدفتین است که الى الابد با 
افراد بشر در مقام تحدی ومعارضه است و صدای رسای او بلند است . 


١ )‏ ( (فليأتوا رحد رٹ ملد ان کا نوا صادفین ( ۱ 
( مقام اختلای حديث با قرآن ) 


۳ كته مشود در وو اخباريكه يدل تواثر ز سمده که در 
مقام اختلاف حديث با قر ان بايد رجوع بقر ان شود که حدث موافق 


۳ قران ۳ بيك گرفت و مخالف را رد نمود ۲ همین بکشاهد و مو بد 
(۱)س ۵۲ آیه ۳۶ 


اك 
يم 5 سم 1 5 ۳ 
2 است در سلامتی قر ان از هر عيب ر نی که ناجار «رحی از 


آن روایات را بايد تذ گر دهم . 
کافی باب الاخذ بالسنة و شواهد الکتاب 
ص (۱۷) ط تهران 


باسناده عن ابیعبد الله لإ ( قال خطب نبی باک بمنی قال 
ابها الناس ما جائكم يوافق کتاب الله فانا قلت و ما جائکم يخال فكتاب 
الله فلم اقله . )١(‏ همین باب باسناده ( كل حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو خرف . طبرسى باسناده ( اذا جاشکم عنى حديث فاعرضوه على كتاب 
ار فما وافقه فاقيلوه وما خالفه فاضربوا به على عرض الحابط ) (؟) 


ايضاً روايت کافی ( باب الاخذ بالسنة ) (ص ۱۷) باسناده عر 


ابیمبدالنه لا قال قال دسول الله را ( ان على کل حق حقيقة و على 
کل صواب نوراً فما و افق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه ) 
و بقیه روایات را در حاشيه تذکر دادم از خوف تطویل 


(۱)حاصل از ترجمه پیغمیر اسلام درمنی خطبه خواند وفرمود آ نچه حديث 
از من بشما میرسد موافق باقر آن ازمن‌است ومخالف با قر آن ازمن نیست 

(۲) روایت تفسيرمجمم البيان درفن سیم از پیغمبر(ص) . حاصل از تر جمه 
هر كاه برسد بشما ازمن حدیثی بس عرض نمائیدآ نرا بر قر آنآ نجه موافق 
باشد روایت با قر آن قبول نمائيد . و مخالف با قر آن را بز نید بر عرض 
حایط که کنایه است از باطل بودن آن . ایضا کافی همین باب باسناده عن 
ابی چه‌فر عليه السلام ( قال اذا جائكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهداً او 
شاهدین من كتاب الله فیخذوابه و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین 


1١١ 


و مو ید أيه سابق انا نحن الح) کک انك وو عهده دارى 


خداو زد سان بود ابن أ كريمه امك ۱ ١‏ 5 3 ( ا ۱ 2 1 


ص (۱۷) ايضا باسناده عن ابيعبدالث (ع) قال مالم یوافق‌من الحدیث القران 
فپوزخرف . ایضا باهناده (یقول کل شیئی مردود الى الکتاب والسنة و کل 
حديث لا بوافق کتاب الله فپوزخرف ). ( وسائل کتاب القضاء ) (ص ۳۸۰) 
باسناده عن ابى جعفر ع قال ( انظروا امرنا و ما جا نكم عنافان وجد تموه 
للقر آن موافقا فخذوابه وانلم تجدواموافقا فردوه الحديث ) . ايضا باسناده 
عن |بيعبدال ع قال ( الوقوف عندالشبهه خيرمن الاقتحام فى البلكة ان‌علی 
كلق غه و على كل وای نور او افی کاب داك دوم وها غا 


ات ارزه فدعوه 
( رسائل شيخ انصاری قدس سره ص ۰۳) 

قوله عليه السلام محمد بن‌مسلم ) ما جائك من روایه من براوفاجر بوافق 
کات ايله فخذيه و ماجائك من رواية من براوفاجر يخالف کتاب اش فلا 
تا خذ به ) وایضا قوله عليه السلام ( ما جائکم من حديث لابصدقه کتاب الله 
فهو باطل ) و ایضا وقد صح عن‌النبی صلی الله عليه و آله ( ما خالف 
کتاب الله فلیس‌من حدیثی )او(لم اقله) . وایضا قوله‌ع (لاتقبلو | علینا خلاف 
القرآن )الحدیث . وایضاقول ابی‌جعفر ع ( لاتقبلواعلینا حدیثا الاماوافق 
الكتابوالسنة اوتجدون شاهداً من احادیثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد 
لعنه اه دس فى ۳3 |صحاب ابی احاديث لم يحدث بها ابی فا نقوااینٌولا 
تقبل‌علینا ماخالف‌قول ربنا وسنة نبينا ص (و کلام علامة عصرهالشیخ‌مر تضی 
الا نصاری قدس‌سره) فى لر سا ئل فى باب ححية| لظن ص ۰۲ (والاخبارالواردة 
فى طرح الاخبارالمخالفة للکتاب والسنة و لومع‌عدم! لبعارضمتواترة جداً) 
مواف كويد با که در مقام نبودم که تمام اخبار باب را تذ کر 
دهم و اکتفا کردم باین مقدار . اللته هر دانشمندی 9 نمايد درمضمون 
اين روابات که متواتر است از حيث لفظ و معنی تصدیق خواهد نمود که 
بعض روایات آحاد بر لاف قر آن مردود است و هیچ ارزشى برای او 


نمیشود قائل شد 


ان 

( ان الذين كفروا بالذكر لما جائوم و انه لکتاب عزیز لابأتیه الباطل 
من بين يديه و لاهن خلفه ازيل من حكيم حمید )كه هفسرين نوشتند 
مراد ) بذ کر ) قر أن است و این کتاب عز ,ز محفوظ ومصون ازهرزياده 
و فان است . كھ دد باطل. کد از سایق و لاحق بر آن درار 
نخواهد شد . 

دس يديوى است همان ذکری که خداوند در کتاب خود اشاره 
فرهود: و سغهبر اكرم وائمه دين در روايات متواتر كان الب را 
معرفی فرهو دند كه ما بخلاف أن جيزكا. ا تیم همین قر آن مابين 
الدفتین که در دسترس عموم أست. نذا که ميشود تمسك بءوضمون 
رو ایت‌خلاف قر أن «مانمعنای اجتهاد مقابل‌نص‌است درالسنه‌دانشمندان 


و در نزد افراد از دروغباى واضح بشمار میرود . 


برهان عقلى بر عدم تحريف قرآن 


چنانکه دردسا<ه اشاره بان شد بعد ازا زکه سغمير أسالام ماه 
) مه ادوای زرك در والم ( 


بعد از بعت سه ادعا نمو د که هیچ کر دی از افر اد چنین ادعائی 
نكرده و نخو اهد نمود ۲ یکی انکه من بر مام عاو اف شر هيعو ثم 5 
دیگر انکه نمام شر يع سابق‌منسوخ است بايد بشريعت هن عمل شود. 
و دیگر انکه من سم ت خانميت دارم که فر ستنده و رسولی رع هن 
نخواهد امد . وحجت و برهان بر صدق دعواى خود ار كتاب 


اسمانی رأ قرار داد 


۹ 


۳ اس با خانوعت صاحب e‏ ان 3 حازيد امن اسلام 
قضاوت عقول نسبت بلزوم حفظ (اثر) چنین بیخه‌بری حکم فرها است 
چون معر ف موفعیت شخص فرستاده و امن او در هرءصر و زمانی همین 
كتاب معر أاوست که ومد 5 صدای رسا 3 


( وما ارسلناك الاكافة للناى بشما ونذيراً ) (۱) 
فرأن هميشه باثماء افراد در ما تحدى و معارضه است 


و مين کات ا که الى لا بد فر ,اد او و با اس > کر 
( قل لقن احت‌عت الانس و الجن ۳ o‏ 
9 تون مداه و لو کان eer!‏ اض پرا ) (۲) که حاصل اگر تمام افر اد 
جمع شوند بخو اهند بمثل این قران بباورند تخو آهند اورد 
عجز بشر از آوردن بکسرره 


5-5 


e 3‏ 58 ۳۹ كم ع 
رز بعد هيقر مارک فانوا دسو زه من هله ( ر () دے رده و معارصه 


ص ت 5 خیرم 
دک با وردن ا 0 ۵ 3 ين ايد و هبش میتمایت سول 


) 1 تفعلوا ( و خطاب ميفرمايه پاین 2 (وادحی الی هذا ال ن 
لانذركم به و .دن 0 )٤(‏ که حاعل A‏ پیتمبر که خداوند وحى 
كته بان اناك قر ان 7 ن 9 a‏ شما ف :. از اراد ركه 
خبر این قر آن يأو بر سد بترسانم سس هعلوم ا.ست حبحه خساب انذار 


ميشه 8 او انف شتص بشمم حام .د نست وترساندن 
اي بدمی د ۱ 


انذار دن ححکتاب موجر سرت 58 لازمه ی این کلام «بحفو ظ 


و 


(۱) س٤‏ يە (۲) س۱۷ آیه ۹۰ (۳) س۲آیه ۲۱ (€) س1 آبه۱۹ 


شا 

بودن انات است همیشه از هر یټ و نقصی (مثال عادى وعرفى) 

چنانکه سن مدعی شود كه اين تسممدم صد دانه که دست هن 
ات ۳ اند عل ادا اور بلکه نمیتواند ده دانه مثل | نرا 
ساورد بلکه از اوردن نكدانه مدل ا زرا عاحز ند و همیثه صدای 1 
شخص يباين سره كلام بأند ات دس لازمه عقلى این ادعا این است که 
باید مشه اين دانه های سبیح محفو ظ باشد و زياده و کم دراو نشود 
ا برهان او ثابت و عجز دیگران روشن و واضح شود ويعبارت ديكر 
کتاب قانونیکه دولت دصع ميامايد بر ای‌اقر اد رعیت که سوسته مشمول 
ین فوانين باشند ري و ده دار این کات قانون بر دو لت ايت 
که تنم دست خبانت بان درار نکد و زياده و ۳۳ ننماند و هم 
چنین است تمام موسسات که در تحت قوانین منظمی میباشند که حفظ 

فررآن برای دستور شر است همیشگی 

اين ارتکه کته مشود بشابچی ايت که ين ۷ اسمانی 
قانون و دستور بشر است الى الابد و عقل حكم فرها است که ازطرف 
هیده قياض بيد اين کتاب قانون همه از ھر ہب و نقصی مصون و 

فرق قران با سایر كتب اسمانی 


و البته بوشيده نماند که قر أن كريم اسان کت ايان 


مثل تورات وانحیل فرق زبادی داراست و لوتمامی کلام ام عز اسمه است 


۱ 


اما چون سایر کتب سمت معجزیت ندارند و برهان نبوت نیست لهذا 
مدل موسی للا , بر ای اثبات نبوت و کتاب خود عصاو بد بيضا رابرهان 
و<جت قرار داد و مسيح لا احياى هوتى و غره را معجزةٌ خود 
نمود که افراه تصدیق کان اسای آ نان را بان معجزات نمایند ولى 
پینمبر اسلام إو کتاب آسمانی خود را برها قرار داد و اثبات 
نبوت را باین قرآن امود و بملاحظه خائمیت و جاوید بودن آئین او 
همين قران اس کے الى الابد با تمام أفراد بشر در تام معارضه و 
دی است که در و اقع بمنز له همان عصای مو سی‌است که سجر سیحر ه 
را نابود نمود و این قران هم باطل کنند؛ تسام ملل و اديان است 
جنانكه فرمود (وقلجاء الحق وزهقلباطل ان الباطل كان زهوقاً) (۱) 


برجم اسلا هميشه قرآن است 


بديهى است چون خطاب هميش كى است و منحصر بحیات سغمیر 
ابس سن ان كناك که بمنرلهُ اژدهای میحمد است دهن آن الىالابد 
باز است و روشنى انكشتان او درخشنده و هويداست لهذا برجم 
اسلام همین قرآن است و خداوند فرهود (س 3 أيه 4 
( با ايها الناس قد جاتکم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبيناً ) 
و همین قرآن برهان رب و نور ظاهر و هویداست که در دسترس تمام 
افر اد بشر بايد باشد 

لبذا که میشود اکر شخصى عدعی شو هو تقادلی ءصای 


موسی للا با سحرء فرعون 0 9 برداشت وچشم ازدهای‌اور! 


(۱) س ۱۷ آبه ۸۳ 


NN 
كور نمود جه در این حرف مض ك و هسخره اسنت مدعی تحر يف‎ 


قران و قصان اين معحزه حاوید همان حکم را داراست 
فران بکصد و ارده هوجو 9 است 


و چنا نجه ی این کتاب | سمانی يك معحر د زرك صاحب 
قر | #۷ ارت هر يلك از سورهای ان که ۳9 جرارده سوژه باشد معجر ه 
علیجده استکه ES‏ سان ٣ر‏ بك از ۱ نا ا :مام افر اد 0 
<دی نمو ده 2 لو بمل و كوجك ار وہل سوره ) والعصر ) و 
١‏ 3 ثر ) لذا لازمه عقلى €` داری حق متعال است کتاب اسمانی 
اه منظور شلد )000 و چون نراق ا وتاليف بعص مقدمات لازم 


م 


ايت كه يعدأ مو <ب تطویل نماشد لهذا در مهام مسج مدمه در آمده 
ده مه اول 


بديوى است در امور عادی علاوه بر انکه ناقل و تا خبر 
بايد مو تق باشد تمام وسايط و ساسله حدیث هم لازم است محل اعتماد 


باشند 5 عقالاتر ثمب اثر دهمد . و نیز معر وف بساد گی و خوش باوری نباشد ۱ 


(۱) قر آن بمنز له شناسنامه پیغمیر اسلام است 
و از جمله آياتیکه مؤيد برادعای حفظ این کتاب آسمانی است أيه کر یمه 
( تبارك الذی نزلالفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) (۲) چون لام 
لیکون غائي است واصل نزول برای انذاراست الى الابد . 
( بقيه درص ۱۷) 


:1 نج 


جه سار و 00 محل وئوفند ولى زود باورند . 
مثلا اكر کسی در مجلس از باب مزاح اظہار نمود فلانی از مکه ا هده 
فورى ترتيب اثر ميدعدو ار كن زسید دوين و برای دیدن هيرود 
بعك معلو م مشو د خلاف است . وعلاوه نک ده اهل اشتراه نماشت 
جه بسا ميشود در حال اشتباه عملی انجام دهد و بعد معلوم شودخلاف 
ا جذا ذانكه درجند سال قبل اطلاع فوت آقای lT‏ سید محسن ءاملی 
را دادزد چون زعماى ؟ 5 در مقام مجلس تر<یم بر 1 بعد. 
خلاف آن معلوم شد . و امثال | آل الكو نه قضايا بسیار واقع شتا که مدای 


در كذب نبوده ولى ازراه اشتیاه پر یب أثر داده اند . لذا روا بت رسید 
و هیچ تردیدی نزد اهل خرد نیست که اين کتاب آسمانی هميشه بايد برای 
تمام افراد بشر منذر و بیم کننده باشد . لذا لازمه کلام حق محفوظ بودن 
او است همیشه از هر غیب و تقضص . و مارت دیگر اين قر آن در حکم 
شناسنامه پیغمبر اسلام است که الى الابد معرف شخص و آئین او است . 
کی و شوه اس زان ار اعد فا 
بمثال عادی هر سفیری از طرف دولت يا آستان داری از ناحیه وزارت‌با 
كدخدائى ازطرف ارباب اعزام شود. بدیپی ات که حجت برصدق‌ادعای 
آنان همان حکم دولت ووزارت وارباب است . وچنانچه اين نوشته ملکوك 
شود دیگر خردمندان قیمتی برای آن قائل ی لذا بايد همان فرمان 
5 نا زمان مأموریت محفوظ بماند . اینست در موضوع قر آن کریم بر حسب 
و و و ال <ياايهاالناس قد جائکم برهان منر بكم و 

انز لنا الیکم نوراً مبینا » که ظاهر از ترجمه خطاب بتمام افراد است. که آمد 
از طرف خداوند عالم برهان و حجت واضح و نازل کرد بسوی شما نور 
روشن و هویدا را . پس لازمه أين کلام بايد همیثه این برهان رب محفوظ 
باشد عقلا دیگر قضاوت با آهل خرد آست . 


(۲) س ۲۵ يها (۳) س 4 أيه ۱۷ 


- \A- 


که یکی از درو غ كو بان ع أت که هرجه شنید قل نماید E‏ 
برحسب برهان عقلى و نقلی و عادی بايد شخص راوی بخصوص روابات 
از معصومین (ع) بدون تحقیق و بر رسى از حال راوی تقلى ننماید . 
و از همین جبة بعد از رحلت پیغمبر | کرم راا بمحض خبر 
موضوعی بك اختلاف کلمه ای بين مسلمن روی داد . که تا کنون هم 
آثار ان باقی و بیگانگان اين ا را دامن زدند و از اختلاف استفاده 
و کلمه توحید را ضعیف و برأ کنده نمودند . دبرخی از مسلمین ھم از 
روی نادانی و حپل روز بروز براین اختلاف افزوده :۱ رشته فساد بالا 
گر فت و ضعف مسامین هویدا و چاره نا بذیر شد. 
باری کلام در و گار استی و شتی کذب ايك ذه همین در 
اخبار موضوع قپرا اسلام را لکه دار و بی دقر امود . و برخی باسم 
رديج اسلام هرجه بقلمشان امد در کتابپای خود نوشتند . لذا ناچار 
قدرى در اين مقدمه بايد توضيح دهم دمئة کی که اقا از زنادقه 
بودند با سم طرفداری از مسلمين در مقام خرابکاری بر اعد خم 
) أبن ندیم ) درف رست خود (ص )٤۷۳‏ شر ح میدهدازرقبیل (ابن‌طالوت) 
و( ابوشاکر )و( ابن ابى العوجی ) وعده ديك ركه ميو رسد صاحب 
کتاب بودند و جه نسیتپا باسلام زوا داشتند . و دستهُ ديكر كداز 
فرق ند له من بودند و در مقام افتر 5 ۳ م هسموم خود نسبت بائمه دين 
(ع) بر آمدند جنا نكه )0( صاحب ی المقال (ج ص )از 
رحال 9 Ey‏ هینماید . که امام ش شم ا فرمود قريب باین‌مضمون 
ها اهل بيت گرفتار شديم هر يك بشخص دروغ گوئی که سخنان بی 


)١(‏ رجال مامقانى 


2 


اصلی‌را يها ات داو بل ا سمأ . كه ندمت داد باهير الموهنین 
8 و . حارت شامى و . بنان . که سيت دادند بعلى بن الحسين بر 
د . مغعرة بن سعید . و . بزیم . و و از 3 ابوالخطاب . و . معمر . 
و . بشار الشعری . و . حمزه . و . صائد النهدى . اين هدت نفر سمت 
واه على و شتا لک ان را 

و هم جنين بعض ديكر از اصحاب امام هفتم و امام هشتم )ع( 
از قبیل محمد بن بشير .و . محمد بن نصير . که از غلات بودند . ونيز 
فضل بن شاذان . ميكويد دروغ كويان پنج نفر هستند . يونس بنظبيان 
و . محمد بن سنان . و یزید بن‌الصائغ رو ابو سمینه . وم<مد بن بشير. 

و نيز روايت . عمران بن على . قال سمعت ابا عبدالله لا بقول 
لعن الله . اباالخطاب . و لعن هن قتل معه . و لعن من بقى منهم . د لعن 
من دخل قلبه رحمة لهم . و ايض عنالرضا لإ قال ان ابا لخطاب كذب 
على ابی عبدانه تقذ لعن الله . اباالخطاب . و كذلكاصحاب ابی‌الخطاب 
يدسون هذه الاحاديث الى یومنا فى كتب اصحاب ابی عبدالنه اهلا فلا 
تقبل علينا خلاف القر آن الخبر . و مرحوم مامقانى دررجال خود (ج ۲) 
(ص (۹١‏ سی و بنج حدیث در دم و لعن وی از كن نل هينمايد . 
و دسته ديكر باسم طر فدار مذهب حعفری نسبتهائی بعنو ان کرامت بامه 
معصو همین (ع) دادند و روابات مو ضوعى رادر كاب خودنوشتند ار فيل 
رن شدن بعص رحال بزرك و و و خورسند بودند از ا خرافات 
بلکه از کرامت امير المؤمنين للا شمردند . و دسته ای که خود را 
اهل فضل و دانش دانسته و در متام تألیف کتاب 7 أمدند بدون تأمل 


و تعمل هر تقلی در کتابی دیده بصرف انکه در فلان کتاب ات ححت. 


1 


خود قر ار داده و در تالیف خود ثبت نمود با K€‏ سرهان عقلى ۳ 
خلاف أن بود ف بخیال خود ترویج از اسلام نموده . غافل از آنکه 
#خريب اسللام است . بدیهی است مذهسکه این 3 نه دشمنهای دوست 
نما بيدا كرد و علاومندان عبر اهل <رد تصدى عض تالمفات سد یل 
و لطماتی بان و ارد خواهد امد که عقلاء و خردمندان از اصلاح و 
نماید پس‌چرا علامه مجاسی (ره) در کتاب . بحارالانوار . تقل برخی از 


روایات ضعیف د !ی أصل را نموده 
) قر ط‌علامة مچلسی (ره) ازتا لف کتاب بار الا نو ار ( 


در پاسح گفته میشود عرض آن مرحوم از این کت این عنوان نوشتن 
دائرة المعارف و کتابخا نه بوده . لذا در هر نقلی صاحب کتاب راتعین 
فرعو ده و چنانکه روات بخلاف | ئين مذهب بنظرشان و تذ کر داده 
یاه کل قرف تور ابكدرا :ارك نب مكل سولف ار 
کات . بدارالانوار . حکم شخصی را داراست که در بیابانی هی‌بیند 
در و حواهری . روخته و مجال ندارد آنا را جمع نايد . لبذاخاك 
و جوهر را با هم <مع نموده و در ظرف خود ريخته . بدییهی است که 


اهل خرد جواهر را ذخيره ميكند و خاکها را دور خواهد انداخت . 
( از كتب شیسه کتاب مرآ ت العو لاست ) 


و گا بر عرص خود از رحمان وو ۳ ليفات بورك امه مجلسی 


ره نوشتن کتاب ) مر ات العهول ) است شرح بر کافی که هراهر دانشی 


ا 
نظر تماید البته تصدیق خواهد نمود که جه زحماتی تحمل فرموده در 
تشخیص روایات صحیح از سقيم . و چه احادیثی را از ( کافی ) بعنوان 
مجوول . و . هرسل . هعرفی فرهسوده . 

و در واقع فهمانده که شخص صاحبكافى در حکم غواصی است 
که در دريا فرو رفته جبة اخراج لۇلۈ و مرحان . و در <زء قدری 
سدكبائ بى قيمت بير ون أ مده . و البته اهل خرد مرحان را از سنك 
تشخیص خواهند داد . 

غرض صرف آنکه این روات را فلان محدث يزرك در و 
خود نوشته نمیشود أعتماد گر د € بعد از فدص و بازرسی از صحت 
و سقم أن بخصوص اشتباه ناقلين که از باب تذکر مقدرای بعنوان 
حاشبه متعرض شده (۱) البته بديهى اس اهمّل شيخ طوسی .و شيخ 
صدوق . و . شيخ مفيد . رفع الله مقامهم از اساطين علماء امامیه و از 
زعمای محدنان اسلام بشمار آمده و تألیف آنها مأخذ فتواى دانشمندان 
است دراحکم . با وحود اين علماء اعلام درهقام مر اجعه بکتب هعتبر 
انها خود را مکلف میدانند در روایات متقوله که از صحت و سقم 


بازرسى نماد 1 جوف ممکرن ات راوی نز د بعضى مواق بأشد 


) اختلاف بزرك در تولد بيغمبر اسلام ص‎ ( )١( 
راجم باشتناه وات كه وضلا میت کرت نداشته اناد . مثلا در تولد‎ 
پیغمبر اسلام (ص) با اينكه مورخین اززعمای عامه وخاصه نوشتند درشب‎ 
ولادت عجائبی در عالم رخ داد از شكسك. طاق کیره وخاموش شدن‎ 
آتشکده فارس . وخشك شدن درياجة ساوه . و امثال‌اینها ازعجائب مهم‎ 
تار بخى . بزركان از محدثين و مورخين در شب تولد جه اختلافى نمودند‎ 
)۲۲ بقيه در ص‎ ( 


۲۲ 


و نزد دیگری مدل نامل . و علاوه همکن ارت اشتباهی در روایت 
شده باشد ولو تمام سلساه حديث هوئق باشند . ولی مشپوربان عمل 
نکرده باشند لذا قپر ا روایت موهون و از درحه اءتار ساقط میشود . 

چنانکه بسكن هم ممکن است که ردایت از حيث نقل ضعیف 
باشد و مشهور بقرائنی وثوق بيدا و و بوقق آن فتوی داده باشند. 


همان مور که در امور عادی دولتی در قصیه ای جمعی ار ê‏ ۶ ۱ 


از خصوص عامه بر خی هشتم رابع الاول را تاريخ کرد ند و جمعی دهم را 
و بعضی دوازدهم را نوشتند . و اکثر ازمورخین خاصه هفدهم ربيعالاول 
را گفته اند و مل مرحوم کلینی صاحب کافی دوازدهم ربیم الاول را 
قائل شد . و هم چنین 
( اختلاف رعماء در رحلت بيغمير اسلام ص( 
قضية رحلت آ تحضرت ص که تاريخ مهم دنیاست نزد خودى و بيكانه. 
خيلى محل شگفت و حيرت است اختلاف دراين تاريخ . برخى ازمورخين 
عامه دوازدهم ربیم‌الاول را نوشته اند . وبعضى اول همین هاه را گفته اند 
و جمعى هشتم رأ قائل شدند . و عده ای دوم همین ماه را درک کرود اند 
و بعض فاگ هیجدهم را تىت نموده اند . و مشهور از محبدتن خاصه 
بيست هشتم صفر را نوشته اند . ومثل صاحب كشف الغمه دويم ربیم‌الاول 
را روايت از امام ششم نقل نموده . و خصوص‌صاحب كافى ره دوازدهم 
ربيع الاول را در كتاب كافى ضبط كرده كه خيلى خلاف مشهور است . 
و كلام در اين است كه برخى از عدم توجه عذر خواهى نمودند که غرض 
صاحب‌کافی تقیه بوده . وغافل ازاينكه زعماىاز مورخين عامه جه اختلافی 
در اين تاريخ كرده اند وجاى هيج تقيهاى نيست . بارى حال ممكناست 
در جمع اين روايات چند تولد و چند رحلت برای پیغمبر اسلام ص قائل‌شد 
با آنکه ناقلین از عامه و خاصه از اعاظام محدثين میباشند و بدیپی است 
تعمد در کذب نبوده . بس اين اختلاف جز از راه اشتباه ناقلين هیچ منشأ 
دیگری ندارد . وهم چنین اختلاف در نوع موالید و وفيات ائمة (ع) که 
بقيه در ص ۲۳ 


1ت 


نقلی نمایند و يك نفر ن‌اشناسی بخلاف آنبا اظبار نمايد كه بشواهدی 


مامورين بپمند حرف او صرحیح انیت دنمال کیاد و بغرض نائل شوند . 


5 كته مشود در ووم قران کریم که حرء اصول دين و اثر بافى 


ماه ما است بکفتة فلان راوى مجبول فلان روايت را بجند 


سعمبر دك 
واسطه که م بخالاف ارت قران و هم مخالف قواءد عقلی است 
نمیشود تريب اثر دهم که 3A‏ هم شععص درمفام ر2 ین و فحص م.ق وك 


تمام اشتناه در اشتياه ات از باب اختصار باين مقدمه خاتمه داده 


( مدمه دوم ) 


مخفی و بوشیده عست دقتيكه در هذهب و4 در جالات مردمان 


دا بت شده در هیچ مدهبی نشده از نت ملت و مدهب و صدق و 


( اختلاف فوق العاده در موالید الوه ع ) 

مسلم جز اشتباه در نقل هیچ غرض دیگر نبوده . مثلا در تولد حضرت 
جواد و حضرت هادی (ع) با نقل شيخ طوسی قدس سره در کتاب مصباح 
از ناحيه مقدسه دعای ( اللهم انی اسئلك بالمولودین فى رجب الخ ) که 
تولد هر دو امام را مسلم در رجب فرموده . و شخ ص کلینی در کافی تو لد 
امام جواد (ع) رادرشهررمضان نوشته وتولد حضرت هادی (ع) را درنيمة 
ماه ذى ححه نقل نموده . و حالآنکه هم شيخ طوسی وهم تخس کلینی از 
اركان محدئین میباشند و قطعا تعمدى د ركذب نبوده و جزحمل بأشتباهدر 
تقل‌راه دیگری ندارد . و کان این دومحدت جلیل هم‌در نپایت اعتبار است 

بس غرض در این است که ممکن است در روایات هم کتاب در نهایت 


اعتبار باشد و هم مؤلف أز بزر گان محدين باشد ولى اشتباه و اضحى شده 


باشد ۰ والبته اطمه ای بشخص محدث واقع شود . لذا در موضوع بعض از 
محدتین كه قائل بنقصان قر آن شده بودند بمد که اشتباه خود را فهمیدند 
در مقام معذرت ازاشتباه خود بر آمده چنانکه دراقسام بعد تفصیلا نقل کلام 


كان زا نموده که خاطر عموم مستحضر شود 


۲ نا 


امانت و فضل و تقوی و ودع و و ثافت . و کتسکه دراحوال آ نپانوشته 
شده در علم رجال احدی نمیتواند انکار نماید و از بدیپیات است . 
و هركس رجوع بکتب رجال نماید البته قضاوت خواهد کرد كه 
تعصب و لاقبدی نشده ر استگو بان را معرفی نموده و مردمان محپول 
الحال و غير موثق را رد کرده . و حمات فوق الطاقه علماء خاصه در 
اين موضوع آظبرمن الشمس است . 

چن‌انکه روایات را تقسیم بندی نموده اند باعتبار حال گوینده . 
بخبر . صحیح . وهوثق . و . حسن . و. مرسل .د. مرفوع . و . مجهول 
و . ضعیف . و بعد هم "صیل عناوين اخبار را بیان فرهوده از حیث . 
متواتر . و . استفاضه . و . شياع . و . خبر واحد . لذا در این مقدمه 
تذكر داده چون برخى در مقام استدلال اشتباهی نموده اند كه فلان 
روايت متواتر است . که بعد در مقام بردسی‌شخص ميقهمد هيجتو اترى 
وجود نداشته بلكه اشتباه است . چون معنای تواتر نقل جماعتى است 
كه عادتاً ممسكن نباشد اين جمم بناكذارى بر كذبكرده باشند . مثل 
قضية غديرخم . و . شياع . مثل شجاءت على بن ابی طالب لقلا که از 
همجموع سیر د تواریخ فهمیده میشود فطعم نظر از مقام ولايت شخص 
شجاع نام داری بوده که بيكانه هم انکار ندارد . و اها . استغاضه ۰ که 
عبارت از نقل زیادی از مردمان موثق بوساثط مختلف باشد . مثلءعطش 
حضرت سید الشپدا 4 . و اسیری عبالات ان و كلام در این 
است برخی از ناقلين ادعاء تواتر . يا . استفاضه . يا . شياع : درموضوع 
أخبار موهم تحر بف نمو دند که بعد از تحقیق كنج كارى ەدە هبشود 


نه تواتری بوده و ذه ٠‏ استفاضه ٠‏ و نه ٠‏ شیاعی a‏ اشتباهىاست 


o 

که محتاج بعثال عادی است که در حاشیه کل ور داده (۱) 
غرض در موضوع امر ههمى مثل قر آن آخر کتاب آسمانی و 
همجز ابت باقى سفه‌بر اسلام که متجاوز از هزار و سيصد سال است با 
تمام افراد بشر درمقام تحدی ومعارضه است . و بااين دشمنهای اسلام 
از بسگانگان بخصوص از زنادقه و ود و نصارى بقضاوت سیروتو اريخ 
3 ممسکن اعت پر تقلی ارىب اثر داد و در مقام بر نباهد که منشأ 
ابن حرف و نسبت از 5<ا است و روى جه غرض است:: ديك ر قضاوت 


با خردمندان است 


(۱) نظر دارم تقريبا در سی و ينج سال قبل برای تحویل قم مشرف 
شدم در خيابان دارالشفاء منزل نموده . روز قبل از تحجو بل اطلاع داد ند 
که این شاه ) شب عاد بقم خو خو اهد آمد 1 :رمان هم شأه آمدن باين 
سملا نود ۲ لذ) عموم طقات درمقام چیه بر آهدند از حکومت وادارات 
و تولیت آستانه و جمعی باستقبال رفته .وبا این جمعیت زواری شب عید 
قم تمام استانه و حرم ٥‏ طهر را خاوت نموده و پاسبانان مانم از عور و 
مرورشدند تا قريب حبار ازشبخيرى ازورود شاه نرسيد . فرداى! نروز 
در مقام بر آمده که شاه جه وقت مد و چه وفت جن اكت كرد 5 معلوم شد 
که بکلی این مطلب ی اساس بوده و این اطلاع مر كز از طرف یکی 
از اشراف که معروف باهل مزاح و شوخی بود واسم او (میرزاز کی‌خان) 
از فامیل خواجه نوری گوشی تلفن را برداشته بفرماندار قم گفته كهاينجا 
در بار امت اعا درت همایونی حا بعك از ظهر :م شر رف فرما خواهد 
البته زوار در مراجعت بولامات خود تقو اهنت كفت که شام شت :عد د 
آ مد دیگرهریکی | سم این نقل را . بتواترمیگوید و دیگری. باستفاضه . 
ودیگری بشياع . لذا هیچ اعتباری برای نوع نقلیات نیشودقائل‌شد گر 
بعد از تحفيق و رسیدگی از مدرك 


- ۲4 - 


( مقدمه صوع ) 


هر مورخ و محدئی که تألیفی نمود نمیشود محل اعتبار ور ارداد 
هك بعد از کنجکاو ی و بر دسی از آنکه این تقل مورد اطمینان‌اهل 
خبر؛ از دانشمندان باشد . لذا کتابهای ديده شد دراسلام نوشته شده 
و بطیع رسیده که ازحقيقت عطالب | نباشر ماو ربلکه ننكاسللامومسلمين 
است . که من جمله کتاب ( دبستان المذاهب ) است بعد از آنکه 
دیده شد بعض مورخین از آنکتاب نقلی نموده اند در مقام تحصیل آن 
دات و كماهو دقت نموده كه مؤلف أنرا دست او معلوم نشد. 
همین قدر فهمیده شد که غرض اين نگارنده جز عداوت با اسلام و 
افتراء بساحت مقدس کتاب اا مسلمین مقصود دیگری ندارد . و 
البته در اقسام بعد معرفی کامات موضوعةٌ او را خواهم نمود که خاطر 
عموم را مستحضر دارم . 

گر کتاب موسوم به ( بح رالانساب ) است که دیده شد 
شخص این مولف چه روايات موضوعی را تقل نموده و چه افترائى يمقام 
شامخ امام صادق ار سته . لهذا در چند سال قيل بعض از زعمای 
اسلام بعد از اطلاع از آنکتاب در مقام جلو كيرى و نابود كرد 
آن بر أ مدند و ۳ تعالی موفق شدند . 

و دیگر از کتب موضوعه کتابی دیده شد خطى موسوم به 
( سیرسلوك ) بحر العلوم که هر دانشمندی بعد از مطالعه میفیمد مقام 
عالی آنوحید عصربری است اذ چنین تأليفى بمذاق اهل باطل . که‌البته 


افتر اه بساحت تدس اناب استو بملاحظة ۱ يجاز باين معدمخاامه داده 


2 


( مقدمه حارم ) 


بدیپی است سارف از آبات قر آن کرم بنحو اجمال است . 
و محتاج بمفسر و مبين است : از قبل لفظ ٠‏ صلوة » و ۰ صوم ۰ 
و ز کوة . و غیره که تفصیل و احکام هر يك بايد از ناحية سغمير بو 
بیان شود ۰ و الا از خود قر آن فبمیده تمیشود مثلا صلوة چند ر کمت 
است و چه احکامی داراست » و هم چنین زكوة و غیره » چنانکه در 
قانون اساسی مملکتی اصول مو اد آن (۵۱) ماده است ولی نظام نامه‌ای 
داراست که بيان مجملات قانون و در داقع متهم قانون است ؛ و اطلاق 
قانون بان نظامنامه میشود » اذا همین قر أن مایین‌الدفت نکلامممجز 
بحو احمال است که خداو ند سبحان ل د ۱ نيان بیغمیر لاد 
خود هو کول فرهوده» بلکه برحسب الہامات الهى تفسير و تأدیل هم 
بابذ از ناحبه مقدس ١‏ نجناب باشد که بافراد برساند » و در مثال عادی 
در واقم بمنزلة نظامنامة قر آن محسوب است واطلاق قر آن بر آن هم 
هيشود » ولی قرآن معجز نیست و شواهد را تفصیللا بخواست خداو ند 


در أقسام بعد تذكر خواهم داد 
( مقدمة پنجم ( 


عاد اشخاصکه دره‌قام ضط و حفظ کتاب و مطالبی هستند يايد 


دارای نسخه ای باشند که مطابق أن حفظ نمایند » حتی شخص نایینا 


که بخواهد حافظ قصيده ای باشد بايد دارای نوشته ای باش كه 


دست بینائی دهد و مطابق أن حافظ شود ء لذا درموضوع قر أن مجید 


بت 


ہیں از آنکه سير و تو ار بخ مدلل میدمایدد که در حیات بيغمبر اسیلام 
یو هزارها جه در مکه و جه در هدهو جه در اما کن دیگر 
حافظین قرآن بودند * ناچار بايد بگوئيم نوعا دارای مصحف بوده‌اند 
که مطایق نسخة خود حفظ نمایند بشواهد دیل 


( جامعين قر آن در دصر نبی اکرم ) 


البته قر آن درحیات غير لد مجموعومدون بو ده جنانکه 
۱ أبن ندیم ) که از اکابر مورخین است نزد عامه و خاصه در فپرست 
خود (ص 4۱ ط قاعره) مینویسد » الجماع للقر آن علىعبد النبی ملظي 
علىابن ابی‌طالب رضوان الله عليه سعد بن‌عبید رضی الله عنه ابوالدرداه 
رض اللاعنه معاذین‌جبل رضی‌اله‌عنه ابوزيدثابت بن التعمان آبی‌بن کعب 
عبيد بن معاويه زيدبن ثاب تبن الضحاك و (سیوطی) در اتقان ( ص >۷) 
ط قاهره مینویسد عن محمد بن القرطبى جمع القر آن على عبد رسول 
الله تقو خمسة من الانصار معاذبنجبل وغبادةبنصاءت» وابی‌بن كهب 
وات لدد وار ا رتارف + وال اعت( ارات الف 
( فى ص ۱۱۷) و قد اخرج البغوى فى شرح ( مصاییح السنة ) اتب 
زيد بن ثابت» تلفی القر آن عن النبی إو فى العام الذی. توفی فيه 
و قراه عليه مراراً وکتبه له » و کذا » ابی‌بن کب انه ختم القر آن‌علی 
النبى مه عدة مرأة » وصاحب (اتقان) ص (۷۲) ط قاهره » مینو بسد 
از قول بخاری باسناد خود از انس » که جامعین قر أن چپار نفر بودند 
ابی بن كعب معاذین‌جیل زیدبن‌نابت ابوزید و (ابن‌کثر ) در فضائل 
القر آن صفحةٌ )٩-(‏ ط المنار مصرازقول قاضیابوبکر باقلانىداين روایت 


عا 


انس بقل شب ان وبعد میئویسد این جه حرفی‌است باا بنکه‌جامعین 

قر أن زياد بودند . ۳۹ توحیه مینماید وول ۱ انس . را که مراد او از 
خصوص انصار است . و ( منشى المنار ) که تعليقه ای برفضائل القر أن 
نوشته (ص 55 ) او هم همین توحيه را از قول انس مینماید . و نيز 
(ابن کثیر ) مينويسه باین‌عبارت وممن جمعه " عثمان . وعلی‌ابنابی‌طالب 
يقال انه جمعه على تر تیب ما انزل و ذا بن مسعود . و قد تدم عنه 
انه قال ما من أية من کتاب الله الا و انا اعلم اين نزلت و فيم انزلت . 
و لو علمت احدا اعلم فى ایآ ری N‏ 

و سیوطی در اتقان (ص >۷) مینویسد باین عبارت قال . ابو عبید 
فى القرأت باسناده قال النبى تفه فضل قرائة القر آن نظراً على 
يقرأ ظهراً كفطل الفريضة على النافلة . 

و ايضاًقال. ابو عبید» القراء من اصحاب النبی ‏ فعد مرن 
المپاحرین > الخافاء الاربعة » وطلحة » وسعد و أن مسعود > وحذيفة 
و سالم » و آبی هربرة » وعبدالنه بن سات و العبادلة » و مود (النساء) 
عايشة » و حفصة ؛ و ام سلمة » و قال ابن ابی داود فى کتاب (الشریعة) 
من المپ‌اجرین ؛ أبو حليمة و مجمع بن حار ثه » و فضالة بن عبید » و 
لته بن مخلد » و قال اشا و همن حمعه ‏ ابو موسی الاشعری ٤‏ وعمر 
وينعاص › و سعد بن عماده »و ام الورقة و ات انان (ص ۷( اخرج 
البيبقى فىالمدخل عن » ابن‌سیرین » قال جمعالفر آن على عبد رسولالله 
تیه اربعة لا يختلف فيبم » معاذ بن جبل » أبى بن كعب » ابو زيد » 
ابوالدرداء» و نیزهینویسد أي رج ابو داود عن الشعبى قال جمع ار آن 


علی عبد رسول ار حالفو ستة آبی > و زيب و معا و ابوالدرداء و 


ره 


سعد بن عبید» و ابو رید ۰ و مجمع بن حارية» و نيز صاحب اتان 
مینویسد قال ابن حجر قد ذكر ابن ابىداود فبعن جمم القر آن (قيس 
بن أبى صعصعه ( و هو خزرجى 0 (ابوزید) ۸ و اع و ) ص ۷ ( 
قال محمد بن حبيب فی‌المحبر ( سعد بن عبيد ) احد هن جمع القرآن 
علی‌عصرالنب بلي وقال ايضاً باسناده (ام الورقه) بنت عبدالله الحارت 
قل <معت القر آن و كان رسول الل طرش يزوره ا و سمیپا الشريدة 
غرض این مقدار از تقل روایات راجع بجامعین قر ان بود درعمد سغمبر 
امرالام لاه که ارخوف تطویل مام اخیار یاب را قل ننموده وعقداری 


از شو اهد را در حاشیه بذ گر داده › 


) شواهد بر تدوین قر آن در حیات ۲ نجناب ص ) 

سيوطى فى الاتقان رص ۷۶) قال اخرج النسائى بسند صحيح عن عبد الله 
بن عمرو قال قد جمعت‌القر أن فقرأت به کل ليلة فبلغ النبى (ص) فقالاقر ته 
5 شپر الحدیت . ايضا (ص )١5‏ اخرج احمد و ابوعبید عن سعد بن منذر 
ال قات رسول اينه (ص) افر ء القران فى ثلث قال نعم ان استطعت 
الخ ایضا عن قيس بن ابی صعصعه انه قال يا رسول الله (ص) فى کم اقر» 
القر ان قال فى خمسة عشر قلت انىاجد اقوى من ذلك قال اقرء فى جمعة 
الخ . ايضاً اخرج الشیخان عن عبداهبن عمرو قال قال لى رسولايل (ص) 
اقرء القر آن فى شبرقلت انى اجد قوة قال اقرئه فى عشرقلتانى اجد قوة 
قالاقرئه فى سبح الخ 1 تفسير نپاو ندی مقدمه )۱( باسناده عن الصادق (ع) 
فى وصية النبى(ص) لعلى (ع) قال عليك بتلاوة القر آن على کل حال و من 
قرء نظراً فى غير صلوة كتب الله له بكل حرف حسنة و محى عنه سيئة الى 
أن قال و من ختمه كان له دعوة مستجابة مؤخرة او معجلة قال قلت جعلت 
فداك ختمه كله قال ختمه كله » ايضا نباو ندى (۲) باسناده عنعلى بن خلف 
قال شکی‌رجل الى محمدين حميدالر اضى الرمد فقال له ادمالنظر فى أ لمصحف 
ذا نه كان بی رمد فشکوت‌الی الاعمش فقال لی ادم النظرفىالمصحف قانه كان 7 
(بقيه در ص ۳۱) 

(۱) ص ۳۵ (۲) مقدمة تفیر ص 4٠‏ 


نت 


ت ۱ يات وسور ازسيارى روايات استفادء عيشو دكه با مر نبى 
اکرم يلجم و دستورحیر لاست 3 (اتقان ( ص )5 الاجماعوالتصوص 
المترادفة على ان ر ب الابات من رسول الله خر و كان رسول الله 
ا يلقن اصیحابه و تعلحهم ما رل عليه من القر ان علی‌التر تیب‌الذی 
هو الان ی هص احا يتوقيف حبر مل ا ااه على ذلك و اعلامه عند 
نزول کل أية ان هذه الابة تکتب عقیب ابة كذا فى سورة کذا 
قدت ان سعی الصیحابه كان يع << موه 7 عوجم وأاحدد لافى در سب 4 وان 
القر ان مكتوب فی‌اللوح المحفوظ على هذاالترتیب انزل الله الی‌السماه 
الدنيا؛ 


مينزله مفرقاً عندالحاجة الخ » و ايضا همان صفحه قالا ب نالحصار 


ترتیب سور و وضم الابات مواضعها انبا کان با لوس کان رسول اه 
ا يقول ضعوا 5 کنا ؤو ی موضع اک وق حصن الیقین م در 
الاقل المتواتر بهذا رت من رسول 7 للع و مما اجمع ا(صیجار۵ 
على ۲ مفو كذ 9 ا(مصحف › 


و ایضاً قال الکرمانوفی (البرهان) ترتیب‌السور هکذا هو عنداه 


0 ىاللوح المحفوظ على هذا ال ر سب ل عليه كان رسول 9 مرا عرص 


رمدفشکوت‌آلی 7 ن‌مسعود فقال! ی ادمالنظرفى المصحف فان هکان بی رمد 
فشکوتذ لت الی‌رسول ال (ص) فقال لی ادم‌ لنظر فی | لمه‌حف فانه کان بی‌رمد 
فشکو تذلك الی‌جبر ٹیل( ع) فقا ل لی ادما انظر فی | لمصحف کافی باب فضل‌حامل 
القر آن (ص 6 ۲) باسناده‌عن‌علی بن| احسين ع قيل له‌ایالر جالخیر قال ا لحال 
المر تحل قالوما الحالا لمر :حل قال الفا تح| لخاتم | لذی‌یفتح القر آن و يختم فله 
عندا ندعو ةمستجا بهةٌوهمین‌روایت‌ر اصاحبلالی الاخبار از پیغمبر کرم (ص) 
نقل‌مینما یدغر ض‌شو اهدی‌است بر مجمو ع بودن‌قر آن‌در عصر پیغبر اسلام(ص) که 
از باب ایجاز | کتفا کردم بذ کرهمین روایات . 


5 

على جبرئيل كل سنة ما كان مجتمعاً عنده هنه و اعرضه عليه فى السنة 
التى توفى فیپا مرتین و كان آخر الايات نزولا ( واتفوا یوماً ترجمون 
فيه الى لد ) فامره حبرئیل لا ان یضعپا بين آیتی (الربا) و (الدین) 
و اشا قال ( بوكرو الأنبارف اه له القر ای که إلى با 
الدنيا ثم فرقه 2 بضع و عذرین فكانت السورة تنزل لامر يحدث والاية 
جوابا لمستخبر» ويوقف جبرئيل الذبى مه على موضم الاية والسورة 
فاتساق السورة كاتساق الايات و الحروف كله عن النبى بج فم نقدم 
سورة اواخرها فقدافسدنظم اران واس انقان قال ( ا 
المختار ان تأليف السور على هذالترتیب من رسول اله یه لحديث 
و اثله اعطیت مكان التورية السبع الطوال : قال فبذا الحدیت يدل على 
ان تأليف القر آن مأخود عن النبى َو الخ » انقان » قال البغوى فى 
( شرح السنة) الصحابة رضىالله عنهم جمعوا بين الدفتين القر آن الذى 
انزله على رسوله هن غير ان زادوا أونقصوامنه وهن غير ان قدمواشيئا 
اواخروا شيا او وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول اله بإ ال 
ايضاء اتقان » (ص )٩۳‏ قال ( مکی و غيره ) ترتيب الايات بار مرن 
النى با و لما يأمر بذلك فى اول برائة تركت بدلا بسملة » ابا 
اتقان (ص 1۲) قال ما اخرجه احمد باسناده قالكنت حالسا عند رسول 
5 هطخ اذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أثانى جبرئیل فامرنى أن 
اضع هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة ( ان الله يأمر بالعدل و 
الاحسان و ايتاء ذى القربى ) و ايضاً اتقان قال البيبقى فى ( المدخل ) 
كان الفر أن على عبد النبی رسو شش سورة و علی‌هذا التر تیب 
الى ان قال عن ابن عباس قال قلت لعثءان ها حملکم على ان عمدتم 


کا 


الى الا نفال ھی هن الم ۳ E‏ براه وی هن المعین فقر نتم ههاو 
لم تکتب بينهها بسم الله الرحمن الرحیم . ووضعتموها فى السبعالطوال 
فقال عنمان كان رسول الله ك تدزل عليه السورة دات العدد فکان 
ادا اززل عليه الشیتی دعا بعص من كان 52-7 فيقول ضعوأ هؤلاء الابات 
فی‌السورة التی يذكر فیها کذا و کذا الخ . 

. اتقان . ص (1۳) و قالالقاضیاپوبکرفی (الانتصار) ترتیب‌الایات 
اهر واجب و حكم لازم فقد كان جبرئیل ا بقول ضعو اية کذافی 
موصضع کنا . 

انقان (ص )١1‏ ط قاهرة قال اخرج ابن ابی دازد سند صحیح 
عن سويد بن غفله قال قال على لا . لا تقولوافی عثمان الا خيراً فوالة 
ما قعل الذی فعل فىالمصاحدف إلا عن مالا مهنا وال عدمان م تقولون فى 
هذه القرائة ۵223 بلغتی ان ee:‏ قول ان قرانتى خير من قرامتك وو هذا 
بکاد يكون کش قلنا فما رگ وال مان ارى ان يجمعالناس علىهصحف 


واحد فلا تکون فرقة و لا اختلاف قلنا فنعم ما رايت 


( تار یخچة اسلا از عصر بخمبر الى خلافت عثمان ) 
در موطو ع قران 
۱ مطابق تواریخ مسلمدرحيات بيغمبرا کرم (ص) اسلام درجز بر ةالعرب 
منتشر شد و از دریای قلزم تا سواحل یمن . و از دریای فارس تا فرات‌و 
منقطم شام . همگی در زیر يرجم لا اله الاالله بودند . و در جزیرةالعرب 
شپرها و قريه های زیادی مثل یمن و بحرین و عمان و نجد و جبلی طی 
و بلاد مضر و ربيعه و قضاعه و طائف و مکه . که نوع‌این‌شهرهاوده کد ها 
(بقيه در ص ۳) 
(۱) تمدن اسلام جرجی زیدان ( ج ۱ اصل‌عربی ص )٤٤‏ 


E 


اتان ص )3 قال الحارث المحاسبی . المشهور الا أن 
جامع القر 1 5 عدمان حل دعن كذلك انما حمل ان الناس عل ى القرائة 
رو حه واحد 5 اختسار وه و دن ل يده هن الم با< رين و الا تصار 


لما خشی الفتزه عند اختلاف اهل العراق و الشام فی حروف ال ترات 


El‏ اختيار کرده و «سجد ها بنا نموده که تمام قبائل :ماز خوان وقران 
كتاب الپی بين آنها منتشر حتی باطفال و زنان میاه وختند وهمکی‌عنایت 
تام در ضبط و حفظ آن داشته و قر آن در دسترس مردم وجون كتاب دينى 
و اخلاقی . و حقوقی . وسیاسی بوده نوع مراجعات درشئون دين واجتماع 
متحصر بقر آن بود . که خلاصه مسلمانان بعد از ایمان دا واسطه ای‌جز 
تلاوت قر آن و عمل بدستوران بين خود و خدا نمیدانستند . 

حتی مطابق تاريخ در حیات پیغمبر اسلام برای حافظین قر آن ساليانه 
معادل دو بست دينار مقرر کرده . و این جبره تازمان‌انقراض دو لت‌عنمانی 
معمول بود . و فعلا هم در مصر و حجاز و نوس و سورهه و یمن و عراق 
حقوقی از بيت المال برای حافظین قر آن معين است وشاهد براین‌تاریخ 
روات خصال صدوق است ص (۱۵۰) خطى باسناده عن امير المؤمنين (قال 
من دخل فى الاسلام طائعا و قرء القر آن ظاهرا فله فى كل سنة مأتى دینار 
فى بيت مال المسلمین ان منم فى الدنیا اخذ ها يوم القيامة الخ ) 

و از تاریخ مسلم که هیچ شك و دیبی نیست حافظین قر آن در عصر 
بیغمبر (ص) درخصوص مدینه هز ارها بودند که در جنك يمامه میلو سند سه 
هزار نفر از حافظین قر آن حضور داشتند که قريب پانصد نفر از [نهسا 
کشته شد . و برخی نوشتند تعداد حافظین در مدینه بشش هزار نفررسيد 
غير از ساير بلاد . و در دو سال و ششماه خلافت خليفة اول که با فارس 
و روم جنك نمود و يمامه را فتح کرد ند وقر آن را منتسر نمودند هیچ 
اختلافی در قرآن وجود نداشت و مراجعات مسلمین بقر آن بوده 


(بقیه درص ۳۵) 


~o 


( كلام على عليه السلاع در آمر قرآن ) 


۳ ارتا اتقان ص (<۱) قال و اخرج عن أبن وهب قال سمعت مالکا يقول 


انها الف القر آن على ماکانوا يسمعون النبی تالش 


و بعد كه خلافت بخليفة ثانى رسی. و آن فتوحات فوق العاده مسلمين كه 
نمام فارس و شام و بين النپرین ومصرراتصرف نمودند و قر آن را منتشر 
كردند که در واقع خلافت بده سال و چند ماه طول كشيد هیچ اختلافی بين 
مسلمن در قر آن نبود . و هزارها قر آن در اطراف و اکناف منتشر و 
مسلمین با عنایت تام باین كتانب آسمانی ها نوس بوده تسا خلافت عثمان 
که تقر ییا سیزده سال از عصر نبی اکرم (ص) طول کشید 

چنانکه ابن كثير در فضائل القر آن ط مصر ص (۳۶) نوشت که رشتة 
جنك أرمنيه و آذربیچان پیش آمد کرده و مسلمین بسرداری حذیفةبن‌یمان 
فتح نمودند و اهل شام وعراق حضورداشتند . حذیفه شنید قر آن را بر خی 
از مسلمین بحروف مختلف قرائت مینمایند لهذا در مراجعت بعئمان اظپار 
داشت زات اختلاف امت را درقرائت قر آن که مثل اختلاف يبودو نصاری 
در تورات و انحیل نشود . 

این بود که عثمان فرسناد قر آنیکه نزد ( حفصه ) دختر عمر بود که 
زمان شيخين نوشته شده اوردندو در حضور جمعی از اصحاب استنساخ 
نمودند با نظريةٌ على (ع) . و يك مصحف بمكه فرستاد . و يك مصحف 
ببصره . و يكى بكوفه. و یکی بشام . و یکی بیمن . ويكى ببحرين . و 
بك مصحف هم در مدینه نگاهداشت و (ابن کثر) نوشت که على ابن بی 
طالب (ع) اظپار داشت که اگر عثمان اين کار را نميكرد من میکردم 
و بعد عثمان در مقام بر آمد که مصحف ابن مسعود و سایرصحابه راگرفت 
و نا بود نمود انتهی . 
بقيه در ص ۱ ۳ 


ا 2 


ايضاًائقان (ص ١١‏ ) قال قاضىا بو بكر. الذى نذعباليهانجميمالقران 
الذی‌انز لهاس و امر باثباتر سمه وم ينسخه ولارفعتلاوته بعد نز و له هوالذى 
بن‌الدفتین الذی حواه مصحف عثمان وانه لم بنقص‌منه شیثی ولازید فيه . 
و ان ترئیبه و نظمه نابت على فنا هة اف تعالى ورتب عليه رسوله 
من آی السور لمیقدم من ذلك موخر و لا اخر منه مقدم و ان الامة 
ضيطات عن ال ا اى سوزة و مواضعهاو عرفت مواقع] 
کما ضبطت عنه نفس القراأت الخ . 

وايضأ اتان اخر جابنداود دن طريق معدمد سین عن کمن یز 
افلح . قال لما اراد عثمان ان يكتب المصاحف جمع له اثنی عشر رجلا 
من قريئر و الانصار فبعثوا الى الربعة التى فى بيت عمر . فيجيئى بها د 


و كان عدّمان بتعا هدهم اذا تدارؤافى شيئى آخروه الخ : 


( دی اصیواب دعمیر ص درحروف واعراب فرأن ) 
انم كود بشو اهدیکه ذ كر كرده وخواهم ذكر نمود قر آن این 
مسعود و (ابی‌بن كعب) و ساير از صحابه چون با تفیر و تأويل بود كه 
از بيغمبر اكرم (ص) فرا گرفته بودند و اين معنى خيلسى اهميت داشت و 
حكومت وقت مايل نبود كه اين تفسير و تأويل در دسترس افراد باشد . 
و البته ضرر آنها تمام ميشود مثلا ( شجرة طيبة ) که #فؤسير شده باشد 
بآل محمد عليهم السلام ( و شجرة خبيثة ) كه تفسیر شده باشد به بنی‌امیه 
بدیپی است حكومتيكه خودش از بنى اميه باشد چطور راضى ميشود كه 
جنين تفسيرى در دست رس نوع باشد و هم جنين است سيارى از آيات 
چنانکه در مقدمه ذ کر شد که باب هشن ق با وی قر آن در زمان خلفاء 
بقبه در ص ۳۷ 


۳ 


( مناهل العرفان ) (ص۳۰۱) قالاخر ح اابخاری تن ابن ذبيرقال قلت 
لعثمان بن عفان ( رالذین بتوفون هنكم ویذرون ازواجا ) نسختها الاية 
الاخری فلمتكتيها ازتدعها ( و المعنی‌لمادا تکتبها ) اوقال لمادا تتر کہا 
مکتوبة هع انها (منسوخة ) قال يابن اخی لا اغبر شيئاً من مكانه . فقال 
صا <ب المناھل‌هذا حديث الج من الصبح فی‌ان اثبات هذهالاية 7 مکا با 
مع نسخها توقیفی لایستطیم عثمان باعتراقه أن يتصرف فيه لانه . لامحال 


لراى مله I‏ ارضا مداعل (ص ۳۳۹ وال انعد اجماع الامة علوان 


بكلى مسدود شد بشو اهدیکه در مقدمه بنجم ذ کر نمودم و أزهمين جبة هم 
قر ! نیکه على (ع) بنحو كامل تفسير و تأويل آنرا بیان فرموده بود و از 
بيغمير اکرم ص اخذ شده بود راضى نشدند که در جامعة مسلمین وجود 
داشته باشد . لهذا | نجناب هم مخفى نمود . منتهی فرقیکه قر آن علی(ع) 
با سانو :امعان داشت اكه توا كه از علی (ع) كير ند ولی از ساير 
اصحاب که ضعیف بودند بسختی و تشدد گرفتند و محو و نا بود نمودند 
و این مطلب سیب شد دشمنان اسلام كه غرضشان اختلاف بين مسامين و 
لکه دار نمودن کتاپ آسمانی آنها بود زمزمة تحریف قسر آن را پیش 
آورده و روایات موضوعی را در نظر گرفتند که معرفی نمایند آخرين 
کتاب آسمانی‌مسلمین بل ( تورات و انجیل ) محرف است . ولى بحمدابله 
سبحانه جاممه ايكه مثل على بن ابیطالب امیرالموّمنین ع در آن وجود 
داشت چنان جلو گیری نمود و معرفی قر آن را در خطب خود فره‌ود .كه 
نتو انستند انان بغرض خود نائل شوند . و هم چنین سایر ائمه دين 
علیهم السلام که هر کدام بوبه خود در حفظ کتاب كر يم كوشيده وببیا نات 
مختلف معر فی‌قر آن را فرمودند که درمحل‌خود ذ کرخواهم نمود غرض با 
این جدیتیکه سرو آن قر آن داشتند در حفظ و ضبط ابن قانون الپی از 
ممتنعات است کسی بتواند يك کلمه درقر آن مجید کم وزیاد نماید چنانکه 

(بقیه درص ۳۸) 


AA 


ترتيب آيات القر آن الكريم على هذا النمطالذی نراه اليوم بالمصاحف 
كان بتو قیف ۳ ن الشبی نالل تعالی و انه‌لاهحا ال1 رأی و الاحتهاد ف 4 

(ابن كثير) (۱) (در فضائل القر آن ) و جم‌عی دیگرمثل‌سیوطی‌دراتقان این 
روایت را باسناد خود تقل :مود که (عمر) سوره توبه را قرائت میکردو 
اين آیه (۲) ( والسابقون الاولون من‌المپاجرین والانصاروالذین اتبعوهم 
باحسان ) لفظ ( الانصاررابرنم خواند و (واو) والذین اتبعوهم را ذکر 
نکرد . فوری زیدین‌ثابت که یکی از کتاب وحی بود گفت ای عمر بايد 
و (الانصاررا) بجر بغوانی و (واو) واتبعوهم‌راذ کر نمائی (عمر)انکار کرد 
بالاخره حکم را ابی‌بن کمب قرار دادندایشان تصدیق نمودند كفتة زیدین 
ثابت را و كفت ايعمر قسم بخدا آنوقتیکه توخورده فروشی میکردیمن 
نرد پیغمبر قرآن می‌آموختم و این آيه را پیغمبر بمن اين نحو ياد داد . 
کلام در اين است که مسلمانان چنان حافط و باسیان قر آن بودند که‌يك 
حرف يا يك اعراب کم و زياد نشود . 

البته هر قانون و هر كتابيكه جدیداً نوشته شود در ابتدای امر دارای 
يك اهمیتی است در انظار و بعد کم کم که کهنه شد مسلماآن نظر یه اول 
را ندارد و قهراً رو بخرابی واندراس میرود . بمثال عادی‌قانون اساسی 
مشروطة ابران بآ نطور که در اول امر اهتمام در مواد نظام نامة آن‌بود 
بعد از چند سالیکه گذشت کم کم سست شد تا رسيد بجائیکه جز اسمی از 
قانون باقی نماند . و بديهى است که ملت بپود و نصاری هم در ابتداء 
شريعت با نطور که مواظبت از کتاب تورات وانجیل داشتند بعد ازمدتی 
7ثاراندراس ظاهر وتفییرات کلی بيدا نمود . اين است که راجم باخرین 
كتانب آسمانی اسلام که از رحلت يغمبر تااول زمان خليفه سوم كهتقر يبأ 
سیزده سال بیشتر طول‌نکشيد معلوم است علاقمندى بيروان قر آن‌چه‌اندازه 
و چقدرقر آن درا نظارمهم بود بخصوص باوجود مثل على ابن ابی طالب 

(بقيه در ص ۳۹) 
(١)الغدير‏ ج 5 ص ۳۰۳ (؟) سوره نويه ايه ٠١١‏ 


جاع ند 


بل كان جبرئيل ينزل بالايات على الرسول روت د برشده الى موضع 
كل تور الس توف على اما وار كنات 
ان كنا ها شتا لهم السورة التى کون فيها الاية . و هوضع الابة 
من هذه السورة الى ان قال انعقد الاجماع على ذلك تامأ لاریب في 

وممن حکی‌هذالاجماع‌جماعة هنهم (اازر کشی ) فىالبرعان (وابوحهار) 
فى المناسيات اذ يقول ما نصه ( ترتيب الايات فى سورعا و افم بتوقیفه 


۳ و اهر ره من غر لاف ف هذا بان الم لمين ) 


امير المؤهنين (ع) و سایر اصحاب پیفمیر ازقبیل . سلمان . وابوذر . وه‌قداد 
وعمار ياسر . ومثل ابنعباسيكه اورا ترجمان القران از قول پیغمیر اسلام 
مینامیدند . و اين مطلب اشتباه نشود که امر قران غيرامرولايت است تقيه 
بردأرنيست . جنا نكه کسی بكو ید هما نطور که اصحاب درامرولایت مأمور 
بسكوت وتقيه بودند در امر قران هم سكوت اختيار نمودند وحال تقيه را 
بر خود گرفتند که شقعصای مسلمین نشود درپاسخ گفته میشود قران معجزه 
نبوت بود و ائارروشن بیغمبر اسلام که هرفردی ازافراد خیال حکومت و 
بيش روی را باس م اسلام داشت محتاج باین پر چم ومعجزهٌ نبوت بود که 
انجام مقاصدخودرا همین كانه اثر بيغمير اسلام دهد . و درحفظو نگپداری 
فرق بين دوست ودشمن ولايت نبود . وهمكى مسلمين مها با يسكاتكان و 
دشمنهاى اسلام محتاج باين قر آن كر يم بودند وابن حرف عقلائيستكهمحتاج 
ببرهان ددر تست . علاوه براينكه خداو ند سبحان خودشقول داد وضمانت 
کر د بر ای بيغمبرش باین آيةٌشر یغه (۱) (انا نحن نز لناا لذ کرواناله لحافظون) 
ودرجای دیگر فرمود (۲) (وا نه لکتاب‌عز يز لایاً تیه | لباطل‌من بين يديه ولامن 
خلفه تنزيل من حکیم حمید ) وحجت تمام کرد بر تمامافر اد بشر از زمان‌پیغبر 
الی‌الابد باین‌ايةٌ مبار که (۳) (یاایهاا لناس‌قدجاتکم برهانمنر بکم‌وانز لنا 
الیکم توا تا )كه و اضح وروشن است این قران برهان پرورد گاراست 
(۱) سوره ۱۵ ايه ٩‏ (۲) س 6۱ ای ۷ (۳) سوره £ ايه ۱۷4 


5 


و عمده غرض در این هقدمه معرفی حامعين قران بود در عصر 
سغمیر حللض؛ و آنکه فر آن ۳ م در حہات ا مجموع و مدون 
بوده . و دیگر وضع آبات قران توقیفی است بامر آن حضرت له 
و عنمان هم جامع قر أن بوده بلکه دخات او در اصلاح بض کلمات 
غير قرآنی بنظر يه وصلاح دید جمعی ازاصحاب بوده و علىامير المؤمئين 
4 نظر داشته که يك کلمه و يك حرف زیاده و کم نشود . وار حه 
ایجاز تذ کر بتمام اخبار باب نداده لذا باين مقدمه خاتمه داده . بعد از 
ذکر اين بنج مقدمه . در مقام بر آمده رواياتيكه برخی از روی اشتباه 
خبال نمودند که ظهور در تحر رف قر ات مید دارد باعانت خداوند 
سبدان و توجهات ولى عصر صلوات الله عليه واسخج داده شود و 


رفع این يه !ی مورد را كرده باشم يخواست جداو ند »فان : 


| نجه از روايات كه بعضى توهم تحريف و نقصان از ظاهر أنها 
احتمال داده اند از اين دوازده قسم كه بعنوان فبرست در دیل تذ کر 


داده خارج نيست . و كتاب را در تحت تفصیل اين اقسام قرار داده كه 


و هميشه بابد محفوظ باشد و تمام مفسرین (نورمبین) را تفسير نمودند به 
حجت واضح » بس این‌حجت روشن وهویدا همیشه بايد بين تمام‌آفر اد آزهر 
عيب و نقصی عقلا محفوظ بماند . و خطاب فرمود بنبی اکرم ص در جای 
دیگر باین ايه شريفه (۱) ( قد جائكم من الله نورو کتاب مبین ) ودرجای 
دیگر فرمود (۲) و اوحی الى هذا القران لانذر کم به و من بلغ پس این 
کتاپ روشن که وحی بنبی اکرم شده است که انذار باو بشود بافراد 
موجودین در زمان نبی ص و هر كس اين قران باو برسد تا قیامت و 


)۱( سوره ۵ أيه ۱۸ (۲) سوره 6 ایه ۱۹ 


ی 


خوب واضح و روشن شود . 

( قسم اول ) راجم بتأويل و تسیر است که الى ماشاءالله و از 
جملة مثالا أيه مبار كه ( والشجرة الملعونة فى قر آن الخ )كه روایت 
فرمود مراد بنی اميه است . يا أيه مبار که ( ربنا ماکنا مشر کین ) كه 
فرمود یعنون بولاية على با که تنصيلا خواهد ذكر شد . 

( قسم دوم ) راجم بپاره ای از روا ات است كه تحریف 
وتغيير معنوی را داراست . مثل روايت معرؤف ( اللهم العن الذیرن 
بدلوا دينك و كتابك و غيروا سنة نبيك ) و امثال اين که کماهو 
تقصیل داده میشود . 

) قسم سوم ) راجع بشأن نزول أ بات ات 2۵ أيه مبار که . 
( يا ایپا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) كه روايت فرمود درشأن 
على نفلا بوده . و هم جنين أيه مباركه ( وجعلناكم امة وسطا ) كه 
فرمودند . نحن أمة الوسطی و امثال اینها که تفصيلا تذ کر خواهم داد 

) فسم چپارم ) ر اجع به تطبیق مصادیق است مثل 1 هبار که . 
( هذا صراط على مستقيم ) كه روايت فرهود ( دنه على هو الميزان 
والصر اط المستفیم ( و امثال اين نه که تفصیلا گفته خواهد شد . 

( قسم يلجم ( راجم باختلاف در قراأت است هثل سوره -وحید 
( قل هواله احد لا اله الا الله الواحد الصمد ) يا فتن (كذلك الله دبی 
UY‏ ) يا مثل سوره جحد( لكم دینکم ونين دين ) دینی الاب لام كه 
بلا شبپه اختلاف قرائت است بعذوان د کر مستحب وتشریفاتی است برای 


فرائت که در محل خود ”قصل داده مشود . 


یت 


( قسم شم ( راجع بذ کر بطون آیات و بیاك مراد خد او ند 
سبحان است که آنهم | لی ماشاءالنة مثل آیه مياركه ( و قال الظالمون 
ان تتبعون الا رجلا سیحورا ) که روایت فرمود مراد الظالمون لال 
مرول ا حم .و ازاين قبیل روایات که كما هو تو ضیح داده میشود 

۱ سم هفتم ) حمله ای از اخبار ضعاف است از امامیه که نو ۳ 
از غلات و از مردمان فاسد المذهب میباشند . و از اشخاص حعال و 
وضاعن هستند که امه دين م السلام آنا را لعن فرموده . و در 
کتب رجالیه شرح حالات آنا داده شده ازقبيل : ابوالخطاب . ومغيره 
و سیاری . و غيره كه كماهو تفصيل خواهم داد در محل خود . 

( قسم هشتم ( باره از روایات متعارضه است از قبیل روایت بر 
اينكه قر آن نازلشده پر بیغمیر ای هیفده هزار 1 .و بعضى بعئوان 
هرجده هزار أيه مر بعنوان ده هزار 4 .و حمله اى شش هزار 
أية و دوست و اك ی که بر فرط صحت صدور محتاج بجمعی انيت 
كه تفصيلا خواهد ذ کر شد . 

( قسم نهم ( راجع بآيات ناسج و منسوخ ابت | نيج باب وسیعی 
أست در فرآن جرد که نوع اعاظم در کلمات خود گفته اند و تمصلا 
توضيح داده مرشود . 

( قسم دهم ) ر اجع به نقليات مقطو 3 الفساد است باسم روات 
كه برهان عقلی و تقلى برخلاف أنست از قبيل نقل از كتاب دبستان 
المذاهب بعنوان سوره ولاية و امثال آن كه كماهو بیان خواهد شد. 

) فسم بازدهم ( راجع باشتباهاتی‌است که بعض محدثين نمودند 


از قبيل أنكه حول در توراة و انجیل تحر رف واقع شده س بای در 


e 

شربعة هم راقع شود : بملاحظة أ نكه فرهوده اند | نحه درشرایع‌سابقه‌واقع 
شده‌دراین‌شر بعت همواقعخواهد شد که تفصیالاحو آب | ن‌داده‌خو اهدشد 
( قسم دوازدهم ) پارء از روایات عامه است که نوع | ٺا از 

حمالن و وضاعن است که در كتب رحالیه خودشان :صیل داده و بی 
اعتماری حدیث أ نپا را توضیح داده و معر فى هر يك را نموده از طریق 
علماء و بزر گان خودشان با انکه علماء عامه ست جر يف را بخاصه 
داده اند باری رع ازد کر مقدمات کتاب . وذكرفهرستاقساءدوازده كانه 
بتوحپات حضرت PE‏ عصر ارو احنالها مدا و صلوات الله عليه و على 


م 


ابائه الطاهرين شروع ميشود در اصل مطلب . 
(( قسم اول )) 

بدیپی است نزول بسیاری از آبات قر آن 1" يم بحو اجمال‌است 
که مبین ومفصل لازم‌دارد مثل لفظ ( اقیمواالسلوة ) و ( اتواالز کوة) 
و مثل ( وله على الناس حج الييت ) و امثال ذلك و بسیاری هم از 
متشابهات است که محتاح بتفسیر و تأويل است . از قبيل اي ( اطيعوا 
الله و اطیموا الرسول واولی الامرمنکم ) و مثل ( والشجرة الملمونة فى 
القران ) و امثال ذلك که مراد خداه ند سبحان بايد از ناحيةٌ مقدس 
پیغمیر و خلفاء او عليهم السلام معلوم شود 

که گو اه برمدعای خود قطع‌نظراز بسیاری از رذایات دعای (4۲) 
صحیفه سجادیه است (۱) 
و الپمته علم عجائيه مکملا » وورثنا علمه مفسراً » و ذضلتنا على من‌جهپل 


علمه » وقويتنا عله لترفعنا فوق من لم يطق حمله آلخ 


۳ 
> تس 


( علو۴ قرآن نزد محمد و آل محمد علييم السلام است ) 


که‌امام يفلا در اين دعا بنج فة ره را تذکر داده . یکی اجمال 
قر آن را . و و الام عدوم عحائب قر ر زا نمو کل 
و دیگر علم تفسیرفر آن را بو راثت خلفاه معصوهین ا ٿ .د دیکر 
فيل ال مين 5ا باه لوم قر أن رشان خان ,و ویک انش 
هرثبة انها را باين علوم بر مردمانيكه توانائى اين علوم را ندارند. 


) شماه هر وي از محد رن کاب تسیر را شرا ل ( 


لپذاگفته میشود در موضوع 5 تاب على للا كه 5 تفسیر و 
تاو يل و تبيين مجملات. و تقييد مطلقات . و ناسخم و هنسو ح قر آن . 
که تمام از علوم سغمیر تمي گرفته شده بود . و نزد قوم آورد بعداز 
اطلاع به‌طالب تفسیر وتاو بل آن فبميدند . که چنانکه ابو کنات شر 
در دسترس نوع باشد از غرض خود باز خواهند ماند. لذا در باس 
اظبار نمودند که ما محتاج بکتاب شما نيستيم و همین قر آن‌که نزد ما 
است کافی است . و شاهد بر عرض خود فرمایش على للا است (۱) 
بين عبارت ( و لقد جوم بکتاب کملا مشتیلا على التأو بل والتنزيل . 
والمحكم والمتشابه . والناسخ والمنسوخ . الخ ) كه بيان حضرت صريح 
است که كتاب تفسير بوده بقريذه لفظ ( مشتملاعلى التأو لان 
غرض اشتباهی است از ناحيةٌ برخى از محدئين که اسم كتاب تفسير 


امبرالمژمنین را بقر أن ادا نمودند . و بمثال ءادى چنانکه میگویند 


(۱) بحار (ج ۱۹ ص55١)‏ ایضاعلم اليقين فيض (فصل ۸ ص ۱۲۸) 


۵ - 
سر (تبيان)ياتفسير (صافی او لوهر تفسيرى باشددارای تمامقراناستو لی‌در 
عرفو عادت‌اطلاق‌قر ان‌بر 5:ابتفسير نمیشود 7 «ثلاا گر شخص‌دارای‌تفاسیر 
متعددى باشد ودرخا نەقر ۱ ن‌ماشد صحیح است كه ناوي من‌قر ان دارم 
چون‌فقر انءبارت‌ازمابینالدفتین است .لذا چنا که کش مدعى لاف 5 وددر 
مقابل‌فر موده خود على بنآبی‌طالب دای همان قول (احتم ادهقایل نص است) 
( شرادت داشم‌ندان برعلوم کذاب على لبڊ ) 


ومخصوصا ) أبن ندیم ( درفپرست 2 (ابن حجر) درصواعق )۱ 
وس وطی در ) اسان ) )۲( نو شتند باین عبارت ) بلغنی انه كته علدى 
تتریله ولواصیب الى ذلك الکتاب لوحد فيه علم كدير ) و هعلوم است که 
علم سار در کات على ار از حهة تفسیر و تاویل است . 

د نوع کمات دان تدان مقر ات ر که از اشخان عاض 
عمر على بن ابى طالب ا از فل ) ابن مسعود ( و ) ای بن کب ) 

چنانکه صاحب کتاب ( الجواب المئیف ) که از دانشمندات 
عالى عامه أده و مع ر فى او را در فپرست ك5-رده ام همدو يسيك باین 
عبارت (ص ۱۵۱) و اما ( ابی‌بن کمب ) فقد علمت انه وافق المجمعين و 
انه احد الجامعين وقد احرق مصحفه فیما احرق لکونه كان يشت مل على 


ما هومس وح وعلى م لصتو بر ۱ 5 وان المصاحف فيل دمن عدمان لدم 


)۱۱ ص ۷۲ ط قاهر ه )۲ ص ۰۲" ط قاهر ه 


اه 
ازهر است مینویسد باین عبارت (ص 481) (نحدنك عن ثلائة اعلام من 
الصحابة فى التفسير غير ابن عباس ( اولهم ) عبدالله بن مسعود ( ثانيهم ) 
على 5 ی طالب ركى الله ۵ ١‏ تامهم ( ا ان اوقت الا تصتاز : 
و سجر هر يك را فصل داد اشنت که از خوف تطویل تذ کر زداده 
کلمات او را وانشاءاله درضمن کلمات دانشه‌ندان عامه اة لخواهم کرد 
لز معمول بوده . حتی انکه ابن عباس را به ( ترحمان القر ان ) 
میخو آندند بر هوده بمغمیر اسالام و شخص این عباس از مفسر ین ارحه‌ند 
بوده حت بون عأمة و خاصه مشمور است )۱ و يعد ازوفات لمغهمور 
اسلام ملظ برخی درمقام جلو كيرى از تاویل و تفسير قران بر أ مدند 


چنانکه شيو تواريخ شپادت میدهند اين موضوء رأ 
( سك يأب اویل و هسیر در ۶صر خاد ) 


(غزالی ) در احياء العلوم )۲( هنو بسف‌باین عبارت ( سیدنا عمر 
هوالذی سد باب الکلام و الجدل و ضرب صبیفاً بالدره لها اورد عليه 
سئوالا فی تعلرض آیتین من کتاب ااه تعالی و هجره و اهر الناس بپجره 
و صاحب الغدیر (۳) مینویسد بمدارك خود باینءبارت . و عن‌السائب 
بن يزيد قالانی عمربن الخطاب فقيل یاامیر المؤمنين انا لقینا رحلا يسئل 
عن تأو يل مشکل‌القر ان . ققال عمر اللهم مکنی مزه فبینما عمر دات يوم 
حالس يغدى الئاس ادحاء (الر حل ) و عليه شات و عمامه صفدی حتی ادا 

(۰۱) مناه ل العرفان ص ۸۳ عن مجاهد قال ابن‌عباس‌قال لىرسول الله ص 

نعم ترجمان القران انت (؟)ج ۳۰۱ (۳) ج٦‏ س ۲۹۱ 


e 


فرغ قال يا اميرالمؤمنين ( والذاريات ذرواً فالحاملات وقرا ) قال عمر 
انت هو فقام اليه و حسر عن دراعبه فام يزل يجلده حتى سقطت عمامة 
فقال والذی نفس عمر بيده لووحدتك محلو ق اضر بت ر أسك المسوه ۳ 
واحملوه علی‌قتب واخرجوه حتى تقدموا به بلاده تمليقم خطيب ثميقول 
ان تا ابتغى العلم فاخطاه فلم بزل و تا فى قومه حتى هلك و كان 
سيل قومه . و ام (س ۲۹۲) عن ابى العديس قال كنا عند عمر بر 
الخطاب فاتاه رجل فقال يا امير المؤمنين ما ( الجوار الكنس ) فطعن 
عمر بمخصرة هعه فی‌عمامة الرجل فالقاها عن رأسه فقال عمر (احروری) 
والذى نفس عمرالخطاب بيده لووجدتك محلوقالانحیت القمل عن راسك 
و روایات تاریخی ديك ركه از خوف تطویل خود دارى نموده وبرخى 
را در حاشیه تذ کر داده يس يعد از آنکه زعما با نبايت حد در مقام 
جاو گری ازتفسیر و تأویل‌قر آن بودند . 

بدیپی است قر أن على وف( كه در واقع كتاب تفسير و داراى 
تمام حقایق قر آن بود امکان بذير نیست که بکذار ند چنین کتابی در 


جامعه دسترس عموم باشد بقضاوت تواریخ‌وسیر (۱) 


(۱) ( جلو يرى حکومت مقتدر از ظهور حقایق قر آن ) 

کتاب سليم بنقيس (ص 1۲) بعد از کشته شدن امیر المؤمنين ع که معاو به 
بر ای سفر حج بمدینه مد درملاقات‌این عباس بعدازمذا کرات زیادی‌هینوسد 
باين عبارت . قال معاويه فانا کتبنا فیالافاق ننهوى عن ذکرمناقت على ع 
واهل بيته فكف لسانك يابن عباس واربع على نذا . قال فتنیانا عن 
قرائة القر آن قال لا , قال فتنهانا عن تأويله قالنعم . قال فنق رأولانسئل 
عماعنی اله به قال نعم . قال فایما اوجب علينا قرائتهاوا لعمل به . تال لعمل به 

(بقيه درص )٤۸‏ 


ره 


( معرفی على لا خود را در موضوع حفایق قر آن ) 


کافی باب اختلاف الحدیث (ص ۳؛4) باسناده عن امير المژهنین 
ئلا ( ان فى ایدی الناس حقاً و باطالا الى ان قال فما نزات على رسول 
الله مه من القر آن الا اقرأنيها و املاها على فكتبتها بخطى و علمنی 


قال فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما انزل علينا . قال سلعن ذلك 
من يتأوله على غيرمن تتأوله انت واهل بيتك . قال انما انزل القر آن‌علی 
اهل بیتی . فاسئل عنه آل (سفيان) و آل (ابىمعيط) (والیپود والنصاری 
والمجوس ) قال معاوية فقد عدلتنابهم . قال لعمری مااعدلك بهم الا اذا 
نبيتالامة ان يعبدو| الله بالقر آن وبما فيه . من‌امراو نهی اوحلال اوحراماو 
ناسخ اومنسوخ اوخاص اوعام اومحكم اومتشابه . وان لم تسئل الامة عن 
ذلك هلکوا واختلفوا وتاهوا . قال معاوية فاقروّا القران ولا ترووا شيا 
مما انز لالله فیکم‌وماقال رسولالله ص واروو! ماسوی ذلك . قال این‌عباس 
قالالله تعالی فی‌القر آن ( بر یدون ان يطفوًا نورالت بافواههم ویاًبی ابنالا 
ان يتم نوره ولو کره الکافرون ) قال معاوية يابن عباس| کفنی نفسك و کف 
عنى لسانك . الخ موّلف گوید بهدازآ نكه بقضاوت سير و تواریخ معلوم 
ميشود که بنای حکومت مقتدروقت جلو گیری ازتأويل و تفسیر قر آن‌بوده. 
بدیپی است که قران مثل ابن‌مسعود وغيره را خواهندنابود کرد والبته‌قران 
على ع که باآن حقایق بود مخفىخواهد شد . واین مطلب‌روشن‌وواضح 
است که هیچ مر بوط بتحریف این قران معجزما بین‌الدفتین نیست بلکه‌تمام 
اهتمام ازجلو كيرى تأويل و تفسير کلمات أو است که حقایق ظاهر نشود . 
وفرق معنای بين تفسیروتأویل عبارت لغت اين است ( هوان التفسیر کشف 
المر ادمن اللفظا لمشکل ) والتأویل ( رداحدا لمحتملات‌الی‌مایطا بقا لظاهر) 
يقال فسرت الشيئى ای پینته واوضحته والتاویل ارجاع الکلام وصرفه عن 
معنى الظاهری الى معنی اخفی منه : ( من آل يؤل اذا رجع و صارالیه ) 


ا 


۳ يلها و تسیر ها وناسخیا و ملسو خا و مت که و ری نید و خاصها 
وعامپا ودعی اھ ان یعطینی فهمپا وحفظبا قدا نسیت من کتاب ال و لا 
علما اماه على و کته منك دعی الله ۳ يمأ دعأو ها تراك شا علم۵ الله 
من لال و حرام و لاامر ولانبی كان او کون ولا کتاب منزل على اد 
قبله من طاعته او معصیته الاعلمنيه وحفظته فلم انس حر فأواء١أ‏ وضع 
بده على صدری ودعی‌اله لی ان يملا قلبى علما وفیما دحکما دنورا الخ 
البته با دقت در مضمون روایت فهمیده میشود که کتاب تفسیر علی بر 
داراى حه عاو هی بو ده وجه حقایمی رایر ای نوع تذ گرداده ۲ ی متاسفانه 
جلو گری نمو دنك و بیروان ۳ ان از این حقایق و عا-وم ره هد 
شد نك . 

باری کلام در اشتاه برخی از مد ین أت که کتاب تفسير على 
ا را ةر ان ) معح<ر ( خبال نمودند و حرف تحر رف را تست داد ند 
مشلا نكه نو شتند که اسم ارا رت درقر آن بو ده واسقاط گردها ند 
معتبر کافی است برخلاف مدعای | نها . 

( كلام امام ششم بدون تقيه راجم باسم على (ع) ) 

(وافى) باب ها نص الله و رسوله جر على الائمة عليهم السلام 
ص (37) (كافى ) صحيحة ابی بصير قال سئلت ابا عبدالله .+ عن قول 
الله تعالى ( اطيعواالله واطيعوا الرسول واولى الاهرمنكم ) فقال نزلت فى 
على بن أبى طالب والحسن والحسين عليوم السللام . فقأات له ان الناس 


ry 
بقولون فما له لميسم (علياً) واهلییته فى کتاب الله تعالى . قالقولوالهم‎ 
ان رسول الله بات نزلت عليه ( الصلوة ) ولم يسم اله تعالى لم ثلاث‎ 
ولا اربعاً حتىكان رول اله بإ النى هوفسرذلك لهم ونزل (الحج)‎ 
فلم يقل لهم طوفوا اسبوعاً حت ىكان رسول اله له هوالنی فسرذلك‎ 
لهم و نزلت ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منکم ) ؤ نزلت‎ 
فى على والحسن والحسين عليهم السلام ققال رسول الله بإ فى على‎ 
من كنت مولاه فعلى مولاه الى ان قال فلوسكت رسول اله لو فام‎ 
يبان من اهل بيته . لادعاها آل فلان و آل فلان . ولكن الله تعالى انزل‎ 
ف ىكتابه تصديقاً لنبيه مه ( انما يربدالله ليذهب عنكم الرجس اهل‎ 
البيت ويطه ركم تطهيراً ) الخ که روايت صريح است در اينكه لفظ‎ 
اولى الامر) از مجملات است و مفسر وهبين را پیغمیر اكرم لته‎ ( 
قرار میدهد وتصدیق میفرماید که اسم علی و امه علوم السلام در‎ 


ظاهر قر آن نبود . 
۱ تفسير و لابت طاو تامام چم (ع( دون ية ) 


ایضاً روایت (کافی ) باب ها نص الله و رسوله على الائمة لا 
(ص٥٦)‏ باسماده عن أبى جعفر لا . قال امر الله رسوله بولاية على لفلا 
فلم بدرواماهی فام له رسو له ان يفسر لهم (الولاية) كما فسر ) الصلوة 
و الز كوة والصوم والحج ( فلما انا ذلك گن الله ضاق ددر رسول الله وو 
#خوفان بر تدو | عن دم وان 2 فضاق ددره وراجع ره . وار حی 
الله اليه ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل الك من ربك وان لم تفعل فما 


باکت رسالته 2 ألله يعص.ك ءن الاس ( فصدع باهر الله تا لى و ام بولاية 


- ۵۱ 

على لظلا يوم غدير خم الراك قال » وكانت الولاية اخرالفرایض الخ 
غرض خصوص این روايات معتبر كافى که هیچ درهقام تقبه نيست امام لا 
سان ميفر ماید مععی وار راكه اسر از طرف ٣ی‏ اکرم ملع اعات 
و اه شر يغه را تلاوت فر مود بدون اسم فيارك على لقلا 3 :2ی 1 

ع 51 عم 
اگردرتر ان نصر یج پاسم بود دیگرمحتاج بزحمات مدر سود که هدبر 
تشر ف سرد و #صیل‌دهد E‏ را 5 بلکه مل ساير ۱ بات قر | زهيفرمود 
این أيه نازل شده با اسم على يلقل . يس اين اشتباه از برخی است که 


5 35 ۰ ج مه 
اویل و تقسیرر | حمل بجر يف نمو داد دبدر فضاوت 5 اهل جرد ات ۳ 


( اشتباه بو را در نهم[ يه شريفه ( وجعلنا کم امة و سطا ) 
( از محدثين ) 

( ص (“o‏ صحرحه در دك عن بى <ء ەر دعن E‏ علم‌ماالسلام که هر در 
فرمودند فى قوله تعالى ( وجعلناكم امة وسطاً ) نحن الامة الوسطی. 
غرض | نكه برخی خیال نمودند که | یه هبار که تحريف شده و قرآن 
) ائمة وتا ) بو ده اين هم بك اشتباهى اشت ار ناجیه بعص محد‌ثین 
تحفيق ا از دانثمندان نولك رادر اين موضوع که عين ع ارت او 
را نفل نمایم ۱ 

(رفح‌اشتباه درتفسير آية و كذلك جعلنا كمامة وسطاالخ) 


دراخباراهل بيت صلوات الله عليهم وارد است که مراد از اين یه 
ائمه اطبارعليهم السلام میباشند . باین سبب پعضی خیال کرده اند کلمه 


~o 

(امة) (ائمة) بوده ولی‌گذشته ازا نكه اين خطاب در آن موقم درست 
امشود دراخیارهم بلفظ (امة) ضط شده . وتحفیق در معنی ابه سر [ 
و انطباق برائمه طاهرین نستكه چون مسلما مراد ازوسط ازحیث افعال 
و کرداراست والته مراد ازاين حعل جعل تکوینی تست زیر | علاو ه 
بر انکه حبرلازم ا ید درخارج خلاف ان مشمود است . 

وس مراد حول تش ريعى ات سنی شما را ارحدث شر بع در ول 
و سط وعدل حقیقی فر ارداده 2 که دی بر ای ما سر نم ده ايم 
که در <د وسط كامل وخارج از حد افراط وو تفر بط أسرت > سس از ان 
میفر هأید ) لت‌کونوا شپداء على الئاس ( و المت معلوم امک این تمه 
که غاوت كمال انسانی ال برصرف حعل شریعی مرب تخواهد بود 8 
س بقرينة عقلية ھی فرهيم که اين متفرع بر حول از طرف خداو ند و 
اه امت بده میماشد که كاملا" متحرك تحر يك مولی باشد و دره ای 
درمقام عمل ازحد و سط تخطى ننماید واين متادعت كا مال" ازحعل شر یی 
متحدصر «معصوهین عم الام بود بان جوت شهداء دار الفناء کر دید زک . 
و نظبر اين | به أت 5 شريفة ) کنتم خيرامة اخرحت للناس تامرون 
بالمعروف الخ ) که درا نجا نیزتنزیل برائمه عام السلام شده و بعضى 
خيال کر ده اند | نجا هم (ائمة) بوده . دلی تحقيق اینست که تعلیق‌حکم 
بروصف مشعر بعلية أ ۰ ن حمله تامرون بالمعروف دلالت فكي 
براینکه خيرامة بودن باين جبة است . وكسانيكه درانحام اين وظيفه 
ذره ای صور نکر دند متحصرية بيغمير | كرم للع و اءمه طاهرير ۰ 
عليهم السلام بوده . پمیر ٠‏ حه شايد در زارات که اغالب 


شادت ب-امر بمعر وف و می ار منڪر | نا تذڪر داده ده ٠‏ 


- ۵۲ - 

اشاره راشد باشکه مشمول ابر _ أيه شر بقف ميبأشند 8 جنازکه 
) افمتم الصلوة و اتیتم الزكوة ( برای اشاره بمشمولیت ایه سر ھ4 

( انما ولیکم الله ) میباشد انتهی 

کلام در اين أشي که نوع مردمانیکه حرف جر يف قر | ۰ 

بگوششان زر سمشاه غالا در مهام مذ! کره همین أيه را دود خود ار 
هدهند که لفظ (امة) درقر ان (امة) بوده و تحرف كرده اند . غافل 
ازاینکه اگرچنین حرفی کفته شود دچار این محذور وفسادی است که 


دکر شد . باری بلحاظ ایجازباین قسم خانمه داده . 


) قسم دوم ) 

راجع بمازه ای ازروابات که متعرص تحر يف ونغيير معدو ی فر 1 ل 

است . چون تحريف در لغت بمعنای تغییر اند بیدا تة ید 
( تحر رف الكلام ) (تغيير (ê‏ وأيه شریفه فرمود ( یسمعون کلام الله ثم 
يحرفونه) ای ۱ يقلمونه و عبر و نه (. س تحر يف يف أعم ات از | که 
كلاميرا اسقاط نمايند . يا تغيير حكم دهند . ا محل و موضوع 
دهند . و نوع روایات موهم جر دف عالاوه بر ضعف سنك عنوان در دف 
معنوى را داراست چنانکه بمثال عادی‌فر مان صادرازدو لت! گر بمضمون 
أن عمل نشد در هام اعتراض كته مشود دسور را عملی کدی 
فتكت من او لدا شت قرا نكري اه تحرف مو ها راسك 

. ر ی ۳ رام من عر مو ضايع 
( خیات بشرآن در تغيير احكام ) 
وروایت روضهکافی مکانیه ابى حعفر فلز لسعد الخير (۱) شاهد 


(۱) روضةكافى مرأت العقول ج 4 ص ۲7۹ 
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روشنی است بر عرض خود که فرمود . ( و کان من نبذهم الکتاب ان 
اقاموا حروفه وحر فواحدوده فهم پروو نه ولا یرعونه . و الجهال يعجبوم 
ع) درمراعات نمودن حروف و لمات قر | 5 و جر ييف وو امد 
دادن احکام أ نرا چنانکه مؤيد این‌رو ات دیگر کافی‌است )۱( 

سئوال ازموسی بن حعفرعليهما السلام ازمسائلی تا نجا که‌فر مود 
(الذين خانوا الله ورسوله وخانوا امانانیم تمنو | على كبا الله فحر قوه 
و بدلوه ) » الحديت بمداز | نکه اجساءفر یقین استكه دراين قران 
مابين الدفتين زياد نشده و کلمه غير خدائی دراو تست پس کلم (بدلوه) 
1 ءاف تفسیری ات قرينه ست بر اينكه مراد از خسانت بخدا و 
رسول وخيانت بكتاب الهى عمل نكردن بحكم اوست که همان‌تحر یف 
هعنوی اسيك 5 
و<معه که درحاشیه ضبط امت E‏ هم جمین مصمون صلوات مر وی از 
ناحية مقدس دروم حمعه که سیخ طوسی قدس سره‌درهصیاح د کر نمو ده 
(۳) که هر دودعا کت از تخسر حکم ا که همان وعئاى تحر رف 


تج چچ 
(۱) روضة کافی مرأتالعقول جع ص ۳۰۳ 
(۲) حتی‌عاد صفوتك وخلفاوك مغلو بين مقپورین‌مبتز بن يرون حكمك مبدلا 
وكتابك منبوذا و فرائفك محرفة عن جهات اشراعك وسئن نبيك متر و کة 
)۳( واحی به ما بدل من کتا بك و اظهر به ما غير من <ك..ك 


معدو ی باشد 


لظ 1< ا الكل 
( كلام شگفتآور صاحب فمل الخطاب ) 


وخیلی تعدب است كه صاحت فصل الخطاب در ( ص (TY‏ ھی 
ڏو سرد درموصوع تحر يف هعنوی بان عيارت 5 ( انا لم تعثر على التحر بف 
المعئوی الذى فعله الخلفاء الذين سرب اليم التحريف ف تلك الاخبار فى 
| بة اوا کثره تفسیرهم لها بغيرها ازاداله تعالی‌منها ) 

که ات اطلاع بيدأ نکردیم بتر دف مغنوی که عبارت باشد 
از تخیر حكم قر أن در عصر خلفاء . 

داز پاسیخج کفته ميشود خیلی حاى <یرت است ازاین بیان . کدام 
تحر دف مععوی بالائر بود أزمعناى ۳۳۹ (اولی‌الامر ) 5ه نف وه ماار اداننه 
تفسير اردند بهر مقتدر وصاحب نفو دی که شام( . هر ملجدو فاسقی باشد . 
E 5‏ تطهمر ا نيت دز بعلی و فاطمه‌علیمما السا(م‌دادند 
كه نسبت هجرو هذیان بساحت مقدس نبى اكرم وا باشد و و و 
بلکه ممکن است شعایت | درت در رد2 رجزا با مبار که ) وقال 
الرسول‌بارب ان قومی انخذدا هذا الفر آن مپجورا ) که تفسیرشد باعراض 
ازعمل كردن باحکام قر آن که همان معنای تحر يف معدوى اسية > س 
تحریف اعم است ازاسقاط الفاظ . يا تغيير کامه ازمحل خود . یا عمل 
a‏ دن باحكام بدستورالپی. ولى يك تحریفی اتون اجم باهر خداو ند 
است درقر ا نكريم كه تغییرمحل برخی ازا بات باشد از سوره ای 
يدوو هرد .نا ان مور بل وک ای وؤايات | ا 


در مقدمه پنجم تذک دادم درضمر ۰ _ روابات جامعیر. فرات. 


۳ 
که حير گیل إلا نازل مهكد وامر هنمود معمدر اعد را کک 
فلان أيه را درفلان وو بكذار . 2 a>‏ سا بود ا در مد درد نازل 
همطل وامر مینمود که درسوره مکی گذاشته شود چنانحه گنته شد که 
معنذاى عرص قر أن درهرسالی بر ۱ تحصرت توش ودر سال ۱ حر در 
مرتبه همین معنى را داراست که تغيير محل وموضع ا يات بوده ۰ و شيخ 
طبر سی هم در (مجمم البیان ) سوره (ھل اتی ) روایت انرا تن كرداده : 
و روايت مفصل نعمانی‌هم )۱( متعرص شده باین‌عبارت ( ودنه ها افاه 
الخير و معناه حكاية عل قوم | رین و ده ما هو باق محر ف ن په الخ ( 
که لیس معدل وموصع باش 2 بر گردد بمعناى در يف معنوی : عرض 
این معناى حر يف معنوی دراخبار شايع بلکه مستود گفت و اجکام 
قران کہ یر داده سرد اس من مععی را داراست kS.‏ از باب 


خوف تطوبل باین قسم هم خانمه داده . 


( تسم سوم ) 

راجم ببرخی از رواياتكه در شأن ترول آیات است و صاحب 
كافى هم در باب (فيه کت و نف هن التنزيل فى الولاية) دی نموده و 
هیچ اسمی از تحر یف نبرذه و بعضى اين روابات را از روی اشتباه شاهد 
بر تحر رف فر اردادند )۲( 5 اینکه صا<ب كافى درمةامبوده که بفم‌ماند 
ابر اخبار در شان اهل ست عصمت عليهم السلام و ارد که 

( اشتباه در نهم أداد مث ولات ( 
واصل منشأً اشتباه لفظ ( هذا ES‏ با ) والله نزل جبرئیل کنا( 


(۱) بحار ج9١‏ از ص ۹۵ الى ۱۲۸ (۲) ص١١‏ ط تهران 


۳ 
با( حذا نزات ) و اعثال و عمارت . 
( مبين مجمالاثت قران بخمیر است ) 

لذا گفته میشود که هبين هجملات و هبيمات. قر أن شخص نبی 
اکرم عطي است جتانكة مكرر تذ کر داده که امثال (صلوة) و (صوم) 
و (ز کوة) و ره از ظاهر قر أن فرمیده نمیشود که دارای جه احکام و 
اا :و ان ات واا سور ود موش مان تمد مود از 
ظهر چند ركعت ات و دارای جه اجزائی است با زكوة در چند حيز 
است و دارای جه شرایطی است ممكن نبود از ظاهر قرآن ما بفيميم 
رهم جنین ساير احکام . پس مخفی تیک كه تقصيل نو 2 احکام بايد از 
ناحیه شخص سغمير له برای پیر وان قرآن صادر شود . اين است 
د, آمر ولابت که از امور مه اسلام بشمار میرود وقر أن مجید بلفظ 
(اولی‌الامر ) ععرفی فرمود و نمی | کر م ا در مقام بیان و 0 
بر نیامد که اشاره بعلى بن ابی طالب و بازده فرزند أونمايد . چون 
على لا سمت صهر و داه‌ادی | بات را دارا بود . د بیم تبعت بعض 
منافقین را داشت که بخیال فاسد خود بگویند اين امر ولایت از طرف 
خود بیغمیر است و میخواهد داماد خود را بخلافت نصب نماید . لذا 
خداو ند سبحان بیان و تسیر (او لی الاعر ) را بتوسط جبرئيل با نوجود 
مقدس نازل مو د. که ر ف تهمت بشود و بافر اد مما زد آمر خلاقت 
از ناحية حق است و مر بوط به سغمير نیست . 


) مشال عوادی در اهر و لدت ( 


یم 3 
حنانحه ۱ ستاندار ماهور از طرف دولت یأبد بنظر ره <ود اجام 


- oA - 


وطفه نماید . و بدبی است که در كليه آموررجوع رک توبن بلکه 
بمصالح دولت عمل بوظایف ميتمايد و هشود در مر میمی از ناحية 
دولت مخابره شود درانجام فلان امر. لذا آستاندار از باب آنکه نزد 
اه راد هتم نشود 5ه این رظ رده خودش مسباشد 8 عون گر اف مر کزرا 
ار امه میدهد که خصوص‌این ههور وت )رطق ف و و 2مر بوط بنظر به 
دن تست : اين است گفته هرشود درتفسیر و لابت سعمعر اکرم خواست 
هماند كه حدم رئيل ازل شال ۵ و مرا ماموز نمو ده باون امر. و گواه بر 
ادعای خودروايتكافى أشنت )۱( بأسناد خوداز معدم بن فضيل عن | ای 
الحسن ن الماضى قال اة EE‏ ڌو 5 أل عر 3 حل ) افمن بمثی مكنا 
على وجبه اهدى امن يمشى سوياً على صراط مستقيم ) قال ان الله ضرب 
من‌حاد عن ولاية على تشر کمن بمستی علید <به لابپتدیلاهره 1 وحعل 
من یتبمه سوباً علی صراط مستقیم . (والصراط المستقیم ) ارا لون 
ند قال قلت 7 ( انه لقول رسول کریم ) قال يعنى جبرئيل عن الل 
3 ىقلاية علی قلت ت ( وماهوبقول ش شاء رقا مالاها يؤمنون ) قال قالوا ان 
5200 سس على ربه وما أهره اليه بهذأ 1 على ضر 1 قانزل 
بذلك قراناً فقال ان ولاية على يالا (تنزيل من رب العالمين ولو تقول 
عليتا ( مم ا (بعص‌الاقاو , ی هرد بالیمین ثم لقطعنا منه‌الوتین) 
ثم عطف القول و قال ان ولاية عا ى ا ل ة للمتقین وانا لعا مان 
ی ( وان علما اجسر ة (علی! لکافر ین ( وان و لارته (للحق لیب 
فسیح ) یا محمد (باسمر بك‌العظيم ) يفول اشکرريك العظیمالذی اعطاله 
هذا الفضل 1 اليته اين روابت حوب ردشن فملما نك كه حصرت در مقام 


(۱) ص ۱۱۵ طتهران 
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حم 


بات شير آیات است بقرینه لفظ ثم عطف القول. ڪه فرمود 
( وانه لتذكرة للمتقین ) که این ) و اوعطف و ضمیر انه ) شاهد واضحی 
ات تفسيرفرمود بولايت على ار 1 خر آ به که معنای ( قسیح )را 
الخ فر مود يأ محمد ی کر بروردكاربزرك خود را باعطای این فضل 
غرض امرواضحی‌است که امام هفتم يفلا درمقام تفسيرو بیان آيات شريفه 
است بامرولايت على لا . 
واذاين قبیل است روايت دیگر کافی )۱( درموضوع أ به شر فة 
ديكر (قلت) (لما سمعنا البدیآمنابه ) قال البدى الولاية اهنا بمولانا 
فمن آمن بولاية مولاه (فلا بخاف بخسآولارهفاً ) قلت تنزیل قال لاتأویل 
معأوم ميشو اا درمقام اين است که بفہماند اين تاو بلا به ازطرف 
نبى اکرم ملق است وايضاً همان روايت قال قلت قوله تعالى (لااملك 
لکم ضرأ و لا رشداً ) قال ان رسول اله بلقي دعى الناس الى ولاية 
على لا فاحتمعت اليه قريش فقالوا يا محمد باو اعفنا منهذا فقال 
لیم رسول اله لت هذا الیل لاالى . فاتهموه وخرجوا من عنده‌فانزل 
اله ( قلانولااملك لكم ضرأولارشداً قل انىلن يجيرنى من ان احدوان 
اجدمندونه ملتحداً الابلاغاً من‌انورسالانه) فی‌علی قلت هذا تنزيل قال 
نعم . وهمين روايت صريح است که خواندن بولايت على لا از طرف 
خداو ند سبحان است بلسان نبی اکرم ملع بكواهىنزول أيه وتأويل 
امام أ يدرا درموضوع على لفلا ونيز ی شريفة (انا نحن نزلناعليك القران 
تنزيلا ) قال (ع) (بولایت على ينها ) تنزيلا. قلت هذا تنزيلقال نعمذا 
تأويل دهم جنين روايت دیگرقال قلت (كلاانكتابالفجارلفى سجين) 


)١(‏ ص ۱۱۵ ط تپران 
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قال هم الذين فجروا فى حق الائمة و اعتدوا قات ( هذا الذی کنتم به 
كدو ن ) قال یعنی امير المؤمنين قلت تنزيل قال نعم . بدییهی امك 45 
هیچ بی خردی احتم‌ال نه‌یدهد که لفظ ( بعنی امير المؤمئين ( حدزء 
قر آن باشد . و از باب ایجاز برخی از ردایات راجع باين موضوع را 
در حاشیه تذ کر دادم 
ونيز( باب نكت ونتف ) کافی روایت محمد بن فضیل (ص )١١7‏ قال 
قلت قوله تعالى ( ان هذه تذ کره ) قالالولاية . قلت (يدخل من يشاء فى 
رحمته ) قال فىولايتنا قال ( والظالمين اعدلهم عذابا اليما ) الاتری ان 
الله بقول (وما ظلمونا ولكنكانوا انفسهم يظلمون ) قال انا اعزوامنع 
من ان يظلم وان ينسب نفسه الى ظلم . ولكن خلصنا بنفسه فجعل ظلمناظلمه 
وولايتنا ولايته . تم انزل قرانا على نبيه فقال (وما ظلمناهم ولکن کانوا 
انفسهم يظلمون) قلت هذا تنزیل قال نعم . غرض همین تفسيريكه امام 
ميفرمايد درمقام این‌است که بفهماند اين تفسير ازطرف خداو ندا ست بقر ينه 
لفظ هذا تنزیل ونيزهمين باب قال سئلته عن قول الله عزوجل (يريدون 
ليطفؤا نوراه بافواههم) قال يريدونليطفوا ولاية امي رالمؤمنين بافو اهم 
قلت (والل متم نوره) قال واه متم الامامة . لقوله عزوجل (الذينآمنوا 
بای ورسوله والنور الذى انز انا) فالنور هوالامام . قلت (هوالذى ارسل 
ره یت ودين )لفق تقال هو لدف ام ویو له باللا تور 
والولاية هى دين الحق قلت (لیظهره على الدين کله) قال يظهره على 
جميعالاديان عند قيام القائم (ع) قال يقول الله والله متم ولاية القائم ولو 
كره الكافرون بولاية على(ع) . قلت هذا تنزیل‌قال نعم . أما هذاالحرف 
فتنزيل . و اما غيره فتأويل . 
ديكر قضاوت با دانشمندان است غرض اين گونه روايات كه در شان 
نزولآیات راجع بائمه دين عليه السلام وارد شده‌است . بلفظ هذاتنز یل 


(بقيه در ص )31١‏ 


و 


وصاحب کافی ثقة الاسلا م کلینی بااین‌که متجاؤز از نود روایت ده 


درباب تكقونف) كافى تن کر داده راجع بامر و لابت در تشسیر ایا 


م( 


اسمی از ید رف نىر ده تيج بابی در کتاب کافی پاسم اجر وف د کرننموده 


تحر دف زموده آند د که ۳ ضعیف متعرص شدم و باسح أنها داده شد 


اذا بين قسم هم ازخوف تطویل امه داده 
9 !| 8 
) م حبار ) ( 


راجع بروایاتی ات در و ا یات شر بفه که تطبیق مصادیق 
است ازقبیل ايه شریفه ( افمن کن مؤمنا کمن كان فاسفا لایستون ) که 
روایت ابن عباس رو (مؤمنا) على بر است و ( فاسقا ) وليد بن 
عقية ات 5 بدمی ای که در مقام عن 2 از مصادیق أيه اس ۴ 
والاشك ندارد که هر موّمنیکه از اهل ورع وتقوى باشد و لوغیرعلی 
نب هم باشد ۱ وأهل فسق وفجورولوغيروليد باشد اليته نزد برورد كار 
مساوی تست . ا يه كلى ات و دارای مصلایقی ات . و از همین 
قبيل است | به مباز که J‏ ان الذي نكذبو ۱ ان و استكيرو واعنها 4 که 


0 عمین E‏ حفيقى 0 5 دی استكسايك ات بات 


۳ نز لت هذه الاه هكذا با (و اننه E‏ ا عا ى محمد کذا)و امثال 
اينها همان تقسر و تأويلى است که توسط جر ثيل از خداو ند سبحان 4 
بى! کرم 08 نازل شید ه و این اشتاه بز ر کی | سمت از بر خی که اين الفاظ 


را قر يله برای جر يف قرار داده اند ۰ لبذا گفته مشود (الجواد قديكبو) 


2 


البى را نمایند واستکبار ورزند از اطاعت وفرمان برداری . از مصداق 
ا ات و ا و ریو اه ها که اب هرق رانا 
كفروا وظلموا لم يكن الل ليغفرلهم ) ياآيةٌ ( وسيعلم الذين ظلموا اى 
منقاب ینقامون )كه صاحب کافی درباب (نكت ونتف) (ص ۱۱۳) ذكر 
نموده باسناده عن آبی جمفر لا که فرهو د ظلموا ال محمد حقېم ( 
قال نزل حبر ئيل ببذه الاية على مت هدا که بر فرض صحت روابت 
امام للا تفسير أنه را میفرماید از طرف خداوند سبحان که ت ار 
مصاديق حقیقی أيه ظالمین آل موی ات يهنا كه € ازمصاديق 
| به کفار ی هستند که ايمان به پیغمبر نیاوردند وعلاوه ظلم نمودند بافعال 
و کردارخودشان نسبت بمؤهنين . وهم چنین ا شريفة ( ويل ,ومگذ 
للمکذ‌بین ( درهمین باب که روایت میفرماید (ويل للمکذبین با محمد 
بها اوحیت اليك من ولاية على بل( ) که معلوم است بکی از مصادیق 
a‏ درت‌1 رت نجی مه درامرولایت است 

و الا مصادیق تکذیب نبی تقو زياد است . چنانکه اك ر کسی 
مثلا حكم ربا را تکذیب کرد البته ازمصداق همین أيه است " غرض‌بر 
فرض صحت این 1 نه اخبار با نكه مجلسى قدس سره در (هر أتالعقو ل( 
نوع اين روايات را محهول وضعيف شمرده وصاحب كافى هم در( باب فيه 
تك ونتف من التنزیل فى الولاية) د كر نموده وهیچ أسمى از تحريف 
تبرده دییگر جا ندارد کسی کتابالهی دا باین کونه شبهات ملک ك نماید 


و از باب اياز این وسم را هم خانمه داده . 


9 
) فسم نجم ( 

ر اجع بحمله ای ازروابات مختلف درقر ات . كدابع باب‌مفصلی 
است . وبرخى ازروایات است که موهم‌تحر یف استلذا درهقامتوضیح 
بر آمده . اما اختلاف درقرامت ازقبیل أ به شریفه (التائبون العابدون ) 
که گفتند (التائبین العابدین ) بوده يا أ ية مبار که (وتعت کلمة ربكصدقاً 
وعدلا) كه أظهار نمو دند (كلمة ربك ال<سنی صدقاً وءدلا) میباشد با أنه 
) سئلو نك عن الانفال) که نو شتندل(یستلو تكالانفال) بدون كامه (عن ) بوده 
وامثال اینپا . علاوه براینکه اين روایات نوعا ازضعفاء ووضاعين است 
از قبیل سیاری . يا يونس بن ظبیان . يا ابوالخطاب . که علماء دحال 
أنها را بدزوغ 9 و فساد عقيده معرقى نموده اند بلکه اکمه در 
عليهم السلام برخى از نهارا لعن فرهودندكه تفصيلا درقسم بعد تذكر 
خواهم داد . وروایت كافى ازابى جعفر لا وضاوت مینم‌اید که ور مود 
(ان لقر آن واحد نزلهن عند واحدو لكن الاختلاف يجيئىءن قبلالر وات) 
که معلوم است اين اختلاف قراأت از طرف مردمان اقایر- _ اخبار 
ناشی E‏ واليته قران كربو كه معدزةٌ نبوت سخمير الیو است 
و حضوت كاف بوده افاعة ورساندن:با فاد بقعو راز قا جد 
قطع بيدا نماید بتبليغ رسالت . 


تحفیق أ ية الله علامة حلی در تواتر فران ) 
جنا نكه در 1 وع اة الله علامه حلى ودس للد 5 3 SS‏ 
داده بان عبارت در وتان ) ون ( سا رحس إن شرا 


القراات ۶ ھی سرع ١‏ ولابجوزان ره بالشواد الی‌ان وال ردس ان يقرأ 


ات 

بالمتواتر من الابات ژهوما اصمنه مصعدف علي لق لان اکثر الصحابة 
اتفقوأ عليه وحرق عممان ما عداه 

فاضا فر مود موسوم (نهایةالوصول الی علم الاصول ) ما 
هذا لفظه البحث الثانى فى اشتراط التواتر . اتفقوا علىان ما نقل الينا 
هنالقر أن متواترا فهو حجة . الى ان قال لان النبى عرش كان مكلفا 
باشاعة مانزل عليه من الفر ان الى عدد التواتر ایحصل ا(قطم بنبوته لانه 
معز له و(ح) لایم کن التوافق‌علی‌نقل مأسمعو ه مره يغيرتواتر 5 و الر اوی 
الواحد ان ذکره على أنه 3 رآن ۳ .وان لم يذكره علی‌انه قران 
كان مترددا بين أن بکون < خبرا عن النبی حتف و مها له فلا يكون 
حح الخ 1 موف دورن السته سر تأمل شود دراین عبارت‌بگانه 
و جيك دهر که اوقد ال فرهوده دراد قر ان ۱ كافى است در رد اخبار 
ادیک برحی برای تحر دف قران ی[ سنك , 

باری رواباسکه در و قرائت قران و ارد شه که در داقع 
از مستحبات قرائت قر ان است ناچارم از توضیح آن . چون صاحب 
فصل الخطاب استدلال نمو ده يانها برای تحر يف کتاب 3 

( استدلال خيلى شكفت أور ) 

برخى از روایات که وارد شده است بگنتن ( كذلك اله ربى ) 
نلاثاً يا (كذلك الله ربنا ) يا ( كذلك الله ربنا درب آبائنا الاولين ) بعد 
ازخواندن سوره توحید . یا فرائت نمودن سورء توحید را باین وضع 
( قل هوالنة احد لا اله الا الله الواحد الصمد الخ ) اکر ( الد 
رب العالمین ) بعد از ختم سوره فاتحه ياكفتن ( لا بشيئى من أ لائك 


ی 


ريك | کذب) درسوره (الرحمن) بعد ازقرائت (فبای آ لاء ربکماتکذبان) 
وامثال اينها . هیچ شبېه ندارد که نوع این كلمات مستحباتی است بر ای 
قاری قرائت قر آن . وجا نداردکه هیچ خردمندی استدلال ن‌اید به 
جر یف قرآن بو 4 رو | بانیکه در | :ن هو ارد وارد شده بلکه تشریفانی 
است برای قرائت وهستحبانی است برای قاری . و خیلی‌<ای حيرت است 
که نبود این کلمات را درقر آن مابن‌الدفتین دلیل بر تحریف قرارداده‌اند 
همانطور که درأ يه شر یف (آبةالکرسی ) رو ایاتی تفل نمودند کفتن بعد 
ازلفظ ( ومافی‌الارض) زیادی( و ما بینهما و ما تحت الثری عالم الغیب 
والشپادة هوالرحمن الرحیم ) (منذالذى يتفم الخ ) که اسم آنرااية 
الکر سی تذزیلی کاش انت متا متشه تقل نمودند ازعلی بن 
ابراهیم ازحضرت رضا 2ه درقرائت ابه الکرسی باین عبارت خواند . 
لذا گفته میشود برفرص صحت سند مستحبانی است برای قرات علاوه 
كه ربب دو از ده روایت باختلاف عبارات دراین موضوع وارد e‏ 
و ممکن نیست کسی بگوید آية الکرسي قر آني ما بدوازده قسم وارد 
شده که از باب خوف تطویل مضمون روابات را در حاشیه تذ کر دادم . 
والبته عبارت نزول | ية الكرسى بان نحو همان حهة را داراست که در 
سم سابق اشاره نمودم منافات ندارد نمی اکرم مل بف ر ماید او 
دستورتو سط حبر یل ازخداو ند سان است مثل احادیث قدسرة وشاهد 
برعرض خود اختلاف درمضمون روایات است در صورت #مايل بحاشه 

رجوع شود . )۱( 
(۱)روایات متمارض( یه لکر سی)فصل ا لعطاب (,۲۳۹) روایت‌سیاری 
(بقیه درص 131) 


اب 
( قسم ششم ) 
راجع رجه له اى ازروابات که ظهرو بطن قر | ن شر رف را متعر ص 


است . روايتكافى باب (ان الراسخين فى العلم ) ص (۷۷) باسناده 


عن احد هما لیم السلام 5 بصائر الدرحات و ف عن ابی‌جعفر 


عن ابى عبدالله (ع) قال فى آية الكرسى (وآي ةله ما فى السموات و مأ فى 

الارض وما تحت الثرى ) وآية (عالم الغرب والشهادة الرحمنالرحيم بديع 
السموات والارض ذوالجلال والاكرام ربالعرش العظیم) . وروايتيونس 
عن ابى عبدابته ع (له ما فی‌السموأت وما فی‌الارض عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الخ و روايت جابر بن راشد ايضا قال فى آية الكرسى 
(عالم الغيب والشپادة العز یز الحكيم ) وروايت حماد بن عثمان ايضا ( له 
ما فى السموات و ما فى الارض عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحیم ) 
وروایت اسمعيل ايضا (وما يحيطون من علمه من شيئى | لىوهوا اعلى | لعظیم 
والحمدیه ربالعاامين) وروایت‌دیگرعن غيروا حدانهم رووا (ولايحفظون 
من علمه الا بماشاء) وروايت حمران عن‌ابی جعفر ع (والذين كفروااوليائهم 
الطواغيت ) وروايت ابنشهر شوب ايضا (والذين كفروا بولايت على بن 
ابى طالب اوليائهم الطاغوت) قال نزل جبرئيل بهذه الاية هكذا فى 
« كتاب العروس » الى أن قال (له ما فی‌السموات ومافی‌الارض وما بينهما 
وما تحت الثرى عالمالغيب والشهادة فلايظهر علىغيبه احدا) وروایت کافی 
(له ما فى السموات وما فى الارض وما بينهما و ما تح تالثرى عالم الغيب 
والشهادة الرحمنالرحيم) كه تمام باهم متناقض‌است حال قضاوت ميطلبم 
از دانشمندان كه آية الکرسی قر آن مجيد را بكوئيم دوازده جور وارد 
شده و أعداء دين قر آن را تحريف نمودند و متحصر نمودند بهمين ما بين 
الدفتين يا آنکه بكوئيم برفرض صحت اين روايات و عدم اشتباه روات 
حمل شود باستحباب ذكر بعض صفات خداوند متعال در حين قرائت آية 
الکرسی . لذاگفته میشود < الجواد قدیکبو » 


1Y 


یر 1 ى قول ل عزوحل , (وما يعام تاو بله الا و راخون فى العام ( 
فرسول الل لژ افضل الراسخین فر العلم قد علمه الل تعالی جمیم 
متا انول غا هي التر بل و التأو بل 

وماکان اد لیر ل غلية شيكاً لم بعلمه اول . واوصاه هن بعده 
یعامون كله . والذين لايعلموت تاويله . ادا قال العالم 5 بعلم ۱ 
فاجابممالله بقوله . (يقولوناء:ابدكله عند ربنا ) والقر آن خاص 0 
ومحکم . ومتشابه . وناسخ . رمنسوخ . فالرا-خون فی| اعام يعاو نه )۱( 
و اقب وافی ر بان این | ا هوید ( والدین لا میرن او له ) 
ارادبهم الشيعة . الى ان قال فاجابهم اله يعنى اجاب الله الراسخین من 
قبل العیعة قو لون م في القیعه +( اهاه كل 2 ن المحكم والمتما, 
من عند را ) كه تحقيق 0 روايت اولا فرمود رسول اكرم 8 
افضل راسخین درعلم است . واه خدای سیحان نازل فر مود بر افعلم 
تاویل تدارا تعليم داد. و نازل نفرهود شيئى راكه تعليم لكرده 
باشف اویل ۳ . و ده گرتذکرداد که این ع علم تمزیل و مام 
اوصاء بعد ازاومیدانشد . و بعد اشاره فر مود که کلم ) والر اسخون 
العام ) عطف بر کلم (الا ۳ است » نهآ نکه تدا ناشت بر ای طلمه 
روک نز حمله ( ولو لماكل من عند ربنا ) را حواب قرارداد برای 
وال مقدری که ( و الذین لا یعلمون تأویله ) باشد » پس زمانبکه 
مردمان جاهل و نادان بتأویل قر آن از متشابهات آن از علماء قر آن 
که مراد ائمه د, ن (ع) باشد - ميتمايد . و باسح خود را از 
تاو بلات قر أن اخذ مننمانند این مک ماه مایمان آوردیم 


(۱) ج ۲ ص ۲۷ 


— TA - 

بتمام گفته خداو زد ازمحکم و متشابه آن» که درو اقع خد او ۋى سان 
نقل قو لآ نا را ميفرمايد » و بعد روايت تفصیل مبدهد که قر ار 56 
خاص وعام 4 ومحكم > ومتشابه ) و ناسخ 3 ومنسوخ » ميباشد وراسخون 
در علم که امه دين باشند دارای تمام اث علوم هستند » 

چون اين أيه محل نظر بود برای برخی لذا امام ا باين بيان 
رفع اشکال را فرمود ومراد البى را باين تفسیروتأویل فیماند؛ چنانکه 
صاحب کافی در باب (نکت و نتف ) ص (۱۱۰) باسناد خود راجع‌بیمین 
أية از اسان الا تقل نموده فى فوله تعالی ( هوالذی انزل عليك 
الكتاب منه آيات مجکمات هن ام الكتاب ) قال امير المؤمنين والائمة 
(واخرهتشابهات) قال فلان و فلان و فلان ( فاما الذين فى. قلوبیم زیغ) 
اصحابیم واهل و ام ی ن ما تشابه منه ابتغاءالفتنة و ابتغاء تاو بله) 
( و ما يعلم تاویله الا الله والراسخون فى العام امیرالمومنین والائمة ) 
و نیز روایت کافی همین باب باسناده عن ابيعبدالة للفلا فی قول ال عز 
و حل ( و من بطم زیر و رسوله فى ولاية على لا و الائمة هن بعده 
فقد فاز فوزا عظيماً ) كه این روایات در مقام بیان بطن قر أن است و 
مربوط بتحریف نیست . و صرف اشتباهی است که از طرف برخی از فهم 
روات حاصل شده و از باب ايجاز اکتفا کردم باين سه رؤايت و باین 
قسم خانمه داده و مقداری هم درحاشیه تذ کر دادم )١(‏ 

(۱)و نیزروایت بحار(ج *۱ص۲۵) باسناده عن‌جابر قال‌سئلتاباجعفر ع 
عن شيئى من تفسیر القر آن فاجابنی . ثم سثلت ثانية فاجابنی بجواب آخر 
فقلت جعلت فداك كنت اجبت فى هذالمسئلة بجواپ غير هذا قبل الیوم . 
فقال (ع) يا جابران للقران بطنا و للبطن بطنا . وظهرا ولظهر ظهراً . 

( بقيه درص 19) 


ی 


) معر فى امه دون علیپم السلام کذابن از روات را ( 


راجم ببرخی از اخبار ضعاف از مردمان فأسد المذهب و حعال 
که خود را معر فى نمودند بمحدث و روات › 

و در مقدمه دوم تفصيل داده که بدیهی است دقتسکه در خصوص 
مذهب شرع در حالات رحال حدرث شده در م مدهب و ملتی نشده 
وكتب رحالية 3 كوا انت كه از خوف اطناب عکرر نکرده وفعلا 
در مقام معرفى بعض وضاعين که يا از غلات بودند با بغرضهاى فاسدى 
دس در اخبار امه علیهم السلام نمودند و اخبار واقعى و صحيح را 
در انظار موهون داشتند و در مقام بر مدند که كنات الپی و قر او 
مجيدرا بعقیدء فاسد خود معیوب‌نمایند » لذاائمه صلو اتالهعلييم هم بات 
سعى را فرمودند و معرفى جمعیرا بفسق بلكه لعن آ ہا را روا داشتهو 
بنوع فرماندند جه مردمان فاسدی هستند . 

از | نجمله‌ابو الخطاب ؛ که حضرت رضا لا بیو نس‌ابن‌عبدالرحمن 


فرمود ات اباالخطاب كذب على ا؛ عبدالله للا لعن الي ابا الخطاب 


فى 
وكذلك اصحاب ابى الخطاب يدسون هذه الاحاديث الى يومنا فى کتب 
يا جابروليس شيئى ابعد من عقول الرجال من تفسير القر آن ان آي ةلتكون 
اولبا فى شيئى وآخرها فى شيئى وهو کلام متصل ينصرف على وجوه . 
ونيزروايت بحار (۱۹ صع۲) باسناده عنالصادق(ع) قال والله انى لاعلم 
كتاب الله من اوله الى آخره لمكانه فى كفى فيه خبر السماء وخبر الارض 
وخبر ماکان وخبر ما هوكائن قال الله عز و جل ( فيه تبيان کلشیتی ) 
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اصحاب ابی عبداله فلا تفیلوا علینا خلاف القر أن الخبر وهمحنین در 
موضوء(۱) ( مغيرة ابن عد که حضرت صادق لا فرمود بپشامابن 
حكم لا تقبلوا علینا حدیناً الا سا وافق القر آن و السنة و تجدون معه 
اعد من احادیشنا المتقدمة فان المفبرة ابو سعید اه دس فى كدان 
اصحاب أبى الخبر > وهم چنین ) احمد بن محمد بن سيار ) که‌معر وف 
است بسیاری و شيخ طوسى قدس سره باینعبارت درفهرست خود اورا 
معرفی فرمود (احمد بن هحمد بن سیاد) ابو عدا الکانب البسری كن 
من کتاب الطاهرفی ذمن‌ابی‌محمد تلا ويعرف بالسیاری ضعیف الحدیث 
فاسد المذهب هجفوالرو ایة کثر المراسیل » و نجاشی(ره) دررحال خود 
ری زر اه رن سار ) عدا نایب سر 
کان من کتاب آل طاهرفی زمن ابی محمد لإ ويعرف بالسیاری ضعیف 
الجو رتف ادك ترا لهس دام از واه کر ال انيل 
و علامه اعلى الله مقامه درخلاصه فرمود ( احمدین سيار ) كان دن کتات 
ابی طاهر فى زهن ابی محمد العسكرى يللا و يعرف بالسيارى ضعيف 
الحدیث فاسدالمذهب مجفوالرواية كثير المر اسيل حكى عحمدبن محبوب 
عذه فى کتاب الئو ادر انه قال بالتناسخ ۰ و کلام در اين است همین شخص 
سيار ی که اعاظم و بزرکان مذهب بين نحو معرفی نمو ذلك تسن ات 
1 غالب روايات تحر رف از او است و خود حةقير شماره نمودم در .کات 
فصل الخطاب بدصد و هشتاد هشت رو ات از همین سار ا 
تمسك بحرف حنين شخص فاسدی كرهده اند و از اين قبيل است 

( يونس بن ظبیان ) که نجاشی معرفی نمود انه ضعیف حدا لا ياتفت 


(۱) رجال مامقانی لغت مغيرة (ج ۲ ص )٥۲‏ 


میت 


الى ما رواه‌کل کتبه تخلیط » و قال فضل ابن شاذان !نه من الكذا بين 
المشهور › وقال ابن الغضًا بری انه غال کذاں وضاع الحديث» با متل 
) سبلل بن زياد ) که نجاشی نوشت انه صعیف فیا لحديث غير 200 شه 
و قال ابن الغضا بری انه کان ا حدا قاس‌دالر و اية والمذهب » با مثل 
۱ موم د بن حمہور ( که aac‏ درخلاصه فر مود كان ضعيفا فر الحد ت 
5 مش ) معدم ل دن سلیمان )که امه فر مود ھی ان سلیمان‌البه‌ری 
الديامىضعيف جد لا يعقول عليه ئی سممٌی 04 5 ميل ) مل ) که علامه 
س مته ) که علامه فرمود إنه ضعیف حدا واس الاعقاد لايعتمد فى شیئی 
الى ان قال كان كذاباً شهيرأ لا يلتفت اليه و لا يكتب حديثه "و ايضاً 
له مقالة تسب اليه وعن النجاشى أيه علافی اخر عمره و فس مذهبه 
و عن او الغضايرى انه كذاب غال صاحب بدعة ۰ و امال این روات كه 
تطوبل تفصدل نداده حون ينابر حال نوشن نبودبلکه معرفی برخی است 
كه استدلال بحر فهأى نج ۳ نموده اند 8 نوع این اشخاصحکه 
معرفی حالات انا را نموده از روات كتاب فصل الخطاب است 

السلام شاد و 


و جوع دیگر از ناقلین <درت که امه ۴ 


ی et‏ 
دز دع 3 ہا را معر فى فر موده اند و در وو خرابكارى بعص 
رات حديث رو ایتی ات درحاشه تذ کر داده )۱ 


(۱)از شو اهد واضح که دس‌دراخبار نمو د ندیاغر اض‌فاسد خود ( بقیه‌در ص ۲ ۷) 


2 
) عض لمات خاثم المجتيدين دیرژا آبوالقاسم الجیلانی ( 


صاحی (جامم العتات) بگانه بحر علم ونحقیق معروف بمیرزای 
قمی اعلی الله مقامه در صفحه (۷۹۶) طبع طبر ان ۱۳۰۳ شرح مصلی 
داده ر اجع بوضاعين حديث درعصرائمة دين عليهم السلام که باسم اصحاب 
داخل نمود لل حرفپیای باطل را ورک معتدر اص أب | نها و ا<قرهم 
عبر عبارت ایشانر | تقل نمودم 

) معر في امام باقر و امام صادق(ع) درومكويان روات را( 


كه از حمله اا مغيرة بن سعييل ) که از اصحاب بافر ا ات 


این روايت است که در رساله ( زيد نرسى ) اس ت که از چند رساله اصول 
شمرده شده و نزد احقر موجود بود عين عبارت را نقل مينمايم » زيد عن 
عبدإينه سنان قال سمعت ابا عيدالله ع يقول ' أن الله لينزل فى يوم عرفة 
فى اول الزوال على جمل افرق يصال بفخذيه اهل العرفات يمينا و شمالا 
فلایز ال کذالك حتى اذاكان عند الغروب ونفرالناس و کل الله ملكين بجبال 
المأزمين يناديان عند المضيق الذى رأيت يارب سلم سلم والرب يصعد 
الى السماء و قول جل جلاله آمین رب العالمين » فلذالك لاتکادتری‌صر يما 
ول کا 1 بعد که اين روايت موضوع را دیده رجوع نمودم بکتا بکافی 
و وسایل و وافی . و همین روایت را ملاحظه کردم که بسند صحیح نقل 
نموده اند باین عبارت ( عن عيد الله سنان ( عن الصادق (ع) بو کل الله عر 
و جل ملکین بمأزمى عرفه فیقولان سلم سلم . 

غر ض معلوم‌شد که همان روات‌ازمردمان فاسدی‌است که دس درروایات 
صحيح نموده و اين عبارات کفر آمیز را مخلوط كرده و قائل بتجسم شده 
و همین اشخاصند که دره‌قام بر آمدند قر آن مسلمين را بنظرفاسد خودشان 


خراب نما يند ولى تتحمد لله «مقصد نر سید ند . 


E 


و ( ابوالخطاب )كداز اصحاب صادق لقلا است دباين عبارت نقل هى 
و هاید 1 اين دوملءون أذ زعلات بود ند شوه ايان 1 1 ن بود که کتابهای 


اصحاب ان دو بر 3 وار را في فتند و إحاديث دروء بافتند و 


ی ی 
نسیخه علیدده سنو شتند از اين اه و دروغباى خود را داخل 1 نبا 
ردد و در ان هأ عن م هيك ردنك 2( وامام ثبلا يلا مكررلء نهيكرد 
و نفرين هی نمود و هر مود خا بحشاند با نها حرارت آهن را » و در 
روابت دیگر فرهود خدا لعنت كند ( مغيرة بن سفنت )زا ورل كن 
خدا آن رن بپودیه را که با هقير | و وشن میکرد واز اوسرد شعبده 
و کارهای عر ب وعجيب و خوارق عادت ميا موخت الخ 
و نیز هینو سب رات 9 أزمحمد بن عیسی که حضر تعسكر ی 
ار یمن نوشت خدا (عنت كين ) قاسم دن يقطين ( و (على بن حكمه ( 
را که هر دو قمی بودند» بدرستیکه شيطان نمودار شد از برای قاسم 
بس وحی میکند باو گفتار باطل دروغ را و شرح حالات انها را 
مدهل الخ 
تااتكه رواية د رنقل میذماید ارحضرت صادق للا درتفسير 
أيه شريفه (هل انبشکم على هن تنزل الشياطين تنزل علىكل افاك انيم ) 
فرمود 1 نبا هفت نفر بودند - مفيرة بن سعيد ‏ و بئان وصايدفهدى 
و حارث شامی - و عددالله الحارت - و حمزة بن عمارة - واپوالخطاب 
نا أ که فرمود خبرداد بدرم از حدم رسول خد ول که فرمود ابلیس 
از برای خود تختی در هيان آسمان و زمین قرار داده و از برای خود 
زب‌انیه قرارداده بعد ملائكه بس هر گاه دعوت کرد مردیرا و اجابت 


رد او را ناسمه برزمین گذارد و گامہا بحانب او برداشت شمطان بنظر 


ات 


او قبا يق و او را بلند کر بانب خود و او مذصور رسول ابلیس 
بود لعنت کند خدا ابا منصور را لعنت کند خدا ابا منصوررا تاسه هرتبه 
و همين متصور اس که ف مرا بالا بردند نزد برورد كار و خړا 
دست عر او م اليد واا بان عبارت عیفر ماید در (ص ۹۳( درزمان 
هريك از پیخمبر که و امیرالمومنین إلا و ساير ائمه ائفی عدر لا 
حماعتی از درو فكو يان بودند که درو غ را بایشان می بستندو احادیمی 
که از بیغمبر َو و ائمه يقلا رواية شده برلعن و تكفير این جماعة 
و بیزاری حستن اذا نبا متواتر است انتهى 

مؤلف گوید که وضاعین و دروفگویان که صاحب جامع الشتات 
شرح حالات أ نها را داده زیاداست واحقراکتفا باین چند عبارت ايشان 
نمودم و در ضمن فرمود که بحن از وير كدان (مصباحالشر بعة) 
كدو لك ان ( شترق ) لے ات از صر فة اهل نة و کات (هیافت) 
حافظ رجب برسى است که ( خطبة البيان ) و ( خطبه طنجیه ) راجع 
بان کات اشت و چنانکه کسی بخو اهد کماهو روشن شود بجامع‌الشتات 
رجوع نماد ۱ 

غرض این است مل جنین مردمانیکه بعنوان اصحاب پیشوایان 
دين خود را معرفی نمودند وخیانت و حنایت آنا معلوم شد که بصر احجت 
ائمه 1 لعن فر مود ند هريك هريك را جطورم كن اش روایات غير 
معتبر رأ در موضوع قرأ نكريم محل نظر قرار دهم و تقصان وتحريف 
كتاب البى را استناد بقول این دشمنهاى قر آن بكوئيم ديكر قضاوت با 
خردمندان است و باين دم هم خاتمة دادم 


(۱) جامع‌الشتات 5 ۷۹۲ الى ص ۱ طبع تهران (۱۳۰۳) 
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( قسم هشتم ) 
( روايات متعارض فصل الخطاب ) 


راجع بدمله ای ازروابات ۰تعارض که درظاهرموهم تحر يف أست 
ازقرل رو ايتيكة قل نمودند دركتاب خودكه قر أن ( هيجده هزار أيه 
بوده )؛ وروایت ديكر ( ده هزار أيه )؛ ونيز رواية كر ( ششیزار 
ودويست و سى و كين ابه )و رواية دیگر ( هفده هزارا به ) که در 
و افع اين حبار رو أيه درهضمو ن با هم معار ضند چون همکن تست کته 
شودكه جبارقر أن منزل داريم لذا بعد ازفرض صحت سندكفته ميشود 
مطابق صناعت علمى در احكم فقه در تعارض اخبار بعد از مرح<حات 
سندى بايد بقر آن فعلی رجوع شود روایة مطابق با بات مابن‌الدفتن 
را E‏ 3 و مییالف را رد نمائیم دون ائمه عام السلام اما ا ۱ 
فرمودند » وعلاوه روابات متواترفرمود و دستوز داد که درمقام تعارض 
دوع ن قرآن شود . 

و علاوه رواية مرحوم طبرسی درمجمع البیان درسورة (هلاتى) 
چنانحه صاحب (وافی ) در ج ۲ وافی (س ۲۷) نقل نمود باسناد خود 
عن امیرالمژمنین ها انه قال سئلت النبی ماه عن تواب القر ات 
فاخبرنی بثواب سورة سورة على ما نزلت من السماء الى ان قال ( ع ) 
قال النبی ا E E aS‏ القرآن (مائة واربع عشر سورة ( CS‏ 
آيات القر آن (ستة الاف آية ومأناآ ية وست ولون ية) وجسیم دروف 
القر ان( حرف و عشردن الف حرف و هان دخسون ا) 


۱ 7 د مخ صو صا دروم طبرسی (ره) دراین‌موضوع قام فرسائی موده aS‏ 


۳ 


محل تفصیل نت ) وان روايت بدون کم وریاد با همین فران معمو لى 
مطابق است که قرائت کوفی شمر ده شده وطبرسی در تسیر خود فر مود 
پترین ورائتہا ا حون منسوب باهر المؤمنين ل ات از <مث 
سوك 6 وهر<وم فيض دروافى همون روايت را اخر باب صلوة در دقام 
استدلال بعدم تحریف قر ان ذکر نمود (ج۲ ص ۲۷) 

عرض ا سیت مه از ا تة اين ووا ای قن با همین قران 
1 


سم e‏ 
يتساقط ازحهة معاز ٩‏ > با حمل نمائیم هر | ننکه دارای تاویل و هسیر 


ریم فعلى ناجارسه روايت ديكررا برفرض صحت سند بايد قائل شويم 
بوده که درحیات بیغمبر مه برخی :رتيب دادند وبرخی‌بعد ازرحلت 
آنحضرت چنانکه درقسم‌اول گفته شد » چون زعمای عصرمایل نبودند 
که این تفسیر و تاویل دردست رس و باشد لذا جلو گری شد و اکتا 
کر دند ببمين قر ان معحز مابین الدفتین دون سیر وتاویل و از احاظ 
ايجاز باين دسم هم خائمه داده شد 
( قسم نهم ) 

راجع بروايات ناسخ و منسوخ قرا نكه | نهم باب وسيعى است 
دركلمات اعاظم ازمحدثين . ازقبیل ية شريفه ( واللانی يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدو ۱ عليهون ار بعة منکم فان شهدو ۱ فامسكو هن ۳۹ 

و ایضا أيه ديكر (واللذان پاتهانپا منکم فآذوهما فان تاباواصاحا 
الخ ) که مطابق نفل روات مرحوم نعمانی صاحب هسیر در رساله خود 
باسذاده عن امير المؤمنين دا )۱( 
(۱) بعار ج ١9‏ ص 6ه 


A 
قال ان الله تعالى بعت رسول الله ريي بالرافة و الرحمة و كان‎ 
من رافته و رحمته الل لم ينقل قومه فى اول نبوته عن عاداتهم حتی‎ 


اشحکم الاسلام و حلتالشر بعة و 


ی‌صدور هم فكان هن شر يعتوم الحاهلة 
ان المرئة اذا زنت جلست فربت باودها حتی یأتیها الموت» و اذا ذنی 
الرحل نقوه عن مجالسمم وشتموه ره وعبروه ) ولم 5 و نوا بع رفون 
غير هذا قال الله تعالی ( واللاتی يأتين الفاحشة مرن نسآمكم الخ ) 
۱ واللذان يأتيانها منكم الخ ) » وبعدكه مسلمين زياد شدند و اسلام 

نت گر فت خداو ند سبحان نسح فرمود حكم آن دوايه را کے عنوان 
حيس واذیت بود باين أيه ( الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منما 
مأئة جلدة) » و هم‌چنین لا شريه (دالذین بتوفون منکم ويذرون 
ازواجاً وصية لازواجبم متاعاً الىالحول غيراخراج الخ ) که چون در 
حاهلیت ر سم‌بودزن شوهر مر ده بکسال کاملعده‌نگاه دارد لبذاخداوند 
متعال هم دراول اسلام عطابق أيه | نکم را امتا فرمود » و بعد که 
اسلام قوی شد ابن آ يه شريفه را نازل فرمود (واللذين يتوفون هنكم و 
بذرون‌ازواجا يتربصن بانفسین اربعة اشهروعشراً الع ) پس كو سایق 
را نسح فرمود بپمین عده چپار ماه ده رور » وهم چنین آیات دک 
شاید مت جاوز از سی 1 باشد در همین روايت نعمانی در رسالة خود 
شرح میدهد که چنانکه کسی مايل ب‌اشد رجوع اکر ونال 
نعمانی که علاعة مجلسی درحلد (*۱) (ص >ه) رساله را مفصلا من‌آو له 
الى ۳ تقل فرموده (۱) 


(۱) مخفى نما ناد که چون رساله‌ای مطبو عدبده شد بعنوان(رسالةمحكم 
( دقیه درص ۷۸) 


- YA - 


و کلینی(ره) هم قل فرهوده کافی باب اختلاف الحديث (ص (\o‏ 
پاسشاده عن امیر المومنین ا قال ان فوايدىالناس <| و باطلاو صد‌فا 
و کذ 1 فا وو غاا وخاصا و ا ومتثشا بم الي ان وال 
فان امرالنبى مه مثل القر أن ناسخ دمنسوخ وخاص وعام ومحكم و 
ومتشابه قدکان من رسول‌انه ب الکلام له وحبان و کلام عام و کلام 
خاص مكل الفر آن الی ان قال فما ترلت على دسول ان لت آبة من 
الفر آن الااقرانیها واملاها على فکتبتها بخطی وعامنی تأويلها وتفسيرها 
وناسخها 3 منسوخها كما و متشابها وخاصیا وعامها 2 دعى الله ان 
بعطینی قهمها و حفظها الح 


امتی كا فى بنی اسر ۳1 حذو ۳ i‏ و ا بالقذة ا 1 
۳ برفرض صیوت این روایت که ااه 1 ن 1 أده در شی اأسرائيل واقع 
شده در این امه هم دقوع خواهد باقت که برحی در کتاب خو دنو شتند 
جون هود د نصاری کتساب | سمانی خود را حر دف موده س این امه 
هم بايد قر ۱ ن خود را تدر يف کرده باشند . در پاسخج گفته مشود اين 


گو نه تشبیپات دراخبار معلوم است که تشییه حقیقی سك يلكة اريك 


دمر حوم محمد بن نممان صاحب تفسير است و معروف بنعمانی است و 
مطابقه نمودم با همان رسالة نعما نی كه مرحوم مجلسی در جلد نوزدهم 
بحار ( ص 14 ( ست نموده 1۳ بن اشتباهی است که باسم سید مر نضى علم 


البدى نوشته أند و طبع شد . 


a 
۱ مععی ادك مدل اشم نمودن ولا س ر‎ 
عم لسارم را پکشتی‎ 
جا نكه قوم نوح بدخول در که ی ازغرق و گے‎ 0 
ن امه ۵ھ م بواسطه دود ك باهل بہت عصمت عليهم السلام بك سف!‎ 
نمودند 9 هم چمین چنانکه قوم حوسی 4 بواسطة و‎ 
از بر وی موسی خارج شد ند این امة هم بواسطة مخاافت با ولابت ال‎ 
درومرد عليهم الالام ازحاده استقامت سروك شید ان . و الا در انش امه ره‎ 
كوا سامرى رجود داشت م نه کشتی بيغمير الام ساخته سود ۰ سس‎ 
بدیپی است که اين ن گو نه تشبیهات ازحیث معنی است لذاگفته میشود در‎ 
نكردئد واحکام آن‎ ET موضوع قر أن هم چون این ۰ امت‎ 
را تغییر دادند که درمعنی تیرو تحر يف معنوی فر 1 ن باشد مثل. تحريف‎ 
ود نصاری شت از ۳ واتجيل خود ۲ عللاؤه بر ۱ نكه اکر بخواهيم‎ 
ظاهر خبرر | ی م ۳ ن مت كه در كلية امور 1 حرف كفته شود‎ 
حون حصرت مو سی لا در هی ها در سعش امت گوساله را در حال‎ 
عضب سر ور يس ميارك حصرت هرون راگرفت والواح را انداخت سس‎ 
تاد معغمدر لاله هم سر و رەش امير الموهنین 4 راگرفته باش ی وقران‎ 
را «ر هون رده باشد 95 مطابةه نماید بامت قىل 1 85 دون حصرت موسی‎ 
إلا يكت را قىل از بت بغیردستورالهی هالک نمود يسن بايد ہی اکرم‎ 
هم قبل ازبعثت كر راكشته باشد تا مطابقه نمايد بامت قبل . يا چون‎ 
حصرت عبسی ی را بداز كشيدنذ . سس ما بايد وم کہ لمغهور‎ 
ان أل م ان‎ ١ الام را هم بداز کشیده باشند 3 كه أمثال‎ 
لذا گفته مشود ين حرقها أزبعضى شت 1 «دول ن تأمل در مقام‎ 


چين استدلالی وات و بعك هرمو سمل س 0 ا مسلمين ثم باید 


تحر دف که راشد 9 


cC‏ ر مديكيو) انتهی قسم دهم 
) قسم يأزدهم ( 


ر اجع قلات مقطو 2 اقساد است که بر هان عقلى و نقلی بر خالاف 
است ازقب ل حکابت صاحب کتاب (دبستان المذاهب) و نسيت دادن 
تک ره بعئوان سو ره ولات شر آن مسلمین يعد ازا نكه ملاحظه کر دم 
بعضی ازا بن کات تقل نمودند در مقام بر ا و کتاب را تخل گر ده 
تاآنکه ملتفت شدم اين مولف اسم خود را اولانبرده وثانياً ازاول کتاب 
و دوثاث از 7 لیف را راجع بمذهب زردشت ہا تفصیل داده و بجه 
فوع درمقام تعر یف و تمحمد از أ تمذهب e‏ . بعد داخل شده در 
ذكرسايرمذاهب ازمذهب يبود ونصارى بنحواختصارتا نکه اسمى از 
مذهب اسلام برده و طايفة سنة وشيعه را نوشته بعد راجع بشيعة ائنی 
عشرى که شرح داده میئویسد وبعضى از انا و يلد آنکه عثمال”ت 
سوخت مصاحف را وتلف کرد موز ولات را وا نی بکتابی 
تمهف يعد ف e‏ ر مك درفضل على واهل بيت أو بود اينست . 
وحقیر بملاحظة خوف تطویل بنا نداشتم سوره را نقل نمایم ولی چون 
ديدم که معرف بطلان آن خود سوره است لذا درحاشیه تمام آ نرا تقل 
نموده که رجوع‌کنند كان رقم مد جه كلمات غير مر بوطة ای وضع نمو ده 
وان اقترا را سکاب ات ان سین رو اداه 

مو لف كويد گمان‌دارم که‌این شخص مؤلف کتاب (دبستان‌المذاهب) 
یکی از زردشتيها باشد که این کتاب را تألیف نموده ولى در ملاقات 


د ۱ب 


0 ا 5 
ع Aa‏ 0 أقاى | سرت هب۵ الد, ” ن شهرستانی مذاكر o‏ 5 صاحب اين 3 :ب 


رشان 9 e‏ 98 از مليحد بن ات وتفصيلى داد ند 


سورة 7 (النورین) ازفسلالقطان ب (ص 0۱۳۷ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
با ايها الذین آمنوا امنوا بالنورین انز لنا هما بتلوان علیکم آیاتی 

يحذر ]نكم عذاپ يوم عظيم » نوران بعضهما من بعض وانا السمیم العليم » 
آن‌الذین .یوفون بعبدالله ورسوله فى آیات لهم جنات النعیم . والذين کفروا 
من بعد ما آمنوا بنقضهم میناقپم وماعاهدهمالرسول‌علیه بقذفون فى الجحیم 
ظلموا انفسهم وعصوا الوصی‌الرسول اولئك یسقون من حميم . ان‌ابا لذی 
نور السموات والارش بماشاء واصطفی من الملائكة وجعل من المؤمنين 
آوائك فى خلقه یفعل الله مایشاء لااله‌الاهوالرحمن الرحیم . قد مكر الذین 
من قبلهم بر سلهم فاخذ نوم يمك رهم أن أخذى شديد اليم ان الله قد اهلك 
عاداً وتموداً بما كسبوا وجعلهم لكم:ذ كرة فلاتتقون . وفرعون بماطغى على 
موسی واخيه هرون اغرقته ومن تبعه اجمعین . لیکون لک م آية وانا کر کم 
فاسقون . أنالله یجمعهم فى يوم | لحشر فلایستطیعون الجواب حين بسئلون . 
ان الجعیم مأواهم وانالش عليم حكيم . يا ايها الرسول بلغ انذاری فسوف 
يعلمون . قد خسر الذي نكانوا عن اياتى وحكمىمعرضون . مثل الذین‌یوفون 
بعبدك انى جز يتهم جنات النعيم . انالله لذو مغفرة واجر عظيم . وان عليا 
من المتقين » وانالنوفیه حقه‌یوم‌الدین ما تحن عن ظلمه بغافلين » و كرمناه 
على اهلك اجمعين فانه و ذريته لصابرون وان عدوهم امام المجرمين » قل 
للذین کفروا بعد ماآمنوا ۳ زينة الحيواة الدنيا واستعجلتم بهاو نسيتم 
ما وعد کم الله ورسوله و نقضتم العپود من ¿ بعد تو کیدها و قد ضر بنا لکم 
الامتال لعلکم تهتدون › مر قد انز لنا اليك آیات بینات فيهامن 
يتوفاء مومنا ومن يتوليه بعدك يظهرون فاعرض عنهم انهم معرضون . انا 
لهم محضرون فى يوم لايغنى عنهم شيئى ولاهم برحمون » ان لهم فى جهنم 

ر مهم e‏ بقيه در ص ۸۲ 


۳ 


که عورد د کر آن اہست ) عرض ای هه مؤلف او ٤ات‏ يع عرط “ی 
دراين مورد <زخراب كردن قر أن کر ومحرف شمردن! ۳ درانظار 


هقصد دیگر ف تا 

ا عنه لايعدلون ٠‏ فسبح باسم ريك 0 ن الساجدین واقد ارسلنا 
مو سی وهر ون بما استخلف فبغو اهرونفصبر جمیل‌فجملنامنهم | لقردة والغناز بر 
و اعناهم الى يوم يبعثون . فاصبر فسوف یصرون . و اقد آنینا بك‌الحکم 
کالذین من قبلك من ۱ مرسلین و وجعلنالك منم وصیا لملهم برجمون و من 
يتول عن امری فانی مرجعه فلیتمتعوا بکفرهم قلیلا فلا تسئل عن النا کثین 
با ایپاالر سول قدجملنا لك فی اعنا‌الذین آمنواعپدآفخده 
ان علیا قانتا باللیل سادا یحذرالاخرة ویرجوا! توان ربه قل هل بستوی 
الذين ظلموا وه م بعذابی د بعلمون سيحعل الاغلال ذ ی اعناقهم و هم على 
اعمالهم يندمون انابشر ناك بذريتهالصالحين وانهم لامر نا لايخلفونفعليهم 
منى صلوات ورحمة احياء وامواتا يوم يعون وعلى الذين يبغون عليهم من 
بعدك غضبى انهم قوم سوء خاسرين وعلى الذين سلكوامسلكهم منى رحمة 


وهم فى الغرفات آمنون والحمديله رب العالمين ١‏ نتوى 
) سورة الولاية ) از کان (داورى) كسروى (ص )۶٩‏ 


لديم الله الرحمن الرحيم 
ياايهاالذين آمنواآمنوا بالنبى وبالولی الذين بعثناهما يهدياتكم ا۱ 
صراط مستقيم » نبى و ولى بعضهما من بعض وانا العليم الخبیر» ان الذين 
يوفون بعهدالله لهم جنات النعيم . والذين اذاتليت علیهم آیاتنا کانوا باياتنا 
م كذبين . ان لهم جهنم مقاما عظيما اذا نودى لهم يوم القيمة این‌الظالمون 
المكذبون للمرسلين . ما خلقهم المرسلين الا الحق و ماکان الله ليظهرهم 


الى اجل اراس وسح یاه ربك وعلی من الشاهدين . انتهى 


ت 
بش AT‏ 


رد ی 


قضارت هينمابد که ین كامات بافته شده ازاسلوب کلام الهى خار جاست 


ات كه هر فردى كه اندك وانشي دارا باشد بدون اهل 


4 


ا نک وأضعم است که کلماتی از خود ور ان سرقت كرده سوزه سازى 


نمو ده که در حص قت مَل معررف ) از دش و نف سبیل گر ده )و ميل 


( انتقادات ادبی بلاغی از سورة نورين ) 

( كلامعلامة خبیر حاج شيخ جو اد بلاغى قد س سر ه) راجع باين سوره (النورین) 
که قلاذ کر شد در مقدمه تفسير خود ) آل الرحمن ( ص (۲۶) ماهذه عبار نه 
( الامرالخامس ) ومما الصقوه بالقران المجید مانقله فى فصل الخطاب‌عن 
كتاب (د بستان| لمذاهب) نه نسب الى الشيعة انيم يقو لون ان احراق‌المصاحف 
سبب اتلاف سور من القر آن نزلت فى فضل على و اهل ببته عليهم السلام 
( منها ) هذه السورة وذكر كلامآ يضاهى خمسا وعشرين آية فى القواصل 

قد لفق من فقرات القرآن الكريم على اسلوب آياته . 
فاسمع ما فى ذلك من الغلط فضلا عن ركاكة اسلو بهالملفق . فمنالغلط 
( واصطفى من الملائكة و جعل می‌المومنین اولئك فى خلقه ) ماذا اصطفى 
من الملائكه و ماذا جعل من المؤمنين و ما معنی او لت فى خلقه و منسه 
( مثل الذین یوفون بعبدك انی‌جزیته جناتالنعيم ) ليت شعری ماهومثلهم 
و مه ) و لقد ارسلنا موسی و هرون بما استخلف فيغوا هرون فصبر جمیل) 
ما معنی هذه الدمدمه . و ما معنی بما استخلف و ما معنی فبغوا هرون و 
لمن يعود الضميرفى بفوا ولمن الامر يا لصبر الجمیل . و من ذلك (و لقد 
آتينابك الحکم کالذی من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيأ اعلهم 
هل المر جع للضميرهوفى قل بالشاعروما هو وجهالمناسية فى لعلهميرجعون 
بقيه در ص ۸۶ 


a 
رو‎ N a eS قر آن بپائیپا سو‎ 
معاصر حاج شيخ حواد بلاعی علیه‌الر حمة اعتراضات | د وغلطهای واضح‎ 
آز | در مقدم4 تفس ر خود ) آل الرحمن ) 0 فرهوده که عي كلعات‎ 
ايشان را درحاشيه بعد از ذكر سوره تذ کر خواهم داق ۱ یکی از‎ 
شتماهات که میشود گفت از بدرختیهای مسلمین اعت 45 برخی‎ 
0 جعلی موضوع را در کتاب خود تقل نماد واستدلال براى :در رفو‎ 


5 ص کک ع 5 
محید قراردهند که ديكر ,س ار :اسف زياد بابد ذفت ۱ الیجو اد قد؛ 08 


و من ذلك ( وان عليا قانت فى اللیل ساجد بحذر الاخرة و برجوا واب 
ربه قل هل يستوى الذین ظلموا و هم بعذابی یعلمون ) قل ما محل قواسه 
هل یستوی الذین ظلموا وما هی المناسبة له فى قوله و هم بعذایی یعلمون 
و امل هذاالملفق تدتلج فى ذهنه . (الايتان الحادية عشرة والثانية عشرة) 
من سورة (آلزمر) وفی‌اخرها (هل یستوی الذین يعلمون والذین‌لایعلمون) 
قارادا لملفق ان‌بلف‌منپما شیا يعدم معرفته فقال فى آخرمالفق (هل يستوى 
الذين ظلموا ) و لم يفهم انه جيئى بالاستفهام الانکاری فى الايتين » لانه 
ذكرفيهما الذى جع لال انداداً ليضل عن سبيله . والقانت ناء الليل پر جوا 
رحمه ريه فهما لا يستويان و لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 
هذا بعض الكلام فى هذه المهزلة و ان صاحب فصل الخطاب من المحدثين 
المكثرين المجدين فى التتبع للشواذ . و انه ليعد امثال هذالمنقول فى 
( دبستان المذاهب ) ضالة المنشودة ومع ذلك قالانه لم يجد لهذا المنقول 
اثر فى کتب الشيعة فيا للعجب من صاحب ( ديستان المذاهب ) مسن اينجاء 
نسبة هذه الدعوة الى الشيعة و فى اى كتاب لهم وجدها افبكذا يكون فى 
الكتب و لكن لاعجب ( شنشنة اعرفها من اخزم ) فكم نقلوا عن الشيعة 
مثل هذا النقل الكاذب كما فى كتاب الملل للشپرستانی ومقدمة ابنخلدون 


بقمه در جن Ao‏ 


#09 م 
و هم جنين ازقليكه بعضی درتالمغات خود نمودند و روایات موضوعیرا 


برای حر وف قر ان میات <ستند ار 2 عسارات امت باسم سوره 


(حند) و سوره (خلم ) وسور (حفظ) 
( سه سوره مطحعاك ) 


كه ناجاربراى! نكه افراد ازاین قر أن موضوع بهره مندشوند 
تن در دهم. سوره (حفد) (۱) اللمم اياك :مدو لكنصلىو نسجد واليك نسعی 
و نحفد نرحوا رحمتك و نخشی عذابك الحد ان عذابك بالکفار ملحق 
و ایضاً فصل‌الخطاب سور (خلع ) (۲) اللهم انا نستمينك ونستغفرك و 
نشی عليك ولا نكفر ك و نخلم ونترك من يفجرك . 


و غير ذلك مما كتبه بعض الناس فى هذه السنين والله المستعان انتپی . 
بار ی كرجه مايل بودم که ترجمه کلام بلاغى را در اغلاط عبارات اين 
سوره نوشته باشم که بعضى از پیروان قر آن که چندان درعبارات عر بی 
مسلط نیستند آشناشوند ولی از خوف تطویل خودداری نمودم اما باز 
هم أميد است که در حاشیه متعرض شوم . 
غرض از جمعى بيخردا نند که در مقام گیر اهی مردم باین کلمات مجعو له 
موضوعه خو استند کلام ذات مقدس الهى را که متجاوزهز اروسيصد سال‌است 
بصدای‌رسا ميفرمايد هر كه ميتواند یکسوره‌بمثل‌این قر آن بیاوردتکذیب 
نمایند ولى بحمدالله نتوا نستند والفاظى بافتند كه همان حکایت معروفاست 
كه خر را خنده ميكيرد و اشتر را پا بازى 
(بقیه در ص1 ۸) 
(۱) فصل الخطاب ص ۱۵۰ 
(۲) فصل الخطاب ص ۱۵۰ 


۱ات 


ابا فصلالخط_اب سورة (<فذا) لوكان حرق ۱ دم واديان من الماللا بتفی 
واديا نالثا . ولايملؤجوف ابن أدم الاالتراب (۳) 

حال عر ضمي نمام که شاسته است 5ه دات حضرت احدیت باتمام 
اثر اد كربائق مات دره‌قام تحدى ومعارضه بر | رد با که هر طلبه ای 
که داراى ادنىدا نشی باش ی رادان کامات هتو آندتر تیب دهد e‏ 
قضاءدت بااهل <رد ای لا گفته عمشود ايضاً ) الجواد قديكيو) 

و اما حاصل از ترجمه کلام مرحوم بلاغی که راجم شلطپای اد بی و 
عبارنى سوره نورين - گرفته 5 مك واه مطلب معدم از جمله ا‌وری که 
(دستان‌المذاهپ) نقل كردهاست و نست‌داده بشيعه كه آ نهاميكو بندسوز] نيدن 
عثمان قر انها را باعث شد که چند سوره ازقر آن که در فضیلت على (ع) 
واهل ست نازل شده بوداز بين رفت که از | تجمله این‌سوره است که در حدود 
بيست وبنج آیه ميشود ازايات قر آن با کلمات ديكر باسلوب قر آن با يك 
دیگر تلفيق نموده که علاوه برركاكت اسلوب دأراى اغلاطى نيز ميباشد که 
أو تا اللا يلات دیا اه 

(واصطفى من الملامكة وجعل من المؤمنين او لك فى خلقه) معلوم سست 
خداوندازهيان ملامكه جه چیز اختیار کرده و کرا ازمومنن قراردادهومعنى 
مثل بايد ممثل داشته باشد ودراین عبارت چیزی معلوم :يست 
(و لقد ارسلناموسی‌وهرون نما اہ تخاف فبغو أ هرون فصبر جمیل ) معلوم نيست 
در این تعر ض وغضب برای حوسدت و ) le,‏ استخاف) جه معنی دارد و از 
) غواهرون) جه ار اده شده‌است وضمیر در ان راجم بچه كسان است ومامور 
بصیر جمیل كيا نند (ولقد اتيناك الحکمة کالذی من قبلك می‌المررسلین وجمتا 

فيه در ص ۸۷ 


(۳) ایضا فصل الخطاب ص ۱۹ 


ب AY‏ ت 


م جين یکسوزه ديكر 0 9 از خر دمندان بی خرد در 
0 خود موسوم (بداوری) که از ات دی (۷:) 
تور لی بام سوزه ولات قل موده رزاه اینکه در ان ان بو ده و 
دشان وران أو ۳ اسقاط نمو د ند و از خوف تطويل در حاشية ء.ن 
سو ره را نك رداده. ِا عللاقة مدا بأن > ردهند شید پر ۵ ومد هو 55 
ومضمون! نراکه ملاحظه ک ر دم ا رع رم امه .)0( باری حرف است 
که دص تالیفات خود را شم وی مت معطل تمايد 5 
توضیح أ که نسوزه ولات بعك ارسورةنودين در<اشیه ہت شک دیگر 
بان يم هم انمه داده 
منهم وضيأ لعلوم برجمون) اتيناك الحکمه جه معنی دارد وضميرمنهم و علهم 
راجم بچه کسان است گویا بقول معروف معنی دربطن وشکم شاعراست 
(وان علیا قانتفىالليل ساجدیحذرالاخرة ويرجوا تواب ربه قل هل‌یستوی 
ما تبل آن معلوم : تست ای ارتباط ج جمله ا بعذا بى يعلمون) نيز با 
سایق مفپوم یشده ۳ نظر او بدو أيه از سوره (زمر است) که خاسته 
از آنها تلفیقی کند ودر آخر آن ( هل‌یستوی الذین‌ظلموا) آورده بیغبر از 
کسانیکه برای ذات احدیت شريك قرار داده اند که مردم را گمراه‌نمایند 
و دويم آنانکه بعيادت حق جل جلاله مشغول و اميد رحمت واسعة او را 
دار ند که دسته‌اول (لاعلمون) E‏ ودسهه‌دويم (بعلمون) ميبا شند و خداو ند 
باب‌تقپام انکاری نقی مساوات ميان آ نها را فر موده اما دراينعبارات تنها 
بقیه در ص ۸۸ 


)۱( سخن مر دم نادان بر اهل كمال خنك و بدمر ه چون‌بوسه بعداز انز ال 


0۱/۸ - 
) فم دوآزدهم ( 


راجع به برخی‌ازرو ایات عامه و اهل سنة است که مسام ازوضاعين 
ودرو كو بان درمقام نقل بر ا نو يدث قر آن ك م نقلهائی از 
زءما ورجال مذهبى نموده که امکان پذیرنیست صحت آنا لذا ناجارم 
بانداژه ای توضیح نمایم که دانشمندان منصف ازخو دشان قضاوت نمايند 
که | ۳ زه نقلمات ازو ضاعین ات 

( تتاقص گوئی و قل متعارض ) 

فملا در مقام روایات متداقضی است که در کتب معتبره خود تذ کر 
دادند راجع ان مجي گر چه درمقدمه چہارم درهوضوع حامعین‌فر ان 
درعصر نبی اکرم راو دماهوشر ح داده وروایات باب را متعرض‌شدم 
ولى فعلا از لحاظ مناسءت مو ضوع واید برخی را تذ کردهم ۱ 


اولا صاحب فضائل القر آن معروف (بابن كثير ) قرشى ده‌شقی در 


هعنی ندارد زيرا طرف مقاسه برای ان ذكر نکرده است | نچه گفته شد 
يكقسمت از لغو گوتی ومزاحی است که اين شخ ص گوینده کرده . و صاحب 
(فصلالغطاب) با نكه ازجملةً محدئین متحر است در پیروی از اين گونه 
بات شواذ جدیتی تام دارد وبوسيلة منقولات‌در کتاب (دستان‌المذاهب) 
5 شده خود را بدست آورده باآنکه اثرى از این كونه مطالب در كتب 
شيعه وجود ندارد . 

و نعجب وحیرت أزصاحب (دستان‌المذاهپ است) که از کجا اين کلمات 
را دست آورده و بچه مدر کی بشیعه سرت داده و جه قدر ازاين نقلپای 
دروغ نبت بشیعه دادند چنانکه در کتاب ( ملل شپرستانی ) و مقدمسه 


( ابن خلدون ) و غير اينها نوشتند و نسبت دادند 


- ۸ - 


ص )٩0(‏ طبع قاهره مینویسد از قول ,خاری اشخاصیکه جامع قر آن 
بودند در عهد نبی خلت چهار نفر بودند از انضار ( ابی بن کعب ) و 
(معاذبن جبل) و (ذیدین نابت) و ( ابوزید ) بعد مینویسد باین عبارت 
(ولیس‌هکنا بلالذى لايشك فيه انه جمعه غيروا<د من المهاجرينايضاً ) 
بعد مینویسد نکی‌ازجامعین قر آن خلیفه اول بود که حافظ تام قر آن 
بود “ وخلیفه سوم عذمان بود که در يك ركءت تمام قرانرا قرائت کرد 
و دیگرعلی؛ بن | بى طالب رضى الله عن که جمع كرده بود بتر تیب ماانزل 
و ديكر عبد الل ن مسعود 45 هيدو سد كفت باين عبارت ( ما من أي من 
کتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفیم انزلت و لوعلمت احداً اعلم منى 
بکتاب الله تبلغه اامطی لذهبت الیه) ۰ و دبگرسالم مولا ابی حذیفه که 
اریز ركان وائمه نقباء بو دند و کشته شد درحنك یمامه . وبعد در صفحه 
(۱۰۱) مینویسد ازجاهعین قر آن بان عباوت (دنم الجر ال عيد 
بنعبد | لمطلب ابن عم رسو ل لو وترحمانالمر 1 ن قد تقدم عن المحاهد 
انه قال عرضت القر آن علی ابن عباس مرتین اقفه عندکل | بة واستلهعنها 
وقد هب ريو وة داه بن کیره اوو ااا واو ناور 
قال عبد الله بن عمروجمعت القر آن ففرات به كل ليلة فبلغ ذلك رسول 
له تلو قال اقرئه فى شرالخم . نم قال البخارى حدضا صدقة بن 
الفضل الى ان قال ذ(ابی) يقول اخذته من فىرسول ال مه فلااتركه 
لشيئى قال اله تعالى ( ما ننسخ من آية اوننسهانات بخير هنا او ثلها ) 
5 


سهی ۰ ژر سید ممل رسشہک رتا 000 ی (مجله الم: زار ) دز تعليقه جوز د بر 


همین فضائل القر ره ی مینویسد . و اخرج النسائی 


باسداد صحیح الى أن قال وقد 3 ابو عبيك . القراء من اصحاب الى 


دوك 


رلو فعد من المباحرين الخلفاء الاربعة . وبعد قريب بيست و سه نفر 
از اصحاب وزنہا را اسم میبرد که PEE‏ ا نها را د کر نموده 
وبعد مینویسدکه مراد,چمع قر آن‌کتابت است دمنافات ندارد دیگران 
جامع باشند تخل عن ظبرالقلب . ودر مقدمه چہار مكلام ابن ندیم را 
درفهر ست نوشتم 45 جمع کنند گان قر آن در عبد نبى و هشت نفر 
بودند که من 0 (علی ؛ ن ابی طالب لا ( (وزیدین بات ات )و 
صاحب کتاب ( الجواب المنیف ) فی‌الرد على مدعی التحربف که فعلا نزد 
احقر موحود ان میذو سد در (صس ۱۷ ۰۱( که بغوی نوشت در کاب 
( شرح مصاییح السنة) باين عبارت . ان زید بن ثابت تلقی القر آن عن 
النبى ما فى العام الذی توفی فيه ور اء» عليه مرارا و کتبه له . و کیا 
( ابی‌بن کعب) انه ختم القر آن على النبى لژ عدة مراة و(شهرستانى) 
در مقدمة خود نوشت باین عبارت . كانت الصحابة متفقين ٠‏ عا ی أن علم 
القر أن مخصوص لاهل البیت علیپم‌السالام اذكانوا يسئلون على ابن ابى 
طالب يهلا هل خصستم اهل البیت دوننا بشئی‌سوی القر آن . فاستثناه 
القر آن بالتخصيص دليل على اجماعهم بانالقر آن وعلمه و تنزبله وتاوبله 
مخصوص بهم انتهى . 
( تتافض حرفباى محدثين وامه ) 

غرضازاين تفصيل ردشن كردن ديكران است ازمر دمانیکه دس 
کر دند درروا بات عامه و مسلم ارو ضاعین هيبأشزد و بر هان و اضح آنکه 
شخص ريد بن ابت را همکی از محدئین و مورخین عامه چنانحه در 


مدمه جبارم تذ كرداده مع رفى نمودند که ازكتاب وحى حصور سغمیر 


عاك 


کرم مشک وجامع قر آن بوده وصاحب مصحف اش ومكررقر أن را 
بر ارت ت قرائت نمود . حتی در سنه وفات ا ات تمام قر أن را 
و مقدس خواند وازدولب شارك تحضرت اخذ نمودءلاوه 
در آنکه ازحافظين قر أن هم محسوب است 

سزاواراست که ازهمين مورخین(۱) بنویسند ازقول بخاری‌باسناد 
خود اززید بن ثابت باین عبارت . قال ارسل‌الیابوبکرهفتل اهل‌اليمامة 
فاذا عمرین الخطاب عنده فقال ابوبکر ان عمر انانی فقال ان القتل قد 
استحر بقراء القر أن وانی اخشی ان بستحرالقتل بالقراء فى المواطن 
فیذهب کثیرمن القر أن . وانى اری ان تامر بجمع‌القر آن فقلت لعمر كيف 
نفعل شيثاً لم یفعله رسول الل تلع . قال عمرهذا واله خيرفام بزل عر 
براجعنی حتی شرح الله صدری لذلك و رایت فى ذلك الذى رای عمر . 
قال زيد قالابوبکر انك رحل شاب عاقللانتہمك وقدكنت :كت بالوحى 
ارسول له فتتيع القر آن فاجمغه . قال زيد فواله 1 کلفونی قل 
حبل من الجبال ماکان اثقل على ماهر نی به من جمع القر ان قلت كيف 
تفعلون شيئاً لم يفعله رسول اله 8 . قال هووالنه خيرفام يزل ابوبکر 
براجعنی حتى شرح ال صدرى لاذی شرح له صدر لبوك روه زوف الم 
عنبما فتتبعت القر آن اجمعه من العسب و اللخاف و صدور الرجال الخ . 
و ایض روایت کرد ند باین عبادت . ان عمر لما جمع القر آن‌کان لا قل 
من احد ثيئاً حتی یشهد شاهدان الى ان قال لما استحر القتل بالة-راء 
يومكن خاف ابو؛ 5 ران بضیع ال لعم رین الخطاب (و! واگ من 


(۱) اتقان فضا يل الق آن الجواالتیف مناهل العرنان (س ع۲) 


نت 


جائكما بشاهدين على شيئى من کتاب الله فاكتياه . 

فو لف ذو يدكه با روابایکه از كت معتبرعامة د در نمودیم كه 
حامعین قر آن درعمد نبی لا جه مردمانی بودند و نو شتند که خلفاء 
ار بعه ازحافظین فران وهر يك صاحب مصدف بوده اند و نوع مورخین 
نو شتند که (ابی بن کعب) و (ز بد بن a‏ :مام قران را بر بیغهمر اسللام 
ا 1 35 و اردو لب ممارك رورت اخذ نمودند اا 
است که بعد ازرحلت بيغمير اسلام مشو خلیفه € يذ (بزید) که تو 
قران را جمع كن وهر دو نفر یکه شہادت دادزد که اين کلمه 5 أنه از 
فران امت شما بنو سيد . لذا ازتمام اهل خرد قضاوت ميطليم كه اين 
حرف مضحك نیست بعد ازهمةٌ این جامعين قران وحافظین زاشخاعیکه 
صاحب مصحف بودند درحیات نبى اک م و . بخصو ص عذمان که 
تقل نموديد نمام قر أن را زیت ر کت از نماز میخو اند (زید بن‌ثابت) 
بخلیفه ۳ بد که | گر مراامر 9 ده بودی بقل کو هی از ۳1 ھا اسان 
بود برهن از امر كردن بجمع قران بخصوص رو ابایکه نوشته شد از 
علماى عامه که على 7 ات طالب ار اعلم هر ان بود از مام افر اد 
(دابن حجرهیتمی ) در كتاب خود ( الصواعق المحرقة) طبع هصر (ص۷) 
باسناده عن‌سعید بن مسيب قال لم يكن احد من الصحابة يول سلونی‌الا 
على لاهلا وقال واحد من جمع القر أن و عرضه على دول اله مرت 
الخ . وايضاً قال اخرج ابن سعد عن على ا قال وال ما نزات آبة الا 
وقد علمت فيم نزات دين نزلت وعلی من نزات ان دبی وهب لى قلا 
عقولاولساناً ناطقاً . وایضاً اخرج ابن سعد قال على يقلا سلونى عر:_ 


كتاب الله فانه ليس من آية الا وقد عرفت بليل نزلت ام بنهارام فى سبل 


بت 


ام فى حيل . وقال اخرج الطبرانی فى الا وسط عن ام سلمة قالت سمعت 
رسول الله مت بقول على معالقران و القر آن مع على لابفترقان حتی 
بر دا عا ی‌الحوض ۱ وامثال‌این روایات که 0 تطوبل خودداری‌نموده 
لذا گفته ميشود جامعه | بكه هل على بن آبی طالب تا دارا باشد و 
هم چنین مدل (عبداله بن مسعود) و ( ابی بن کعب) ف( ريد بن تابت ) 
و امثال انپا جطورممكن است خليفه امر نماید که شما كلمات قر ات 
کر يم را ازفلانشخص بی خرد اخذ نمائید . بس بديهى است ا نه 
روایات ازوضاعین عامه میباشند که دس دراخبار نمودند بر ای خر ابی‌بنیان 
اسلام وملكوك نمودنكتاب1 اسمانی مسلمین . و کلام دراین‌است‌چرا 
مو لفین ومحدئین عامه این کن روابات مو ضوعه را در کت خودنسمت 
برجال ارجمند دادند و در کتب ثبت نمودند که بالاخره ضرران بجامعة 
اسلام است . چن‌انکه وضاعين ازطايفةً شيعه را معرفی نمودم در قسم 
سابق نيزدرمقام بودم که وضاعين عامه را انداژه ای تفصیل دهم چ-ون 
صاحب (فصل الخطاب) مقدارزیادی از آ نها تقل نموده که من حمله 
(ابوهریره) باشد و مدرك روایت‌خودةر ارداده كرجه علام‌شهیرسیدشرف 
الدين عاملی‌داهت افاضاته کتابی الب نموده موسوم (ابوهریرة) و کماهو 
معرفی اورا ازرجال عامه کرده وهم جنين صاحب (الغدیر) داعت بر کانه 
درجلد پنجم از (س )۲٩‏ الى (ص ۳۷۸) درموضوع وضاعین عامه قريب 
یکصد وهشتاد صفحه تفصیل داده که معرفی | نها را برجال خودشان 
نموده . وبعد مینویسد بأين عبارت ) فمجموع م_الا بسح من ن احادیث 
هذا | لجمع القلیل فحسب ها در ( بار بعمائة و مانية آلاف وستمامة واز بعه 


وثمانين) حد رما ( ۰۸2۸۶ ۶( چنانحه کسی مابل باشد رجوع بجلدپنجم 
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الغدیرنماید وجون صاحب (فصل‌الخطاب) روایاتی ازت‌اریخ طبری‌نقل 
نموده خواستم كه اورا هم معر فى نمایم وصاحب (الغدير) در حلد هشم 
(ص و۳۳( هدو سرد که هن تمام روابات طبر ی را شماره تمو دم هفتصد 
و كك روابت داراست و تمام اسناد ات روابات هی مشود زمه نفر از 
علماء رجال عامه اين سه نفررا از وذاعين وكذابين بشمار أورده اند . 
دهمین مطلب را حضورا وشفاهاً ۳ احقرمذا كره فرمودند : 

عرض الما که ازاین مردمان فأسد که خود را باسم میدن ان 
معرفی نموده بأسالام وارد اوردند وعلماء حقیقی اهل حديث دون ت اهل 
ور وحه حرفهاى بی‌اصل و اساس أنها را درتاليف از مدارك غرض خود 
قراردادندكه درحفيقت از بد يختيهاى مسلمین و جاره نابذير انيت حون 
بنا بر اختصاراست باین سم هم خانمه داده شد 

و بعك از خانمه این دو ازده سم در نوه روايات موهم حر يف 


گفته مشود 
) شارت فوق الواده ازصاحي ا(ذر عه ( 


حون درموضوعتحریف كسىازدا نشمندانمثل صاحب فصل الخطاب 
درممام د کرروایات هوهم تحر يف بر نيامده ولي دوک معلوم شد خودايشان 
هم باشتباهات خود در فم اخبار برخورده و تقض کلام خو درا اظپار 
نیوده نهارت :ر خی !ی اطلاع از این قضبه بوده 

تا سال قبل که بنا داشتم خانمه باين تاليف داده در مقام طبع بر 


يم که اسباب تشرف باعتاب مقدسه فراهم شد و قپرأً تاخیرافتاد و در 


۹۵ 


توف أشرف درك م<ضر عقدس کان عالم عامل ودانشمند مس تاملك 
اقا شيخ محسن طهرا: فى دامت فيوضاته معروف ره 51 شيخ ا دز رك 
صاحب کا ) الذر بعه ( را نمو ده س تحضر شیم كه معظم لے شرحی 
ر اجع بعدم تحر يف. كتاب 3 م و سلامتى قر أن عظیم قلمی داشته لذا 
3 تم و استنساح نموده كه در ضمن کلمات اعلام درج نمایم غر ضزمان 
ملاقات در منزل خودشان بشار تی باحقر دادند که تصور کر دم قابل بود 
وبی نهاية حور سددشدم دون شخص معظم له ارد صاحب (فصل!ا لخطاب) 
تأمذ كرده و ار شیوخ‌احاره اسشان اشت.(۱۵ نمل‌چنین عالمعادل دصرد 
اهل خبره ای كه حالاتشان اظهر من الشمس است برای احقر خيلى 


ار قیمت انيت 


عين كلام صاحب ( الذرعه) راجع وأظبارأت صاحبي 
) فصل الخغطاب سّذاها ) 


فرهود مرحوم حاج میرزا شور نوری قدس سره اظہار داشتند 
که من در این کتاب ( قصل الخطاب ) غرضم اين بود بفهمانم ابقر آن 
ما بين الدفتین کلام الهى است و هیچ زیاده و نقیصه در آن نمست و 
دعوی در اين نيست و اگر چیزی محل کلام بود . در اين است که 
أي نزولی دنک بوده با نه و من خطا کردم در تسمیه بايد بنويسم در 


که كه در مضمون اين ع اخبارد کر 


عدم تحر رف نوشتم در تحر رف 1 وفرمود 
شّده در فصل الخطاب معاماه ورا فى لكر و میهد نبود که این 


كامات قر أن انث بلکه لحيس آن الفاظ را حرام نمیدانست چون 


وك 


میفر مود ذر آن تن رز ی( مولف گو يد يعد از نوشتن این كلا 
ايعان مقابله کردم که تصنیق نمود ) اله اشتباه اقتضای بشریت است 
بسیار اتفاق افتاده اشتباه بزراكازدانشمند ان ارحمند عالی که جای‌تفصیل 
نيست هعلوم است از غير يغمير و أمام اشتباه بعيد نمست چنانکه در 
مقدمه اول مقداری تذ کر داد. » وفعلا راجع بأشتياه صاحب (احتجاج) 
و صاحب ( صافی ) ناچارم خاطر نوع را مستحضر مایم در اين تألیف 


متمنى است رجوع کته كان :دقع مانن 


( تدکر لازم ) 
( بدیختی مسلمين با كشف اشتباه ) 

یکی از مطالب اسف آور نقل روايت موضوع مجعولى است که 
برخی از روی عدم امل در ماليف خود نوشته اند در موضو 3 1 ب 
شریفه سوره (4) یه (۳) ( فان خفتم ان لاتقسطوا فى الیتامی فانكحوا 
ماطاب لکم من النساء ) اليم که ثلث از قر آن را اسقاط نمودند از بين 
كامة (الیتامی ) و لفظ (فانکحو ۱( . لذا این ضعیف در مقام بر | مده که 
اڭ و ممما ين حرف را دست آورم و نهايت <د را در كنج کاوی و 
مراجعه نموده تا بالاخره هستحضر شده فقط و فقط اين نقل از صاحب 
(احتجاج) است که يك روایت مرسلی اززندیقی تقل در کتاب خودنموده 
و مستند بهیچ كتابى نکرده (صس ۱۳۰ ) احتجاج ط تهران و فيض ره 
صاحب صافی درتفسیر خود مستند باحتجاج اين اشاره را کرده ؛ و بعد 
که رجوع کت مفسرین از خاصه وعامه نمودم احدی چنین احتمالی 
را نداد لهذا چذانکه درمتدمه اول تن كرداده عالاوه بر آنکه شخص 


راو ی باید موثق باشد بدیی ابوك هام ااه سند هم تأ يرسك بمعصوم 
د بايد محل و ثوق باشّد > و چون بعد ازرحات بیغمیر أسالام ما 
دواعی بزر كن بود از طرف دشمنهای قر آن بخصوص یبود و نصاری که 
كنات سات شاه وال را خر فان ی مت 
را ان روا دارند از حهة آنکه قرآن تورات و انحیل را مرف 
شمرد د بكلى از درحه اعتيار انداخت » اذا بعناوين مختاف در مقام 
دس در اخيار اهل بيت.عصمت کرده و اكاذيب و افثراة سيت بساحت 
قدس انبا روا داشتند » نپابه بعض از ناقلین حديث ازراه عدم تو حددر 
صحت و سقم روایات بعض اخبار موضوعه را درتألیف خود قل دود ند 
بدول یت بکتابی ۱ 

و گواه برعرايض خود اساطین واکابر از علماء حديث و مفسرین 
ازقبیل مثل شيخ الطالفة المحقة (الطوسی) رفع الله مقامه در تفسیر خود 
(تبيان) که سيد أجل بر العلوم دس سره هعرفی ۳ فرمود بای 
عبارت (ان كتا ب التبيانالجامع لعلومالقر آن‌جلیل عديم النظیرفیالتفاسیر) 
درموضوع این آ به متعرض چنین روایتی نشده و اصلا احتمال ضعيفى هم 
نداده بلکه با كمال حد ربط أيه را منظور داشته و در هسیر وجوهى 
تقل فر موده كه من حمله ( راجع معصمه4 ای که در حجر وليش بود و از 
حبة مالو حمال در مقام ازدداج او ا بدون صداق د هپر المثل »› 
لذا اين أيه نازل شد و حلوگیری ازخلاف قط وعدالت نمود و دستور 
ازدواج از ساير زنبای حلال دو . يا سه . یاچهار . داد و اين وحه 
را نسبت بحضرت أبى جعفر لا داده ؛ و فرمود برخی لفظ ( طاب ) را 


بو عذاى (بلغ) گرفته اند جنانكه كفته ميشود ( طابالثمرة ) اذا بلغت › 


مااي 


كه حاصل در مقام خوف از عدم عدالت با يتيمه ها از زنهای رسيد 
لال و ۰ و پنج وجه دیگر هم ذكر فرموده که از بیم تطويل 
متعرض نشدم و هیچ احتمال قول بتحریف نداده . و نیزر ئیس المفسرین 
امین الاسلام طبرسی ره در (مجمعالبيان) که از مفاخر مسامین است 
و معرفى آثر ا( قدس سره فرهود باین عبارت ( هو کتاب لم يعمل 
مداه فى الق ( ۱ يشان هم‌در | ق أيه وجوهى دص فرموده مل صاحب 
تسان واصللا احتمال نقصان وتحريفى نداده » وهم چنین افتخار ا لامامية 
تم رضی) ودس الله تر مه درتفسير خود (حقایق التاویل ) که ار رت 
نقیسه بشماز همأ بد و ققط در نفسير دو سوره (ال عمران) و ) نساء ( 
اك ول ۷ ايكه از سوره نساء در مقام تفسير بر و همین ی 
(وان خفتم ان لاتفسطوا الح ) است و توجیہاتی با تحقیقات مفصلی که 
تقرييا بست صفحهاز كتاب را در اطراف اين أيه منظور داشته و 
نهايت حد را در ارتباط ا بقلم عالی‌خود بیان فرمود » ححتوروايت 
مفصلی در اسع موضوع از حضرت باقر ا قل فر موده و اصلا در 
کات كي اخ سای با ترش فاد ونا اكه رمان یه در 
نزديك بوده و به بنج واسطه پموسی بن حعفر عليهما السلام میرسد و 
اللخ ات كه مدل (نهج البلاغة) را ترتیب داده و مراتب فضل و دانش 
أو بر همگی علماء و اهل دانش هعلوم است و در موضوع این 5-7 
تفسیر أو (ابن جنی ) که استاد سيد بوده و از داندمندان عالی رهاق 
است اين كتاب تفسیر دا باين عبارت معرفی نموده ( صذف الرضی كايا 
فى معسانی القر آن الكر :م بتعذر وحود مثله) . غرض از باب اختصار 


وجات ۳ تعر ص ده 


هت 


۵ د" 


و م چمین سر المحدئین سریل هاشم حر 5 که ممم ر (بردان) 
را نوشت و منعصر کر د هسیر خود را بخصوص روايات اهل بيتعليوم 
السلام در موضوع اين دو أيه روایاتی نقل نموده بارتباط دوأ به هیچ 


ا<:مال تقصان و سقطی نداده با آنکه از زعمای حلبل در علم‌حدیث 


و بگانه دانشمند مفسر ( شيخ ابوالفتو 42 ) رازى طاب ثر اه 
در هسیر خود راجم ياين دو ا نات ربط را منظور داشته و 
تحقیقات خود را بوحوهی بیاف نموده و هیچ احتمال تقاف د 
تحریفی نداده . 

و هم جنين مفسر جليل مولا (فتحجالت) کاشانی ره صاحب "فسیر 
(منیج ) در #سیرخود راجع باين دو أيه توجيهاتى نموده و اخبار باب 
را متعرض شده و أصلا احتمال تحريفى ادو و انسیا وین ليل 
( على بن ابراهيم ) قمى ره در نفسيرخود موضوع این دو آبه و 
ار تىاط را تن کر داده و روابات مر بوطه را نقل نموده و اصلا کلمه ای که 
موهم ای بات ای ی فا با ات مت از 
کسانیکه قائل بتحریف است و اخبار ضعیف وهوهم تحریف را متعرض 
شده » 

و هم چنین شخص ثقة الاسلام کلینی که از نوابغ عصرخود بشمار 
هرود در کتاب (کافی ( در موضوع این دو أنه رواترکه شي هر بف 
زا ذارا باش اضلا عرش :نقد نا آ نک زو ایات شعيف را قلف وده 

و هم چنین ماش وحید عصر سید مر صی علم البدى اعلى الل 


مقامه که گفته مشود درحن او ) امام الاهامية ف عصر ه ونادرة الرؤساء 


- ١١60 


فی ده هره) در فان معروف ا ( و ناميده میشود با مالی سيك 
هر تضی » با ef‏ در محالس خود نوع آنا ا اكه محل نظر و توحه‌بوده 
از قران کریم عنوان نموده و در اطراف أن از تأويل و تفسیر شرحی 
سان عة ار کب بسیار عالی شیعه بشمار هیا ید درهوضوع ابن دو 
أيه با نايت فحصيكه احقر نموده اشاره ای يئقصان و ریف كن ده 
حتی | نکه ایرادی درمجلس ابشان شده باشد که در مقام حواب بر آید 
5 ی نشده ' 

ونيز يكانه محقق در علم گر آن ) فاضل مقداد ) در کات خود 
( كنز العرفان ) که مخصو ۳ در مقام تفسير دو 1 بر اع و :دقءقات 
زیادی نموده در (ص >۲۸) و ملاحظةٌ ایجاز تفصیل نداده غرض اصلا 
در موضوع این آ به احتمال تحریف و نقصانى نداده» و در ضمن بیانات 
خود تفسير نمود کلام (بماطاب لکم ) را بان عبارت ( ما وافق طباعکم 
من الحلال نهن ( ۵ و هم چذین شخص بگانه میحدث عالامه معاصر حا- 
شيخ حواد بلاغی طاب ثراه در تفسیرخود 18 الرحمن) در مقدمة ان 
که شرحی در عدم تحر یف قر آن ۳ هده و تحقيقات عالى فرموده و 
سالاهتی قران را از هرعیب و تقصى تن کر داده . ودرحلد دوم در تفسير 
سوره نس راجع باین دو أيه نات ربط را منظور داشته و بیان عالی 
و ارجمندی فر مو ده که مقام تفصيل او نیست ؛ 

و | ۳ دازشمند محفق علامة معاصر شيخ معدمك ۳ ندى در تسار 
خود (نفحات الرحمن ( درءوضوع این دو أ سير عالی نموده كه 
عین عبارت را هتعرص شدم ) ) وان حفتم ( سیب له لحلم وضیق الصدر 
(انلاتفسطوا ) ولانعداوا (فی ) شأن ( الیتامی ) الذین تلون امورهم و 
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تسکفلون تر پیتہم ( فاتكسوا ) و تزوجوا (ها طاب لکم) من‌یوافقمیل 
قلوبکم (من‌النساء ) فان شأنهن <ضانة الاطفال و الرفق بهم والمداراة 
عم التدیرفی ار ضیتوم واعمال الديل فی‌صر فوم ع ناقتر احانهم و اسکانمم 
عنالبكاء فى افعال مضحكة واصوات هائلة ونغمات علهية ولکلماتلاعبق 
وم نالواضح ان تصن دارتكاب امثال ذلك فى غاية الصعوبة على الرحال 
لاكماية عقولهم . و فى كمال سهولة على النساء لضءف عقولمن . و لذا 
عبر سبحانه عنمن بكلمة (ما) التی مستعمل فى غیردوی العقول تنزيلالون 
منزلته . ثم لما امر بالنكاح بين العدد الذى يجوز تزديجه من الحرائر 
بالعقد الدائم ولابجوز التجاوز عنه بقو له( هنی و ثلاث و ر باع ) فادن 
سیحانه لاناس فى الجمع بين النساء فى التزویج . اثنين اثنین . و ثلاث 
ثلاث . د اربع اربع . فيكون الحاصل جواذ اختيار ای عدد شا من 
الاعداد متفقين أو مختلفين بان اخنار واحد ائنين . و وا<-د ثلاث . 
و واحد اربع . ولوکان (او) يدل ( واو ) لم بجز الاختلاف » م اشار 
سبحانه الى أنه کما يجبالعدل فى حق الايتام يجبالعدل فى حق‌الازواج 
بقوله ( فان خفتم ) فى صورة اختيار المتعذد ( ان لاتعدلوا فواحدة ) 
غرض مرحوم نهاوندی علاوه بر تحقیق و تفسیر این دو آبه در 
مقدهة تسیر خو د (۱) براهینی بر ای عدم تحر یف قر آن ذکر نموده که 

درضمن اقوال علماء اعلام تذ كرداده شده . 
و ندز بگانه مفسر وداندمند معقول ومنقو ل آقای آقا سید <سین 
طباطبائی معروف بقاضی تبریزی دامت فيوضاته در تفسیرخود (میزان ) 


فی تسیر القر ان شرحی درارتباط اين دوأ ره بیان کر ده و اصلا احتمال 


١6 ص‎ )۱( 


E 


سم 


رصان وتحريفى E‏ رھ نداده علاوه بر a‏ استدلالاتنکه برای 
سالامتى وعدم جر بف ور آن بیان نموده درضمن کامات «lale‏ اعلام د کر 
شده است ۰ باری بعد از نقل اقوال زعماء و اركان مفسرين شيعه گفته 
میشود › (۱)صاحب ( احتجاج ( بجه نظرروايت موضوع ومرسل راجع 
بيث زنديقىرا در کتاب خود نقل نمود ورجوع بتفاسیر اساطین و محدئين 
بدا قو دوك وان الوق لم وو نل انمز نيان انق قا O‏ 
تفسير (رازی) و(مجمع البيان) وامثال اينباكه سمت تقدم زمانى برايشان 
وتأليفات | نها قرب بغیبت صفری دارندعلاوه بر آ نكداين روايتمخالف 
بابرهان عقألى و تقلى اديت جنانکه دره‌قام خود تذ گر داده شده» وهمین 
ايراد برصاحب صافی فيض ره وارد است ۵٩‏ شما با تحقیقاتیکه در کتاب 
زو افى)درعدم تحر یف قر آن مودي ومعر 5 5 درد که از هرعیب ونقصی 
مصون است وهم چنین دز (علم اليقين ) (۲) استدلال کافی کردید درعدم 
تحور وف قر آن کرم > باوحود این كلام پوچ وروايت مرسل احتجاج را 
در تسیر خود نقل نمو ديد وغفلت کر دید ازروايت مسند صاحب ( مجمم 
البیان ) در سودمٌ مبار که ( هل اتی ) باسناد خود از امیرالمومنین لا 
که رسول خدا مات و اب سوره وسوره قرآن را بمن فرهود ؛ و بعد 
عدد سورقر أن را فر مود (بکصد وجهارده سوره است) و عدد أ بات را 
فرمود (ششمزارودویست سی وشش ) آبه است وعدد حروف را فرمود 
(سیصد وبیست ويكهزار ودویست وينجاه) حرف است » وشيخ طبرسی 
در مجمع الان ورمود )۳( اين عدد کوفی اصح اعداداست حون ادتناد 
رأ امير المومنین 4 دارد » وهمین روایت مطایق است از حيث سوره 


۱ احتجاج ص ۱۳۵ ۲ ص ۱۲۸ ط تهران ‏ ۳ تفسيرص ۲ج ۱ 


3 
و أيه 1 وحور 7 5 همون قران معمولى ما بین‌الدفتین 4 نا درباره 
صاحب احتجاج. رصاحب‌صافی با کمالادب گفته مود (الجوادقديكيو) 
جنا که در بار‌صاحب‌فصل لخطاب گفته‌شد ۰ وكلامدرايناست٠شلمرحوم‏ 
فيض که‌در تفسیرصافیو درعلم الیقین ودر کناب و افی استدلالات و اضحه‌ای 
نموده ور عدم تحر بف و | ن 4٩‏ درضمن کلمات اعلام تذ کر داده‌ام و همین 
رواية مجمع‌البیان رادر أخرداوة وافی (ج ۲ ص ۲۷6) نوشته باوجود 
اين خبر موضوع احتجاج راكه درواقع خراب مو دل اصول اسلاع‌است 
( افتراء دیگر باخرين كتاب آسمانی مسلمين ) 

نق رو أت صاحب احتجاج اش کے صاحب فصل الخطاب در 
صقبوه ). 2 هبو يسك از ١‏ ايان بن | فى عياش) ازكتاب سليم بنقيسهالالى 
از طاحه هيدو سرد 1۳ نكه مینو سك 

( اشتراه صاحي فصل ا(خطاب و صاحب احتجاج ( 

بان عيارة ( رت عمر و اصحابه الذینلفوا ماكتيوا على عد عمر 
وعلى ۶رد عمان یو لون ۳۳ ان الاح زاب كانت تعدل صورة اليقرة 35 والنور 
سنون و ماه ا a‏ ۳ والحجر سعون و مائه أن - الخبر غرض اين ات 
ميخو اهد ما ند که (سوره احزاب) مسج مقابل بو ده وچپار سمت | نر | 
اسشاط نموده أند ) زسوره نور ( سره مقايل روده در ثلث انرا اسقاط 
نموده‌اند و (سوره حجر) دوم ابل بوده اا نرا سروت کر ده انداحقر 
یود از فحصد بر سی کاه لفو مید م که این تقل و طط وفةط ازخبر مر سلی‌است 


ازمال طلحه ای که حال‌او نزد :مام اهل خرد معلوع‌است از کتاب منسوب 


ع أت 


بسلیم‌بن قيس بنقل (ابانابیعیاش) که صاحب احتجاج نقل كرده و فصل 
الخطاب مدر خود قرارداده و احدی ازهفسرين از زعما و غيره چنین 
تقلی نه تمو وان لذا کان (سليم) راتحصیل نموده و کماهو برر سی کر ده 
این ENE‏ معلو مات خود را تفصیل هیدهم او لادراینکه شخص سلیم 
بن قيس محل ووق بوده نزد ائمه دين السلام شيبه ندارد و د 
اينكه صاحب کتاب بوده و کتاب او محل وتوق بوده 1 نهم محل ترديد 
پیست و لى کلام درناقل از آن‌کتاب ات که جمعی تصریح تمو ده اند به 
اینکه حکومت وقت در مقام تعقيب او بر ان و ابشان فرار و و 
(بابان بن‌ابی عياش) پناهنده شد تازمان‌فوت او كدشخص م 7 

سلیم 5 تاب خودرا بمن سيرد دمن بعد ازفوت أوبردم نزد على ن‌الحسین 
ا وحضرت تصدیق کتابرا فرهود 

( معرفی علماء رجال از ابان آبی عیاش ) 
مولف كويد درمقام بررسی ازحال ( ابان بن ابی عیاش ) بر آمدم 

از کتب رحال مالاحظه کر دم تمام علماء رحال تضعيف فمو ده اند (ابان)ر | 
که عین‌عبارة مامقانی را درتنقیح المقال تذ کرمیدهم(۱) آبان بنابىعياش 
وقد ضعنه جمع - منم الشيخ فی رحاله ‏ والعلامة فی خلاصنه و رادانه 
روى عن انس بن مالك و روى عن غلی بن الحسین لبلا لايلتفت اليه 
وعنابن الفضايرى - أنه سب اصح ابنا و ضع کتاب سايم بن قيس اليه 
وعنالسید على بن احمد العقيقى فى كتاب الرجال ( ابانبن ابى عياش ) 
کان فاسد المذهب ثم رجع قال فلم يرد عن (سلیم بن قيس) احد من 

الناسسوى (ابان) والاقرب عندی‌التوقف فیمایروبه لشپادة ابنا(نضایری 
(۱) ج ۱ ص ۳۱ ۲ 


مس ۱۰۵ - 
عليه بالضعف _ و کذا قال شیخنا الطوسی ده فى کتاب الرحال و قال 
انه ضعیف 
و علاوه برضعف اين راوی و فسق مسلم شخص طلحه ۰ نوع از 
زعمای مفسرین و محدئین که کتاب سليم را دارا بوده اند از قبیل ا 


ره و صدوق ره دغيره نقلی ازطلحه دراین باب نکر ده‌اند 
) مدر في هشيك ره از كتأب صليم ( 


وكواه برادعاى خود قول شيخ مفيد رداست (شرح عقا دال دو ق) 
(س۷۲) ط تهران ( فىالاحاديثالمضتلفة ) ما هذه عبارته فصل َحملة 
الامر ازه اس كل حديث عزی الى الصادقين عليهما السلام حا عنوم وقد 
اضیف اليم ما لیس بحق عنهم ومنلامعرفة له لایفرق بین‌الحق والاصل 
الى ان قال واما ما تعلق به ابوجعفر ره من حديث (سلیم) الذی دجم 
فيه الی‌الکتاب المضاف اليه برواية (ابان بن ابى عياش ) فالمعنی صحيح 
غيران هذاالكتاب غير موثوق به ولایجوزالعمل علىاكثره وقد حصلفيه 
تخلیط و تدليس فينيغى لامتدين ان يجتنب العمل بكل ما فيه و لا يقول 
على حماته و التقليد أرواية ولیفز ع الى العلماء فما تضمئه من الاحاديث 
ليوقفوه على الصحيح منهاوالفاسد واللهالموفق للصواب 

غرض حاصل ازفرمايش مفيد ره در موضوع کتاب سليم بن قيس 
ايبن است چون دس کرده اند و مخلوط نموده اند اهل تدلیس در آن 
نمم شود اعتماد بتمام أن کتاب نو د بلکه بايد رجوع بعلمانمود نا احادیث 
صحیح را از فاسد مز دهند 


مولف كويد خیلی فرق است که احقر بخواهم ضعبف نم‌ایم کتاب 


~۰ 

سلیم را با مثل بگانه‌دا تشمئد عظيم الد ان که ازنو ابغرجال علموهةكلمين 
شرع سشمار سا ميل مقيدى 

بدیپی‌است که بعك ازا نکه ہام علماء ر حال حتی‌مثل علاه4مجلسی 
درو <يزه شخص‌راوی کتاب سليم که (ابان (a2‏ تضعیف تاه ادد گر 
نمیشود اعتمادی بتمام روایات او نمود € آنکه بقرائنى علماء تصدیق 
صدت آ نرا نمایند» باری این هم يك اشتباهی بود ازطرف صاحب‌فصل 
الخطاب و صاحب احتجاج در مدوم این ہ۸ سدوزه ذا بار هم کفته 
ميشود (الجوادقديكبو) 


لمات أساطين وزعماء اسلام در عد؟ تحريف و سلامتی 
( قرآن از هر عيب ونقصى ) 

بعد از اين 7فصیل بنا بنقل اقوال علماء و دانشمندان از زعماه و 
اساطین ازصدر اول بعد غیبت صفری ازهتقدمين ومتاخرین ومعاصرين 
ات كه در موضوع عدم تحر یف وسنلامتی قر آن از هرعیب و نقصی جه 
گفده| ند بدیپی است حناننکه در استنباط احکام شرعیه کلام آنا حیحة 
ومورد توحه است اليته در امور مهمه بخصوص درامرقر آن کریم نظر و 
فرمایشات نا را حجة و برهان بايد قرارداد 

لذا از رجوع کنند گان متمنى است خوب توحه و ناهل نمایند که 
رسای مذهب رضوان لد عليوم در اين موضوع جه كفته اند » چون 
احقر زحوتيكه تحمل نموده در جمع اڌو ال دقت داشته که عین کلمات 
را نقل نمايم نه أ نکه تقل معنی كه خيال شود .مؤلف تصرفى در کلام | نبا 


نموده باشد 


- ۷۰۷ - 
( نظربه شيخ صدوق ره در عدم تحريف قران ) 


کلام رئيس المحدئین محمد بن على بن بابویه القمى المعروف 
بالصدوق قدس سره (رساله اعتقادات) باب (؟2) قال اعتقادنا فىالقر آن 
الذى انزله اله تعالى على نبيه محمد بإ هوما بين الدفتين وهوما فى 
أيدى الناس ليس با کثر من ذلك © الى ان قال و من اسب الینا انا نقول 
انه اكثرمن ذلك فپ و كاذب » وایضاً قال وما دوی من ثواب قراةکل‌سورة 
من‌القر ان وئواب من ختم الفر آن‌کله وجواز قرائة سودتين فى ركعة 
والنهى عن‌القران بين السورتین فىر كعة فريضة تصدیق لما قلناه فى اهر 
القر آن وان مبلفه ما فی‌ایدی الناس 

و کذلك ما روی من‌النهی عن قرائة القر آن‌کله فى لبلة واحدة 
انه لایجوز ان يختمالقر آن فى اقل من ثلانة ايام تصدیق لما قلناه ايضاً 
بل تقول انه قد نزل من‌الوحی الذی‌لیس‌من القران مالوجمع الىالقران 
لكان مبلغه مقدار ( سبع عشرالف آية ) و ذلك هثل قول جبرئیل لا 
للنبى تلو ان الله بقول لك يا محمد (دارخلقی مثل. ماادادی ) و همل 
قوله ( انق اله شحنآء الناس وعداوتهم ) و ثل قوله ( عش ماشئت فانك 
میت ) الى ان قال ومثل هذا كثير كله وحى لیس بقر آن و لو کن قر نا 
لکان مقرونا به و موصولا الیه غبر مفصول عند کما قال اغرال ون 
نفلا لما جمعه فلما جاء به فقال (هذا کتاب الله ربكم كما انزل على نبيكم 
لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه <رف) ققالوا لاحاجة لنا فيه عندنامثل 
الذى عندك صرف هووشول (فتيذره قآ ظهورهم و اشتروا A:‏ لها 


قليلا فيئس ما بشترون) الخ انتهى 


ما 
( فظريه شيخ مفيد در عدم تحريف قر أن ) 


وكلام شيخ حلي ل القدرو نابغه عظیم الشان امام المحدثين ٠حمدبن‏ 
محمد بن نءمانالمءروف بالمفيد قدسالله روحه‌فی کتابه ( الاوایل‌المقالات) 
المطبو 2 فى عصرنا. قال واماالتقصان و قد قال من اهل الامامية انه لم 
انهو کلم ولا عون اه ولا امن شو رو لان دی ها كان فنا فى 
مصحف امیرالمومنین للا من تاويله و تفسیر معانیه على حقيقة نز بله 
وذلككان تابتا منزلا وان لميكن من جملة کلاء‌لنه تعالی الذی‌هوالفران 
المعجزوقد یسمی تأویل القر آن قرانا قال تعالی (ولاتعجل بالقر آن من 
قبل ان یقضی اليك وحيه) ( وقل رب زدنی علما ) فسمی تاويل القر آن 
قراناء وهذاها لیس فيه بين اهل التفسیراختلاف وعندی ان هذاالقول 
اشبه من مقال من ادعی نقصان کلم من نفس القر أن على الحقيقة دون 
التاويل واليه اميل والله اسئل توفيقه للصواب» وأماالزيادة فيه فمقطوع 
فساده أنتهى 

مؤلف كويد شيخ مفيد ره که شرع بر اعتقادات صدوق ره نوشته 
اند وموديكه درنظرموافق نبوده تذکرداده ولى راجع به (,اب) (۳۳) 
اعتقاد در كميت قرآن 5 اه را مرحوم صدوق تفصيل داده موافقت 
نموده وخدشه ای در <اشیه کر وه انیت 

( نظريه سید مرةضی علم البدى ره درعدم تحریف قر أن ) 

وعبارة السیدالجلیل امامالامامية المر تضی‌علم البدى قدسالله تر بت 
(فی‌جوابالمسائل الطر ابلسیات) علی‌هاد کره‌الطبرسی رحههالنه فی‌مجمم 
البیان (ص؛ ج۱) قال ان‌العلم بصحة نة لالةران کالعلم بالبلدان و الحوادث 


۳ 


العظام والکتب المثهورة واشعار العرب المسطورة فان العناية اش دی 
و الدواعی‌توفرت على نقاه وحراسته وبلغت الى حدلم يبلغه فيماد کر نا 
لازالقر ۱ 8 معجزة|لنبوة و ماخد العلومالشرعيهة و الاحکام الا (دشة وعلماء 
فيه من‌اعرابه وقرائته و حروفه و ابانه . فكيف بجوزان کون مغيراو 
منقوصا مع العناية الصادقة 2 الضرط الشدرد الئان وال 

و ان‌العلم بتفصیل القر ان و ابعاضه فی ص نقله کالعلم بحملته :+ 9 
جری ذلك مجری ماءام‌ضرورة من الكتبالمصنفة ککتاب سیبویه‌والمز نی 
فاناهل العناية بهذا الشآن يعلمون من تفصملها مايعلمون من حملتها حدى 
لو ان مدخلا ادخل فى کاب شحو به بایامن النحو لسن من الكتاب تعر ف 
وميزوعام أنه ملحق قلسن من اصل الكتاب وكذلك القول فی المزنى 5 
ومعلوم انالعناية بنق لالقر | 5 وضيطهاضبط من العناية ضبط کتاب سمو یه 
ودواوينالشعرا الىان قال انالقرانكان على عپدرسول الله ومو لا 
علي ما هو عليه الان و کان درس و حفظ دويعة فق ذلك الز مان حدى 
عين على جماءة من الصحابة فی حفظهم له » وانه‌کان بعر ض على النمبی 3 ا 5 
ويتلى عليه وان حماءة من عم ك الله ص مسعود 8 وابى بن كب وغيرهما 
خدموا القر آن ختمات > و كلذلك بدل بادنیتأملعلی | نه کان مجموعاً 
رتبا غير مبتور و لا مبثوث الخ اءلى اله مقامه 

( فظربه شيخ طو سی ره درعدم تحرف ثر أن ( 


كلام شیخ | لطائفة العدفة الشيخ ابى حعثر معدود بن الحسن 1 على 


الطوسى قدس الله روحه فىتفسير ( التبيان) (ج ۱ ص ؟) اعلم انب 


N e 
القر آن معجزة عظيمة على صدق النبی وا بل هواكبرالمعجزاتالى‎ 
ان قال » واما الكلام فى زيادته وتقصانه فمما لابلیق به لان الزيادة فيه‎ 
تایه على بطلانه 1 و النقصان مره فالظاهر من مذهب الهیتلمتن خالا‎ 
وهواليق بالصحیح ٣ن مذهمنا 34 وهوالذی اصر ه المر تضی رحدمدالله زهو‎ 
الظاهرفیالرو ایات‌الیان‌فال 4 وروایاتنامتداصر ةبالحث علىقرائتهه التمسك‎ 
قمه ورد مايرد من اختلاف الاخبارقىالفروع المة ( وعرضها عليه قما‎ 5 
وافقه عمل عله وما خالفه :جنب ولم بلتفت اليه و قد روی عن النبى‎ 
تا رواية لا يدفعها احد انه قال ( انى مخلف فيكم الثقلين ما ان‎ 


تمسکنم بهمأ لوق تضلو | كتاب الله وعتر تی اهابیتی و انبالن مر 5 حتی بر دا 
على الحوض) وهذا يدل على انه موجود فی کل عصرلانه لابحوزان يامر نا 
با خاک رما لاتقدرعلىالتمسك به كما ان اه لالبيت دهن رحب اتباع‌قو له 
حاصل فی کل وفت 4 و ادا کان الموجود بنا شش على صحته فشْبغى ان 


) نظر به شيخ طبر سی ره صاحب مجمع البيان ( 
(درعدم تحر یف قر آن) 

و کلام شيخالجليل امین الاسلام ابوعلی‌الفضل‌ین الحسن بن فضل 
المحقق لطبرسی قدس سره فىتفسيره (ج ۱ص4) الف نالخاءس فی‌اشیاه 
من علوءالقر أن الى ان قال ومن ذلكالكلام فى زیادته و نقصانه فانه لا 
يليق بالتفسيرفاماالزيادة فيه فجمع على بطلانه » و اما التقصان منه فقد 
روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ان فى القران تغییرا و 


تقصانا و الصحيح من مذهینا خلافه وهوالذی نصرهالمر تضى قدس اللهر وحه 


NNN 
واستوفىالكلام فيه غاية الاستيفاء فى<واباالمسائل الظرابلسيات ود کر‎ 
فی‌مواضع ان‌العلم بصحة تفل القر أنكالعلم بالبلدان الی‌ان قال فان‌الخلاف‎ 
فى داك مضاف الى قوم من اصحاب‌الحدیث‌نقلو | اخبارا ضعیفه ظنو اصحتا‎ 
لابرجع بمثلباعن المعلوم المقطوع على صحته الخ انتهبی‎ 


(نظر وه ولا مه حلى قلس سره در ۲۵۶ تحر رف قرا ن( 


و کلام آيةانةالعلامة الحلی‌ره فى (التذكرة) مسئلة يجب ان يقرأ 
باامتواترمن‌الابات وهوما تضمنه مصحف‌علی پر لان ا کثر الصحابة اتفقوا 
عله جرد مان فاعداه ولا زان بش مصحف ابن‌مسعود ولاابىالخ 
وایضاً قوله قدس سره فى کتساب (نهایةالوصول الى علم الاصول) البحث 
الثانى فی‌اشتر اط التواتر(ص 18) اتفقوا علىان مانقل الینا تواترا هن 
القر آن فبوحجة الى ان قال لان النبی لته كان مکلفاً باشاعة ما نزل 
عليه من‌القر آن الی‌عدد التواتر لیحصل القطع بنبوته فى انه المعجزة له » 
و(ح)لایمکن التوافقعلى نقل‌ماسمعوه منه بغیرتواتروراوی‌الواحذاند کره 
علی‌انه 1 أن فبوخطاء » وانام بذ فره علىانه 5 ر آن‌کان مترددا بين ان 
تون خبر ۷ ن‌النبی واه ومذهباله ور يكون ححق ١١‏ ون قال الاجماع 
دل على و جوب‌القائه ر رکو عا وعددالتوائر > فانهالمعجزة دالة على صدقه 
فلو لم يبلغه الى حد التواتر انقطعت معجزته فلا یبقی عناك حجة على 
نبوته الخ › 

مؤاف گوید خوب دقت شود در کلام معنام اه که نقل تمام اخبار 


مو هم تحر بف را باطل نمود باك برهان واضح رش نت مخ نه رق 


۳۳ 
( فظر به شيخ حرعاملی در عد) تدر يف قر آن ( 

و کلام محدث <ليل شيخ حرعاهلى طاب ثراه صاحب وسائل ؛ 
نابر تقل صاحب أظبارالحق شيخ ر ره ا هندی که فرموده در رسالة 
وار سیه دررد بر بععل از ءعاصر ین خود فو کنن تشبع در اخبارو تفص از 
تواريخو آ ثار نموده بعلم اليقين میداند که قر أن درغاية و اعلادرجةُ تواتر 
بوده ؛ الا صعدا به حفظ ونقل میک ر دند را ودر عبد رسول خدا 
مجموع ومؤلف بوده انتبی ۰ 

و سا بر اقلصاحت دیات (لؤاؤ) محدث بحر انى که هیئو سدمرحوم 
شيخ حر دكن ساله درتوانرقر آن تالیف نموده) 

(نظريه قاضى نو ر اله نسترىره درعدم تحر يفقر آن) 

و كلام صاحب احقاق الحق سيد المحققين قاضی نورالله تسترى 
قدس سره فی کتاب (مصائب‌النو اصب)قال مانسب الى الشيعةالامامية بوقوع 
التفییر فى الفر أن لیس مما قال به جمپور الامامیه » انما قال به شرذمة 
قلملة متوم اعتد أدبوم فی ما بم انتهی 

( نظریه محف قمى ره درعد؟ تحريف قرآن ) 

و کلام علامةالمحقق القمی صاحب القوانين قدساللُ روحه ۰ ان 
المشهورة کون‌القر أ تالسبع متواترة الی‌ان‌قال و ادعیعلیتو ار هاالاجماع 
من اصحابنا وهمن صرح بكونها متواتر | الشید الاول ره فى الذكرى 
والشهید الثانى ره فى روض‌الجنان بعد نقل الشهرة عن المتأخرين » الى 
ان قال ايضًا وعن السيد والصدوق والشيخ و المحقق الطبرسى وجمهور 


المجتبدينعلىعدمالتحريف انتوى . 


۷۱۲ - 
(نظر به فاحل تو فى ره صاحب و أفيه در عد تهر وف فرآن) 


و کلامالفاضل‌التونی‌المولی عبدالنه الخراسانی قدس سره فی کتاب 
( الوافة ) قال و المشهور انه محفوظ و مضبوط كما انزل لم یتبدل و ام 
يتغير حفظه الحكيم الخبير قال الله تعالی ( انا نحن نزلنا الذ کرو انا له 
لحافظون) 

( نظربه محقق بغدأدى شار ع و اذه درعدم تحريف ذر أن ) 

و كلامسيدالمحققين سيد محسن الاعرحیالمعروف بمحقن‌البندادی 
قدس سره شارحالوافية فى كتابه ؛ 

انف ق الكل على عدم الزيادة ونطق بهالاخباروقد حکی‌الاجماع‌علی 
ذلك جماعة من‌ائمة التفسیروالحدیت وشيخ الطائفة فىالتبيان وشيخناابى 
على فى مجمع البيان» وانما الكلام فر النقيصة وبالجملة فالخلاف انما 
يعرف صريحاً هن‌علی‌بنابراهيم فىتفسيره » وتبعه على ذلك بعض‌متأخر 
المتأخرين تمسکا باخبار ! حاد رواهاالمحدئون مطوية علىغرهاكمارووا 
أخبار الجبرو التفویض والسهوواليقاء علی‌الجنابة و نحودلك » الىان قال 
بعد تفصيل (امازد ماجمعه امير المؤهنين بل فانماكان للذب عن مناصبوم 
التى ابتزوها منه و ال على فضایحم اتی غرفوها فيه ( ققد حاء انهم 
قالواله دعه فقال ان قیلتموه فاقباونی معه وان فيه حقنا ووحوب طاعتنا » 
وقد قال ات انى تارك فيكم الثقلين ان یفترقا فقال له الثانى لا حاجة 
لذا به خذه معك كىلايفارقك › وا نهم لماو حدو| فيه فضایح القوم و اسماه 
المنائقين واعداءالدين واسروالنجوى قدجائكم بما فيه فضایح المباجرين 


والاتصارفر دوه و بواان ا ودلك لمااشتملعلیه‌من التأويل و التف ۳ 


NNE 
۳ وقد کن عادة من مان محلو | التأو یل مع التغزبل والذى يدل على‎ 
ووله يلبلا فى حواب‌المانی (ولقد جات بالکتاب كملا مشتملا على التاویل‎ 
والتنزيل والمح كمد اامتدابه والناسخ و المنسوخ) فانه صریح فی‌ان الذی‎ 
. جائهم به ليس تنز يلا كله الخ‎ 
موك ون اين بگانه محقق که در كتاب خود موسوم (المحصول‎ 
ی‌علم الاصول) 1 روب ممست ص فیح اس تدلال بعكم تحر دف قأمة ر سه ائى فر موده‎ 0 


واحقر ارخوف تطويل ومين مقدار از کلام‌ایشان| کتفانمودم ۱ 


(نظريه کاشف الغطاء ره دز عد م تحر دف قرآن) 


و کلام شيخ الفةباء و المجتهدین کاشف النطاه قدس سره فى كشف 
الغطاءء (المبحثالسابمفىزيادته) لازيادة فيه من سورة ولا ية ولامن 
بسملة وغيرهالاكامة ولاحرف » وجمیم مابین‌الدفتین مما یتلی کلام الله 
تعالی‌بالضرژرة من‌المنهب بل‌الدین واجماع المسامين (المبحث الثامن) 
فى نقصدلاريب فی‌انه محفوظ هن النقصان بحفظ الملك الدیان کمادل عليه 
صريحالقر آنو اجماء العلماء فىجميعالازمان » 

ولاعبر ة بالنادرو ماورد من اخبارالتقيصة تمنع البديبة من العمل 
بظاهرها ولاسیما ما فيه قص ثلثالقر آن او کثرمنه » فانه لوکان ذلك 
لتوائرتقله لتوافرالدواعىعليه ولا اتخذه غیراهل‌الاسالام مناعظم المطاءن 
علی‌الاسالام و اهله » ثم ثم کیف يكون ذلك و کا نو e‏ علی‌ضبط 
آبانه وحروفه . وخصوصاً ماورد انه صرح فيه باسماء کثیرمن المنافقین 
فى بعض السوروهنمم فلان و فلان » و کیف یمکن ذلك و کان من حکم 
النبى راو السترعلی المنافقين و معاملتهم بمعاملة اهل الدین ثم كان 


(٥ -‏ - 
صاوات ان عليه يختشىعلى نفسه|(شريفة هنهم حتى انه حاول عدمالتعرض 
لنصب امیرالمومنین لب حتى جاءه التشدید التام من رب العالمين فلابد 
من تأويلها باحدالوجوه الخ . 

ا بد خوب دقت شود در کلام مختصراین بح رتحقيق و بیان 
که چک نه نوع نکات باب را قلمی داشته ورفتاروسلوك سیغمیر اسلام را 
بااهل نفاق اشاره فُرموده . 

(نظر وه فيض ص اې تسیر ره درعد) فور رب ثرآن) 

و کلام محدث الخییرالمولی محسن الفیض ره فى مقدمة تفسیره ؛ 
بعد تقل ااروایات قال الله تعالی (وانه لکتاب عزيزلاياتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه) و أية (انانحن نزلنا الذكرواناله لحافظون) . فكيف 
يتطرق اليهالتحريف والتغييروقد استفاض عن النبى ملق حديث عرض 
الخبر المروی على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له و فساده بمخالفته » 
فاذاكان القر أن الذى پایدینا محرفا فما فايدةالعرض معان خبرالتحریف 
مخالف لکتاب الله مكذوب له فيجب رده والحكم بفساده او تاؤيله . 

مژلف گوید خوب تأعل شود درییان ابن محدث خی بعد ازقل 
روایات زیادی دره‌قدمه تفسیرخود (صافی) راجع بتحريف که تمام راباطل 
نمود باین استدلال و برهان روشن . 

وهمجنين کلام معظم له فى (علماليقين) قال فى ص (۱۲۸) نم من 
وجوه اءجازالقر آن تيسيره علىجهيع الالسنة حتی بحفظه‌الاعجمی‌الابکم 
والصفيرالالكن » بخلاف غیره من‌الکتب فلایحفظ عن ظي القلب کحفظه 
قال ال تسالی (ولقد پسرناالقر آن للذکرفیل من مدکر ) و منها انه 


NN 


فان من‌الز بادة والنقص محفو ظ من التغيير و التمدیل ال الله سالی U)‏ 
دن نز لاالذ کر وأناله لحانظون) وایضاً كلامه فى کتاب الوافی ۱ رود 
قل رواية الب‌اقر ما ان قال ما هن احد هن هنهالامة جمعالقران إلا 
وصى معدمد 7 ا 4 ورواية لوان‌الناس قرءالقر آن‌کما انزل مااختلف اثنان 

هيكويك مراد همان قر ان باتاويل وتفسيراسدت و شاهد وول باقر 
د ات دررساله موی نی و دالخيرمطابق روضة کافی 

(قال وكان دن بذهم الكتاب ان اقاموا <ر و وه وحرفه | <ددوده 
قم بروونه و لابر عونه و الحبال يعجبهم حفظهم لارواية و العلماء بحز نهم 
ار کممللر عاية) فان فی‌هذین الحديثين دلالة علی‌ان در ادهم عم السلام 
بالتجر رف والتغييروالحذف انما هو من حب ةا لمعنى دون لفظط ای جر قوه 
وغبرژه ساره و تاو بله عنی‌حه لوه على لاف مراد اله تعالى قمعنی 
قوام م عليه السلام كذا ل انالمراديهذلكلامايةهمهالناس هن‌ظاهر هانتهی 


واین 47صدل درجلددویم ۱ خر کتاب صلوة وافىا ست 


(نظريه محقق كر کیره درعدم تحر رف قرأ 6 


و کلام قاضى|اقضاة على بن عبدالعالىالمءروف ,.حقق کر كىقدس 
لله روحه على ما حکی شارح الوافية المحقق البغدادى فى شرح الوافية 
بهذه‌العبارة انى رايت للفاضل المحةق قاضی القضاة عای‌بن‌عبدالعال رسالة 
فىالتقيصة » صدرها لحكاية كلام الصدوق قدس سره ثم اعترض بورود 
مايدل عل التقيصة » واجاببان الحديث اذا جاء علی‌خلاف الدليلالقاطع 

من الكتاب والسنة المتواترة اوالاجماع ولم يمكن تاويله ولاحمله على 


(۱) ج ۲ ص ۲۷ 


YL 
پعش الوجوه وجب طرحه ثم حکیالاجماع على هذه الضابطة و استفاضة‎ 
الثقل ثم روى قطعة من‌اخبار العرض ۰ ثم قال ولایجوزان یکون‌المراد‎ 
بالکتاب المعروض عليه غيرهذا|المتوائرالذى بایدینا وایدی‌الناسو الالزم‎ 
التکلیف بمالابطاق » فقد ثبت وجوب عر ضالاخبارعلى هذا الکتاب‎ 
واخبار التقيصة اذا عرذت عليه كانت مخالفة له لدلالتها على أنه لیس هو.‎ 
وای مكون ادهو هد بو اليسية لبعد فان امن‎ 
1۹ استدلاله ان أخيار التقيصة مخالفة لکتاب اله فب زدها الا ان تاو‎ 
نمحکم بانها من المتشابهات فیجب ردها الی‌المحکمات كما قالابوالحسن‎ 
الرضا لا (فى! خبار نا متشابه کمتشابهالفر أن فردوا متشابهها الى محكمها‎ 
ولانتبعوا متشابهها دون محکمپا فتضلوا ) نم دکران‌التاویل الذی به‎ 
› بتخلص من معارضةالمحكم ويتحقق به الرداليه‎ 

هوان‌المراد بقولمم عليه السلام أن القوم غيروه و بدلوه و نقصوا 
منه » التغيير فى تفسيره وتاویله بان فسروه بخلاف ماهوعليه فى نفس 
الامرمن‌التاويل وتنقيص مانزل عليه من التفسير» وانالكتاب الذى انزل 
به جبرئيل عند اهل‌البیت علیهم‌السلام وعندالقائم من آل محمد پا" ان 
التفسيره التاويل الحق لاباتیه الباطل من بين يديه ولامن خلفه هوالذى 
عندالعترةالطاهرة انتهی کلامه رفع الك مةن 


(نظر وه صاحب صر أ طالمستقيم در قد ) بحر رف قرأن) 


و کلام عالمالمحقق‌الجلیل شیخ زین‌الدین البياضى قدس سره فى 
کتابه (الصر اط الستقیم) عند تعرض لرد الاعتراضات الموردة على ادلة 
النبوة الخاصة ‏ قلنا علم بالضرورة تواترالقر آن بجملته وتفاصیله وکن. 


- ۱۱۸ - 
التشدید فی‌حفظه انم حتى نازعوا فى اسماء السورو التعشیرات وانمااشتغل 
الاكثرعن حفظه بالتفکرفی معانیه واحکامه ولوزید فيه او قص لعامه کل 
عاقلوانلم بحفظه (مخالفة فصاحته و اسلوبه‌الخ » 
مؤلف گو بد کتاب (صر اطالمستقيم) نزد احقرهمو<ود بود ولى طبع 


نشده کتاب نفیسی است 


(نظريه بحر اللوم تدس سره در عدم تحريف قر آن ) 


و كلامالعالمالربانى وحيد العصرالسيد مهدى الطباطيائى المعروف 
ببح رالعلوم قدس الله تربته » ف ىكتاب فوائد الاصول فى حجية الكتاب » 
فائدة الكتاب هوالقر آنالكريمو الفرقانالعظيم والضياء والنوروالمعجز 
البافی‌علی‌مر آلدهون وهوالحقالذى (لايانيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه تنزيل من‌لدن حکیم‌جمید) انزله بلسان عربی مبین هدی للمتقن 
وبیاناً للعالمین وانه الخطیب‌الامر والواعظالز اجره الحبل الو طول و احد 
الثقلينالذين خلفمم الرسول باز » 

و هو محکم و متشابه و المحكم یه تمه تاه وها ا 
فالمرجم فيه الی‌اهله » وهم قرناء التنزیل وعلماءالتأویل والعلم‌الیقینی 
بجمیغ القر أن عجان ومتشاببه ظاهره و باطنه مختص بهم > و بذلك 
کان تبياناً لكل شيئى و شف-اء من کل جهل ذعمی وعليه تنزل الروايات 
المتضمنة لاختصاص عامه بهم ووجوب الر جوع فى تفسيره اليهم ۰ واما 
الخبر المفتپرلایجوز تفسیرالتر أن الابالامر الصحييحوالنص الصر يح فالمراد 
به تفسیرالمشکل وبيان المعسشل ۰ لاتفسيرجميع القران والالزم قصره 
علیالمتشابه اواحتیاج المحكم منه وهواليين پنفسه الى البيان » و كلا 


اك 


الامرين معلوم البطلان وقداطيق جماهیرالعلماء من جميعالفرق من عد 

النبى مه الى يوهنا هسذا على الرجوع الى الكتاب العزيز والتمسك 
SE‏ فی‌اصول الدین و فروعه و فى سایر العلوم المتشعية والفنون 
المتنوعة من و مرولاتوقف علی ورود تفسیر بل اوحبوا عرص غير 

عليه » کماورد الامر به فى الاخبار المتکاثرة والنصوص المتواترة و فى 
الخدت (ان لکل حق‌حقيقة وغل ىكل نوات نورافما وافق کتاب ان تعالی 
فخنوه وما خالف کتاب اله فذروه) والذی یازع الفية من ملسيو القر آن 
معرفته أ يات الاحكامالمتعاقة بالفروعوقد ضبطها النقهاء وافردوهابالشرح 
والبيان فى مصنفائهم المشبورة » كفقدالقر ان و كنزالعرفان وزبدةالبيان 
و مسالك الافهام وغيرها من الكتب الموضوعة فى هذا الشان والمشهور 
انا توش رها 1 :2د SAN SIE‏ 
التحدید فانها تزید و تنقص بحسب اختلاف العلما فى وجوه الدلالات و 
تفاوت در جام فىطر ق الاستناط والانتقال الى الافر ادالحقيقية و التنیه لا 
لوازم النظرية » وعن الباقر يقلا (نزل القر أن على اربعة ارباع ربع فیناو 
ربع فى عدونا دربم فی‌سنن وربع فرائضواحکام) وعن‌اميرالمؤمنین كلفلا 
(انه ززل اثلاثا ثلث فینا وفی عدونا وثلث سنن وامثال و ثلث فرائض و 
احكام ( و دوايتان مع اختلافهما مخالفتان للتحديد المذ کورفان 1 رآن 
ستةا لاف وست مائة وست وستون ا > وربعه ألف وست ما4 وست 
و ستون وربع وثلثة الفان وماتان واثنان وعشرون والتحدید بالخمسة 
مائة بعید عنبها زان اعتبرابحسبالکلمات اوالعروف و ضم أ یات الاصول 
الی‌الفروع واکتفی بمجرد الاشعار الغیرالبالغ حد الظرور ولوحه حمل. 
الائلات والارباع على مطلق الافسام والانواع وان اختلف فىالمقدار أو 


۹ 


حمل الربع على ما يشمل البطون والثلث على مابعمه و بطون البطون 
اوالازل علىغاية ما يصل اليه افكار العلماء والثانىعلى ما يعمه والمختص 
بالائمة عليهم السلام . اوحملها على احكامالايات دون يات الاحكام مع 
الالقاء فی‌الملث بالاشعاراو تعميمه بحيث يشمل البطون . ولاريبانالاول 
اكثر من الثانى فان الاية الواحدة ربمادلت على احكام كثيرة ز قد ذكر 
عا 


مائة حکم و أية الشهادة هنا علی خمس اة وعشر Re‏ 


ی ان اب راهیم ثی سیر ه ان سورة الرقرة وحدها اشتملت على تمس 

وقد زادالمتاخرون على ذلك ا کت | ولا تزال تزداد بتلا حق 
الافکازو تعائب الانظار . 

و المعتبرفی| لحجية مانواتر اصلا وقرائة رب الجمعبين القراات 
كما حب الجمع بدن الابات ولاعيرة بالشواد و ويل أنباكاخيار الاحاد و 
تضوف بخر وجرا عن‌القر ان لان هن‌شر طه التواتر. بخلاف الخبروه:سوخ 
التلاوة حجة معالقطعبه لانه من کلام اله تعالى و من القر آن باعتبارما 
كان وان خرج عما بین‌الدفتین بعدالنسخ و جازمسه للمحدث والمنقول 


هنه لایبلغ‌حدالقطم فنهون‌الخطب فى هذاالفرع انتهی 
(نظريه سید مجاهد ره درعدم تحريف قر آن) 


و کلام علامةالطياطبائى سيد محمدالمعروف بسید المجاهد قدس 
ل‌تر بته‌فی کتابه (وسایل‌الاصول) على ماحکی عنه‌صاحب ( کدف‌الارتیاب) 
لاخلاف ان کاما هومن‌التر أن يجب انيكون متواتراً فى اصله و اجزائه 
واما فی‌محله ووضعه وترتیبه فكذلك عند محققی اهل‌السنة للقطع بان 


العادة تقتضى بالتواترفى تفاصيل هاه الى أن قال لان هذا المعجز العظیم 


EBE 
الذی هواصل الدین القویم والصر اط المستقيم مما توفرالدداعی على قل‎ 
حمله وتفاصيله قما فاخا وام يتوائريقطع بأنه اس من القر أن‎ 


قطعا 5 انتوى زه 


(فظر وه سی واه قداس سر © در ویم فر وف قرأ ن) 


و کلام شيخنا بباءالدين وحید دهره قدس سره على ها حکی هس 
(آلاءالرحمن) قال اختلف الاصحاب فی‌ترتیب سورقر أن العظیم وأ انبا 
على ماهو عليه الان فرعم جمع همهم ان ذلك دقع من الصحابة بعك النبی 
می و کانت‌الابات عبر مر ته على ماهی عليه الان فى زمانه ا و لم 
يكن السورة متحققة فى ذلك الوقت و كذالميكن ترتيب السور على النهج 
الذىكانت عليه الان فىذلكالزمان ۰ وهنا الزعم سیخرف والحق ي 
الاباتوحصول السو ر كان و رمانه لاله و بو یده يقوله تعالى (فاتوا بسورة 
من مثله) الى ان قال اختلفوا 2 وقوءالزيادة والتقصان قره 0 والصحيح 
ان القر أن العظیم محفوظ عن ذلك الوقوع زيادة کان اونقصاناً و يدل 
عليه ووه تعالی (وانا له لحافظون) و ما اشتهر بي نالناس مهن اساط اسم 
امير المؤمنين ا منه فى بعض المو اضع مل قوله تعالى ( بلغ ماافزلاليك) 
فى على » وغير ذلك فبوغيرمعتير عند العلماء الح » وقال ایضاً فى كتاب 
الز بدة القر ان متواتر لتوفر الدواعی على نقله الح 


( نظر ره شار ح ز بده ره در عد تحريف در أن ) 


و کلام فاضلالمحعق الحواد ره شارح (الز بدة) اران مدو اتر وما 
تقل أحادا فليس مر ان وانما قَلنا انه متواتر لانه ممأ توف رالدواعىعلى 


اام 
نقله وماهو کذلك فالعادة تقتضى بتواتر تفاصیله . 
اماالصغری فلما تضینه هن التحدی والاعجاز و لکونه اصل سایر 
الاحكام » ذاماالثانية فظاهرفالمحنوف كبرى الدلیللظ,ورها الح 


( فظريه كوه لمری ره در عدم تحررف قر أن ) 


و كلام سید لمحت دن علامة زمانةالسيد حسين الکو و ی‌قدس 
ألله ر رنه علی‌ماحکی تلميذه شیم الفقياء الشيخ محمد حسن المامقانى 
ره فى کتا ره (بشری‌الوصول) ماهده عبار نه العاشر وهوالتحريف ون 
الىان قال فان هذهالمسئلة هما يقم الخلاف بین‌المجتهدین والاخباريين 
فالاو لون متعونل من تارق التدرية ال الق ان 8 والاخرون شيتونهوقد 
ادعی| لسيدالمر:ضى ره والشيخ ره الاجماع علی‌المنع بلذ کر الصدوق ره 
ازه هن اعتقادات الامامية 2 والحق مااختاره‌الاو لونلوحوه (الاول) الاصل 
لكون التحريف حادثاً مشكوكا فيه (الثانى ) الاجماع (الثالت) ان ذلك 
منافی كو له معجز ألفو ات المعنی به وقد عر قتان مدار الاعجازهو الفصاحة 
و الملاغةا لداگرتان مدارالمعنی. دمن المعلوم ان‌القر آن معحز باق (الرابع) 
انه لووقع التحریف لتوجه‌التعییرهن اهل‌الادیان السالفةکلی‌ود التصاری 
الى اهل‌الاسلام كما بو حه التعيير هنهم اليهم فى تحر يفوم التوربة و الانجیل 
(الخامن ) قوله تعالی ( لایأتیه الباطل هن بين يديه ولامن خلفه تنزیل 
من حکیم‌حمید) (السادس) اخبارالثقلین لافادتها ان‌الکتاب وسیلةالنجاة 
و لا بکاد بتحقق کو نه وشيلة اليها روک تغییر عما هوعلیه من افادة اکا ماله 
تعالی (السابع) الاخبارالناطقة بالامر بالاخف بپذاالقر آن الموجود بين 
اظهر ناالمرویة عن اه لالميت عليوم السلام . وعلى هذا نقول أن الاخمار 


1١55 

الدالة على دقوع النقص فى الكتابة تأول وجوه (احدها) ان النقص انما 
هو فى اصل نزول القر آن بمعنىان الله عز و جل اظبر فى لوح المحو 
والائبات انزال ماهوازيد ممأ حمق نزو له : 

ثم انه تعالى انزل ما هوانقص من دلث لمصلحة اقتضت جميعذلك 
(نانیها) ان مانزلالیالبیت المعمورقد کار يزيد علی‌مانزدالی‌الارض‌فیکون 
الحكم بالتقص بهذا الاعتبار (ثالئها) ان يقال ان بعض المحذوفات كان 
من قبيل التفسيروالبيان و لم؛ يكن من اجزاءالقر أن . فيكون التبديل من 
حيث المعنی‌ای حر فوه وغبروه فى تقسيره وتأويله اعنی‌حملوه على خلاف 
ما هو ب۵ . 

فمعنی قو لوم اسلا لا كذانزا أن اله راد دلك لاانها ار لت مم هه 6 
الر بادة 7 لفظها فحذف منه ذلك اللفظ . ومما بدل على هذا ما رواه 5 
الکافی باسناده عن ابى جعفر لا أنه کب فى رسالته الى سعد الخیر 
) و كان من نیذهم الکتاب ان أقاموا حروقه و حرفوا حجدوده فوم 
ردد لهو لا «ر عو نه والحمال عمجم حفظهم للرواية والعلماء در نهم 

و ما رو العامة ان lale‏ ی 7 5 مص a=‏ الناسخح والمنسوخ 
من‌القر آن فیحتمل ان یکون بعض المحذوفات ايضأكذلك وهذا الوجه 
د کر هالمحدثالکاشا نی‌زه فى عقدمات الصافى! لخ 


( نظربه شار ح زبدة در عدم تحعرف ثر آق ) 


و کلام المحقق المولی صالح المازندرانی ره » القر آن متوادر 


-۱۲۶- 


لتوفر الدو اعیلامن‌کرین والمقر؛ 4ن على نقأه اعاللمت‌کرین فلار ادا لتحدى 
لابطال کونه معجز | » واما للمقرین فلاعجاز الخصم » ولانه اصل لجمیم 
الاحكام علمياً ان او عملیاً و کلما کن کذلك فالعادة تقضی بالتواتر فى 
تفاصیله هن احز امه و الماظه وحر كانه 8 وسکنا ره إل عه رد الك (وح) قما تقل 
الینا بطر بق‌الاحاد کالقر اات العاده و بعص ۳ نله | ان مس عود ئ EY‏ 
لین بەر ان فلیس بحجة کماسیجتی انتهی ) 

مولت کو بد آنکه این كلام معظم 5 شرح ب-رعبارة سیخ بباره 
انيت در (زبدة)» 


یه 


) نظر به صاحب كشف الا رئیاب درعدم تدر وف مرا ن ) 


و کلام صاحب ( کدف‌الارتیاب) توضيح آ نكه علامة می<ةق مر حوم 
۳۹ شيخ ۸<مود هعر وف بمعرب که از اعاظم عامای دار الخلافة طبر ان 
دوده ودرسنه هز ار وسصد و دزهجرى در رد در (فصل الخطاب) كتابى 
نوشته است که 9 سمصل صد بشمارمیا بد موسوم ره ( کش ف‌الارتیاب 
عن تحر یف کتاب رب‌الار باب) که تمام اشکلات فصل الخطاب را پاسخ‌داده 
۳ ار کتاب که هیدو يسك با بن عبار 5 

وقد طرح العلماء کثیر | من الاخبار ف ابواب الفقه وغيرها لاقل 
من هذا المحذور » فکیف بما خالف ظاهره اجماع المسلمین وضرورة 
المذهب بلالدين فانه لأمرية عندهم فی‌ان هذاالقر آن الموجود بير ٠“‏ 
الدفتین باحمعه كلاءالله تعالی ۰ لاشکو ن فى توانر نقله عن نمیم و 
ضروريات الدین‌عنه ا ولايمكن رفع اليدعن مثل ذلك باخباروزدت 


- ۱۲۵ 


عع شيو الكذب علء Rt:‏ )ع( دس الكذابين روايات كثيرة في كتنب مات 
أصحابهم كما دسوا فيها اخبار الجير والغلو وغيرذلك هن مناقیاتالمذهب 
اوالدين » وبالجملة مفاسد هذاالقول کثرة جدأوقداوضحت لك بمداله 


اده من اصله بمالا مز ید عليه الخ 
( نظريه صاحب كشن الاشتياه در عدم تعرف قرآن ) 


و کلام شيخ الفقهاء الشيخ عبدالحسين الرشتی ال<ائرى فى كتابه 
المسمی (بکشف‌الاشتماه) ی رد موسىن, <ار الله ۳ <وابالمسئلة الرابعة 
اما سمعت ان الصحیح من مذهب الشيعة خلافه اوما لاحظت كلام سید 
المرتضى 9 حواب اف الطرابلسيات حيث صرح فی وا آن العلم 
بصدة القر أ نكالعام بالبلدان الى ان قال فان‌الخلاف فىذلك مضاف الى 
قو © من اصیجاب الحديث لو ۱ اخبار 1 ضعيقة ظئو ۱ صحت | لا رجتم بمثلها 
عن ۱ لمقطو 2 على صحته ۱ لح 


) نظربه صاحبي اة الا درعدع تحريف قر آن ) 


و كلام صاحب (نهاية النهاية) علامة عصره‌الحاج میرزاعلی‌الابردانی 
النجفى طاب ثراه فى كتابه (بشرى المحققين) فی‌الاصول » قال فى بحث 
ظواهر الکتاب ( الرابع ) المنع فى قوع التحريف فى القر آن والاكان 
سسله سيول الانجیل والتوربه دحرح القر | 9 الفعلى عن کونه اعجاذا 4 
واما مادل 0 الاخبار عا ی دقوع التحريف فيه فلا بعت إن یکون اامر آد 
منها حمل الفاظه علی حلاف معا ئمة و عل ده قوله تعالى ( ەنم الذين 
بجر ون الكام من بعد ماعقأوه وهم يعلمون) الخ 


ا 
(نظر به صاحپ اوق الو سال در قل ) قور ف ( 


و کلام عالم المحقق التبریزی ره شارحالرسائل فى كتابه الموسوم 
به (اوئق‌الوسائل) فى وقوع‌التحریف فی‌الفر أن وعدمه ۰ قوله انوقوع 
التحریف فى القر أن على القول به الخ › 

ذهب اليه الاخباریون والحشوية و کی عن الکلینی وشیخه على 
ابن ابراهيم القمى ره و احمد بن ابى طالب الطبرسى صا<ب الاحتجاج 
خلافا للاصولیین ۰ فذهبوا الى نفى وقوع التحريف فى القر ان واختاره 
ابوعلى!اطبرسى صاحب التفسير و الشیخ والمرتضى والصدوق وهوالمختار 
الىان قال ويدل علىالمختاروجوه (احدها) الاصل و (نانيها) الاجماعات 
المحكية عن‌الشیخ والطبرسى والمر تضیو الصدوق ؛ 

الى ان قال بعد تقل كلماتهم (وثالئها) الایات والاخبار الدالة على 
كونالقر آن محفوظاً من قبل الله تعالى وعلى جواز التمسك به المنافى 
لوقوع التحريف والزيادة والنقصان فيه» منها قوله تعالى ( افلايتدبرون 
القر آن ولوكان من عند غيرالل لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) ومنها قوله 
س چوا زه (انا نحن نزلنا الذ کرو انا له لحافظون ( و منها قواسه عزوحل 
(لاياتيه الباطل من‌بین يديه ولامن‌خلفه) الی‌غیردلك من‌الابات الموضحة 
للمرادء و اماالاخبارفقد روی الطبرسی فى احتجاجه باسناده الى محمد 
بن على الباقر يتلا حديثاً طوبلا رذ کرفیه خطية الندیر وفيها قال لین 
معاشر الئاس تدبروا القر آن وافبموا أباته وانظروا «حكماته و لاتتبعوا 
متشابیه فوالله لن يبينلكم زواجره ولايوضح لكمتفسيره الاالذى انا آخذ 
بيده ومصعده الى وشائل بعضده و معلمكم ان من كنت مولاه فهذا على 


AYE 
تلا مولا وهو على بن ابى طالب اخی و دصیی وعوالاية من الل عزوجل‎ 
على؛ الىغيرذلك من الاخبارالدالة على جواز التمسك بالكتاب و‎ اهلزن١‎ 
قد تقدم سابقا شطرمنها و (رابعها) ان القر أن عمادالدين واساس‌الشرء‎ 
المبین لكونه معجزا و مصدقاً للنبى بإ فلو لعب به ايدى المحرفين‎ 
بالزيادة أو التقيصة لغيرنا الكفار ولمنا فات ذلك لما دکر ناه ه نكونه‎ 

معجز أرمصدقاً للنبى رايتو الىقيام يوم القيمة الى ان قال (و ج( لا بد من 
تأويل مادل بظاهره علىوقوع التحريف فى القر آن و هو من وجوه الخ 


(نظر هصاحب اشار ات‌حاجی كليامىدر فد تحر شف ڌر آن) 


و کلام شيخ الفقباء و المحتهدین ۰ الحاج محمد ابر اهیم الاه‌فهانی 

7 سره المعر وف ۹ اسیة 5 تابه (الاشارات) ذ ی عدم تحر بف الكتاب 
لى ان قال بعد تفصيل اما (الاول) فلانه بعد استقر ا» كامات علماءالاسلام 

۳۷ فی کتبیم الكلامية والاصولية والتفسيرية و مااشدم ل على الحكايات 
والقصص وها يتعاق بعلم القر أن باصنافة و مه علم القر اه و التوار بخ 
ژغیرها مع كمال اهتمامهم فى ضبط ما يتعلق بكل واحد منها ؛ 

يتبين ان التقصان فىالكتاب مما لااصل له . والا لاشتهروتواتر 
نظر | الى الم‌ادة فى ال<وادثالعظيمة و هذا منیا بل من اعظمها ٠‏ كيف 
زالكتاب من اعفام معجزات النبوة فانه الباقی علی‌عر الدهورالی قيامالقيمة 
وعلیه يبنى حدوث الاسلام وبقائه فىالازمنة المتأخر ة بعد انقطاع الوحی 
واما (الثانو 2 ی‌الاجماع|لمنقول فقد قالالصدوق فی‌اعتفادانه والمرتضى 
وغیرهما الى ان قال بعد تفصیل ولو صح ذلك لاستازم انتشاره بين الانام 


لعظمه فی‌الدین کر فده کفصب| إخلافة ووصوله الا من غير طرق 


ANIA 
اهل‌البیت(ع) من اراب التواريخ و السیرو غير هم الخ‎ 
مولف گوید کلام معضم له در کان (اشارات) موضوع عدم حر یف‎ 
ی در مقام‎ E ۰ قر أن ممصل بلکه درواقع مكزسالة است که بابر اهين‎ 
استدلال بر ۱ مده و فابل ااا ت احقر از لد اظ يا ىازكلام‎ 
. اردان اکتا نموده‎ 


(نظر به صاحب : وم هسیر شوخ مجومال وسین اصفپانیالمعءروف) 


وھ س چ شاهى در ۲32 دور رش ۳ قن 


بوص کلام العال العامل جامم المءةول والمتقول شيخ مم حسین 
الاصفهانى قدس سره المعر وف او سل شاه 0 مدمه سیر ه 4 اما 
التحربفالبالغااز f‏ الل le‏ ی‌امدال مااختاف 9 فيهالقراء قذیر ظادر . و بدل على 
عدمه ما روی عنالکلینی باسناده عن أبى حعفر فی‌رسالته اا ند ول 
الخير ۰ ) ومن من نبدهم الکتاب ان اقاموا حروفه وحرفوا <_دوده 
فوم بر و نه ولا 1 رعو والجهال ا حفظمم لأرواة والعلماء ۳ 
ی 
خصوص‌الابات محمولا علىتحريف!|لمعنى دم و فتکون تلك الا خمار 


ت ركهم للرعاية) ولااستیمد ان یکون حملة هما ورد فىاخبار التحر رف هذ 


هبيئة لمعانیها لا لالفاظها » ويؤيده عدم ظپور اسلوب القر ان فيما ورد 
فى بعضها الخ 
(نظريه صاحب ( صل الشيعة) کا شف الذطاء در وعدم ( 
تر رف قرآن 


و کلام الحبر العلامة الشيخ محمد حسین آل‌کاشف الفطاء النجفی 


۱ 


ادام الله ایام افاضاته فى کتاب (اصلالشيعة و اصولها) ان الکتاب الموجود 
فى ایدی المسلمین هوالکتاب الذى انزله الل اليه للاعجاز والتحدى و 
لتعليم الاحكام وتمیز الحلال والحرام . وانه لانقص ولاتحريف ولازيادة 
فيه وعلى هذا اجماعیم . وهن ذهب هنهم او من غیرهم‌من فرق المسلمين 
الى وجود النقص فيه والتحريف فمو مخطی برده نص الكتاب العظيم 
(انا نحن نزلنا الذكرو انا له احافظون ) والاخبار الواردة من طرقنا أو 

طرقوم الظاهرة فى نقصه و تح 


رھ صعفه ۵ شاده و اخبار 1 حار لا نفيك ايا 


ولاعملا» فاما ان اول شحوم ن | لاعتبار او بضرب با الجدار ۱ 
نظر وك هيك عاملی شاهی صاب ) الشيعة 5 المیار ( 
( در عدم تحريف قرآن ) 
و کلام العالم الفاضل المتبحر سيد م<سن العاملى طاب ثراه فى 
کتابه (الشيعة والمنار) اعتقاد الشيعة فى القر آن الكريم > هو ما نقلته 
عن رسالة الصدوق ره لم بتغیرو ام بتبدل ومراد الصدوق ره بو لهاعتقادنا 


ای معاشر الاماهية 4 


(نظر, ره صادب محدة | لعلماه. شيخ دادی طهر انی ره ( 
در عدم تحر يف قرآن 


بعض کلام قدوة المجتهدین شيخ معديول هادی الطهر آنی طاب ثر اه 
فى كتابه المسمی (بمححة ا(علماء) (ص ۱۷۸) فالتحقمق ان | کثر مافی‌هذه 
الروايات مابین‌التفسیرو بينا<ر ف التی و ازل عليه الم زان ومابین الحديث. 
القدسی » دما بايد ينا لااشکل 9 ی کونه من 1 تعالی م ن غير تغییر و لا يديل ۱ 


~۳ 


بوحة م ن الوجوه و بت ٿث ان هذا على لاف مااختر ذاه سا را ور اقمنا 
عليه J|‏ > فلابد من الاشارة الى فسادها و اقامة البرهان على خاو 


اامحاحی من‌التبدیل والر بادة والنقصان > فقول و الس التوفيق ان عدم 


۳ هين 


کون بعض ما فى تلكالروايات قر آنا هما لایخفی على من له ادنی‌مسکة 
(مثل لوان لابن آ دم ودين ن المال لابتغی و ادا ا ولا ماو جوف 
ابن آ دم الاالتر اب ويتوب 7 من تاب) و (اللهم انا تنكو تورك 
ونشنی عليك ولانكفرك) فان عدم كون هذا النحومن‌الکلام «مجزأ وفوق 
طاقة البشر بل کونه بالعكس و عدمكونه لابقا بالفصحاء من البديهيات » 
ويكشف عن ذلك اختلاف الروايات فىاءثال هذه الايات اختلافاً شديداً 
كما تقدم . الخ 

و بدك ه ازباب ايجاز اکتفا باین مختصر از كلمات ايشان 
نموده والا ‏ نجه فحص و کنجکوی تام در این موضوع تحریف از اقوال 
اعلام و اعاظم 1 رده هیچ فردی از دانشه‌ندان باین نحو که بگانه بحر 
تحقیق شيخ محمد هادى طهرانی تفصيل داده گمان تحير ود کس ی در مقام 
ا باشد وداخل بحث شده باشد چون قرب نک و ده صمیجه 
در کتاب خود (محجة) شرح داده و اقوال عامه و خاصه وآ يات راجم 
باین‌موضوع و اخبار باب را تمام متعرض شده وبرهان هريك رابا تحقیق 
کاعل بیان نموده که بالآخره قائل شد بسلاهتی 0 رات از هر عيب د 
نقصى د باين کلمات مختصر فوق تذ كرداده و برهان برعدم تحریف را 
روشن داشته مناسب است که بتحقیقات ایشان رجوع نمایند البته قابل 


استماده ات 


کج چچ 


2 ۱ 


) نظر به صاححی تفسير منهج العادقين مله فج الله کاشانی ( 
در عدم تحرف در أن 

و کلام المحدث الکبیرالمولا فتح الله الشریف الکاشانی‌فی تفسیره 
(منبجالصادقين ) (فصل هفتم) در | نكه قر أن مصون و محفوظ است از 
ز باده و 2صان 34 و قل فرماش عام الہدی را در مسال طر ابلسات هی 

۳ 9 س 
نماد تاانکه و . قران بیان طریق است که از نزد خداو ند به 
سید نمیا یو زازل كشته بدون شوب زیاده و #ص و عنابات و دواعی 
متوفره بر تقل و <ر است ان بوده جه قر ۱ 9 معحره نموت اهرت و ماخن 
علوم شر بعت واحکام د سه اس 3 

و تج این علماء اهل اسلام ميالغة کرده اند در ويا و مات 
بحیئیتی که هر اختلاف دراعراب ور 3 وحروف و عدد ۱ بات است‌دانسته 
و کماینبغی سراختد سر 2ی امو 3ه ٤‏ سس چ Ly‏ مغير و هو ص تواندبود 
با وجود اين عنايات بليغه و ضبط تمام در ان الىأ € میفر هاید علم 
قصل فر | ن و ابعاض و حمل ۱ ن درصدت تقل مانند علم بو حوب صلوة 
و صوم است و هر كاه عام بکتاب سییویه و مازنی از بدیپیات ,اشد و 
و فصل ابو آب ان از ضر وریات با نکه اکر بابی زباده کم گردانند. 
ممتار خواهد بود 1 

اس قر أن که عشایت كديع عم عصر وف اش بقل و ضبط و 
مسالخه درحفظ وصانت ان ابلغ وا کثراز کتاب نیو ده و ماز ۳ ودواوین 
شعراء ات و بطریق اولی‌هصون خواهد بود ازتغيير ونقدان و | یه ور یهد 
(واناله لحافظون) دلالت صريح براين مدعا است الخ 


ار ۳ 


در ره صاحب وحور افو اند حاج میرژا حمسن ا شتاني ره 


(درعدم [ وف فرآن) 


و کلام العلامة الاشتبانی طاب ثراه فى كتاب ( بحرالفوائد ) قال 
المشهور بين المجتهدین دالاصولیین بل اكثر المحدئین عدم وقو 3 
التغييرمطلةا؛ بل ادعی غير واحد الاجماع على ذلك سیما بالنسبة الى 
الزيادة الخ . 


) نظر به صاحعي کیج المقال زه دور ویم تحر دش ۳ ن( 


و کلام الفقيه الجليل المعاصرشينع عبداله المامقانی طاب ثراه فى 
النورى هذه العبارة ٤‏ 

فحصلل هن ذلك كله ان ماصدرمن المعحدث النوری ره دن رهی 
الل عدف الاببان و شي القن حدر یه ك فل الاهراز 
على تدر یف کتاب ار المحید وسائ رما رقف على المتتبع ضا الله تعالی 


و ایا من‌التفوه دمالا يشبغى : انتبى 
) كر ره صاىعي عدر لاه ار عم سیخ بلاقی رهء) 
در عدم عرش قر آن 
و كلام العالم المحذث المجاهد فى اعلاء كلمة الاسلام شيخ محمد 


جواد البلاغى عطراله مضجعه فى مقدمة تفسیره (الاءالرحمن ) الى ان 


قال هذه العيارة لم سفق لاهرتاریخی من| لتواتروبداهة المقاء ميل مااتفق 


لات 


للقر آنالكريمكما وعداله جلت آلامه بقوله فى سورة الحجر ( انا نحن 
نز لنا الذ ۳1 وانا له لحافظو و قو له تعالی فی سورة القيامة )م ان »,نا 
جمعه وقر انه) ولئن سمعت فى الروايات الشاذة شيعا فىتحريف الفر ان 
وضیاع بعصه لاقم لتلك الروايات ورنا و ول مأرشاء العام اضطر ابا 
ووهنها و ضعف رواتها ومخالفتها للمسلءين ۲ الى ان قال الروایات التى 
دل بپاعلیالتحر یف ان القسم الوافرمن الروایات ر أسا تيده الى 
بضعة انفار 

و ود و صف علماء الرحال كلا همم اها ۳ رد صعرف الحديث فاسد 

واما انه كدان همهم ۷ اتدل ان اروی من سیر © خا 
وی وأنه معررف بالوقف و اشدالدسعداوة لارضا لا واا بانه فاليا 
كذاباً . واما بانه ضعیف لايلتفت اليه ولایمول عليه . ومن‌الواضح ان 
امثال هؤلاء لاتجدىكثرتهم شیا ولوتسامحنا بالاعتناه برولياتهم فى مثل 
هذا المقامالكبير یوجب من دلالة الروایات المتعددة ان نيزلها على ات 
مڪ امین | تسیر الا بات او ببان لمايعلم اال عموماتها لانه اظ ر الافراد 
واحقها یسک العام أوهاكان مرادا بخصوصهة وبالنص عليه ۳ طمن العموم. 
عندالتنز یلاو ماکان هوالمورد للذزول أوهاكان هوالمراد من اللفظالميهم 
و على احدالوجو ذالثلائة الاخيرة يحمل ماورد فما انه تنزيل وانه نزل 
جبرئیل لا كما يشهد به نفس الجمع بين الروایات كما يحمل التحریف 
فيها ءلی‌تحریف المعنی و شد لذلك مکانبة ابى حعفر للا لسعد الخير 
كمافى روضة الکافی ففيها (وكان من نبذهم الکتاب أن اقاموا حروفه د 


حرقوا حدوده) وكما دمل مافيها هن انه ان هصیحف امير الء‌ومنین 


AEE 


لقلا اوابن مسعود ينزل علی‌انه کان فیه‌بعنوان التفسیرو التاویل وممایهد 
لذلك قولامير المومنین بل( کمافی‌الاحتجاح للطبرسی وغیره (و لقدجتتيم 
كناك کمالاهشتملاءلی‌التنز بل والتأویل) . 

وعمااشرنا اليه م نالروايات ا نالمحدث المعادر أوردفى روايات 
سورة المعارج اربع روايات ذ كرت ان كلمة (بولايت على ا ) ع 
فی‌مصحف فاطمة(ع) > لایخفی أن مصحفها انا هو كتاب تحديث باسرار 
العلم كما يعرف ذلك من عدة روایات فی‌اصول الکافی فی‌باب ( الصحيفة 
والمسحف والجامعة) وفيها قول الصادق با («افیه‌من‌قر | نکم <رفواحد 
وما ازعم ان فيه قر نا )۰ الخ 

موف كويد كلام مرحوم بلاغى در مقدمة تفسير (آلاء الرحمن ) 
هفل اس ودرواقع EE‏ است که د رعدم تحریف قرآن بررد 
فصل الخطاب نوشته ونوع اخبار باب و آیات را متعرض شده و براهين 
محکم خودرا تذ کرداده كه احقر از لحاظ ايجازباين مختصراز كاماتايشان 
اکتفا نمودم انتهی » 

نظرية صاحب تفسير ( نفحات الرحمن ) شيخ محمد مأو دی 
( در عدم تحريف قرأن ) 

وكلام العالم الفقيه المحقق المعاصرالشيخ محمد النباوندی طاب 
ثراه فىمقدمة تفسيره (نفحات‌الرحمن) قال قدئيت|نالقر آن‌کان مجموعاً 
فی‌زمان النبی له وان شدة اهتمام المسلمین فی‌حفظ ذلك المجمو 2 
بعد النبی یو وفی‌زمان احتمل بعض وقوع التحریف فيه كاهتمساههم 


فى حفظ أنفسهم وأعراضهم؛ 


ته دنه 

ومن‌الواضح انه لم ينتشر الاسلام فی‌بقاع الارض واقطارهاالا بانتشار 
الاب المجید فيا حيث ان باعجاز القر أن دعی الناس الى الاسلام 
والایمان بخاتم النبيين له بل كان نشر الکتاب و شيوعه بين الناس 
اکثرهن نشرالاسلام 34 

اذالكفار المعاندين للدين بشدهة أعجابوم بابات الله وسور القران 
كانوا يحفظو ۱۳ ويتلونها اكثرمن حفظهم وقر ائتهم من قصائد شعراءالعرب 
کامرء القيس وا<زابه وخطب الفصحاء مع شيوع قو ةالحافظة فی‌اهل ذلك 
العصر بحيث کان كدير منهم يحفظون الخطب الطو ال سبماع] مره واحدة 4 
و لداع نت العادةمقتضية لانيكونكل أ يةوسورةفى حفظجمع كثيرمنعدرهم 
فوق حدالتوانرمم‌انه كان حفظ القر آن وتلاوته من اعظم عبادة المسلمین 
فالعادة يقتضى ان دون جمع کثیر هنهم حافظین لجمیع القر ان» و من 
الواضح أنه کان اهتمامهم بحفظ القر أن من التغيير وصيائتهم له ه نالتحريفه 
كاهتمامهم يحفظ الاسلام وحفظ النبی ما من ان «صمه افه وحراحة 
حرث انیم کا نوا يدون انفسهم واولادهم واعراضهم و اموالهم دون نفسه 
الشريفة 1 

الى ان قال اقول اخبار العرض على الكتاب متظافرة بل متواترة 
معتى و احمالا و اخباروقو ءالتحریف والتغييرهخالفة لكتابالعز يزفيشملها 
قولیم عليهم السلام (ماخالف کتاب الله فپو زخرف اوباطل اوفاضر به على 
الحدار )2 فان فوله تعالی ) انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 
دال على تشريف القر أن و تفضیله على ساير كتب السماوية بضمانه تعالی 
حفظه من‌الاندر اس والانطماس ور حیده علی‌صیانته من التحريف والتغيير 


T= 


فکما ان ذهاب جمیع‌القر أن ومحوه من بين الناس و جعل كناب 
| خرفیمم ينافى ضمانه تعالی لحفظه کذلث اسقاط | ية اوسورة اوتغيير كلمة 
منه او هيئة المنزلة ينافى ضمانه تعالى لحفظه 

لان كل آ ية منه قر آن ومحوشیئی منه مادة اد كيفية محوالقر آن 
وتقريبه ببیان اوضح ان الله تعالىفضل دین‌الاسلام علی‌سایر الادیان‌بوعده 
بظبوره علی‌الدین كله ومن‌الواضح ان‌ظہورهذاالدین‌المبین‌بظمورالقر أن 
المبین وهو ببقاعه بينالناى محفوظا من التغيير و التحريف والاندراسو 
الانطماس » فاذاتعید سبحانه و تعالی بحفظه من جمیع ذلك و فضله‌علی 
ساور كنب السماؤية بضمان صیانته من کیدالم‌اندین ودس |لماحدين وام 
يكن منه تعالى هذا التعبد والضمان فى ساير الكتب» ولذا وقع فيه 
التحريف والتغییر وسقطت عن الحجية والاعتيار كساير الاديان » فلوقلنا 
بوقوع التحریف فی‌القر آن ولومن جبة الترتیب لنا فی الضمان منه تعالی 
وارتفع هزبته علی‌الکتابین وفضيلته بهذه الجهة من‌البین . ان قبل‌حفظه 
تعالی النسخةالتی جمعها و کتبپا امير المومنین لا واودعبا عند أو صیائه 
الم‌صومین صلوات اله عليهم » 

قلنا لیس هذه‌الدرجة منالحفظ مزية وفضيلة له لکونها مشتركة 
بين افر أن وسايرالكتب السماوية حيث ان من المقطوع انه کانت نسخة 
واحدة غیر محرفة من سايرالكتب محفوظة عندالانییاه والاوصياء و لعل 
من موار م الموحودة الان عند خانم الوصيين و دارث علوم اد نبياء 
والمرسلین عجل الله فرچه . 

فلا بکون وحود هذه النسخة الصحيحة الغیرالمحرفة منها اذى 


يكون کوجودها فی‌اللوح المحفوظ مزية وفضياة للکتاب الکریم الخ . 


\TY- 
فوا كويد كه حف مات مر <وم نها ندی دراین موضوعزباداست‎ 
واحتر ازخوف تطویل خودداری نموده‎ 
) فظر به عللامه وه گمری در وی تدر دف ۳ ن‎ ) 


و کلام سرد نا العلامة الفق.ه معجمد الک كدري المعروف 
بالیجیحه اد ال له 4 بپذه‌العبارة کتان لالم یزاله‌نزل بالاجازو القرائة 
محفوظ رحفظ 0 تعالی لم قعفية تحر يفو نقصان 1 

وماورد فى حملة م نالروايات مما و منم اا تحر ف والنقصان 
المر ادن بعضیا حر رف احکام القر ان ۰ وحملة منها من باب الاختلاف 
فی‌القر امة کما وقم نظیره بین‌القرا» ایضاً و جملة منیا فى بیان‌شأن‌النزول 
ومحله ( ودملة هثونا من با بالتطبيق علی‌المصادیق 

وحملة شترا نتم اتاد بل اود کر ملاژمات و بعلون الاياتالكريمة 
يعرف ذلك بالمداقة فىالروايات الواردة على اختلافها مع ضعف عصا 
والقطع يفساد البعض انتهى . 

( نظر به صاحب تفسير القر آن سید عليئقى دندى ) 
در عد ) تحر وف قر آن 

و کلام السيد العالم الخبير المتتبع صاحب التفسیرالسید عليئقى 
البندى فى مقدمةکتابه (تفسيرالقر آن) بعد تفصيل الى ان قال ولو كن 
ی هذا الموحود ما من الا خال من قبل التقص أو زيادة الت 


ان بحاهر رما عنده شق ذلك هن الحق المكنون والسرالمصون 6 و و 


۳ S 


بنشر ماعنده هن الكتاب من غير ار ولاارتياب أذالتقية ممنوعة فى مثل 
هذاالامرالاصیل والعنصری‌الجوهری الذی عليه مدارالدین وهناطالشرع 
الميين کماهو در رعند اوا ی‌التحقیق من دوی‌الحق و الیقین 

فسکوت على لا وقراره على مایر اه من نشرمالديبم من القر آن 
حجة له ة على کو نه حا من ال هم ان من راجع کلمانه لا الواردة فى 
القر آن يرىالامر زائداً ءا 0 ت والاقرارانه لا كان بحث‌الناسعلی 
اتباع مالدیهم من القر آن ویعتبره حجة عليهم فى امر المعاش والمعاد؛ 
راجم کتاب نیج البلاغةالذی جمعه من کلامه لد الشر یف الرضی‌الموسوی 
رضوان الله عليه › 

تجد من ذلك شيئاً كثي رأكقوله فلا من خطبة لهء (الن الله ايها 
الاس قيما استحفظکم من کتابه و استو دعکم من حقوفه فان سبحانه لم 
بخلقکم ا ولم یتر کم سدى و [ م يدعكم و فى حهالة والاعمى 8 دسمی 

آثار ۳ وعلم اعمالکم و کتب اجالکم و نزل عليكمالكتاب تبیانا لكل 

شيئى وعمر فيكم نبيه ازماناً حتى اكمل له ولكم فيما انزل م نكتابادينه 
الذى رضى لنفسه الح . 

الى ان قال بعد تفصيل» بل أنه الميزان لما تعارض هن الاخبار 
بل هوالمقیاس لصحة الاحاديث فما خالف القر آن فهوباطل زخرف الخ » 

مؤلف 3 بد که تحقيقات معظم له در کتاب تفسیرخود ر اجع بعدم 
تحريف زياد است و بلحاظ ايجاز اکتفا باين مختصراز كلام ايثان نمودم 
ادام الله ايام افاضاته 
(نظريه سيد شهر سنانی بزرك قدس‌اف‌تربته درعدم تحريف قر آن) 


بعص م من‌عبار آت علاهه عصر ها ل<یحه مولانا سيك مير ز أمحمدحسين 


ات 
شهرستانی رفع الله مقامه فى كتابه الموسوم ( برسالة فى حفظ الكتاب 
الغريف عن شيهة القول بالتحريف) اختلفوا 5 قوع نقص والتحريف 
فی‌الکتاب الءزيزوعدمه على قولین 4 فالمحققون من‌اساطین| لمذهب على 
ااعدم کااصدوق واامرتضى والشيخ والمفيد » 

و حعله الأول منعقائد الأمامية ( وادعى كاشف الغطاء فيه البداهة 
ودعب هم الى الوقوع و تسمه بعصم الى الكلينى وج من المشایخ 
نظرا الىد کرهم لبعض الاخباردالة على ذلك ؛ 

وهو كمائر ی لان نقلىاأخي رلايدل على دعابه الى مايفهم منه ظاهر | 
لان فرع اعتباره او لا ۱ وظهووره عنده فىذلك ماما وخلوه عن المعارض 
الا و حجیته فی وول ه-نه اامسئلة رابا و تحفق ولك عند الثاقل 

واعجب من دلاك تسدمة هذاالقول الى حماعة من حه أنه نقل‌عنم 
ان لهم کتاب التحر يف وذلك لانه اعم من اختيار المولف الوقوع و عدمة 
و اوفرض ظهوره فی اختياره الوقوع ووب صر ۵ عن ذلك بقر نة اسه 
السدوق ره عدمه الى اعتقاد الشيعة فانه اذاذهب مثل‌الکلینی وماعده 
من‌المشایخ الىالقول بالوفوع لميكن «خفى على 0 صدوق ره ا ان 
قال مقتضی التحدی بالسورة الواحدة من‌القر آن کماهوصریح بض الايات 
بمئل‌سورة قصيرة كا (الکونر) و( عن‌السورالطوال 1 وظاهر ان‌الممائلة 
صادفه ادافرض سورة 2 هر تیه من الفصاحه بت يل علی‌اهل‌الخبرة 
انها من‌التر ان او لا 1 

فنفی‌الءل يقتضى نفىذلك فلا یمکن ان يوجد سورة بشتبالامر 


فبها على ارباب البلاغة ویترددون فی‌انها منه اولا» بل بجب‌انبحکموا 


۱2 بت 

حزما E‏ م نالقر ان او بعدم کونها مره 

لان الا شاه والتردد لا عقل الاسن الشيئى واممال-» و اشاهه ۱ و 
حيث لامثل للشيئى فلایمکن الاشتباه » ولهذاالوجه تری ان کلما رکب 
کلام على نسق‌الکلام الكريم یکون ضحكة لاصبیان کترهات مسيلمةمن 
الاوايل من ددع من الاؤاخرةالعجب ممن د کرسورة الولاية 4 وقال لمعلا 
هی‌التی اسةطو ها من القر | 5 مع انها عن البر ودة وعدم الار تباط نهر احل 
من‌ادنی درحة فصاحه والبلاغف مع‌انك قد عر فت‌آن‌التردید والتشکيك 
هن ميل ذلك مو جب (تجو یز المثل وهوینجرالی هدمع الاعجازوا بطالالنءوة 
اولاالحمل علىالغفلة عن الملارمة فام « 

الى ان قالالداءى الى وضع الاحاديث الدالة على تتقیص الكتاب 
بوقوعالسقط والتحر یف فيه موحدود ل الزنادقة واليهود و التصاری ۵ اما 
ااز نادقه فلان فيه الو هن على الاسلام وقد نقل عن بعصم انه قال عند قتله 
أنى قد دسست فى كتبكم ثلاثة | لاف حديث فاين ذهبت تلك الاحادیث » 
و اماالیهود و النصاری فليد فعوا به الطعن الوارد عليوم فی تحر يف كتبهوم 4 
ولاز , ب انهم اننا تضعوك الحديث على وده کن قمو (۵ و لو نسب النقص 
والتحر 7 الى على الا تلخ و شرعته لم بق اه احذو اما اة الى سایر الئاس 
قممأ بر تضيهالعقول فلاعر و FR‏ ود وضعو | ذلك زدسود و احادنا 
لا بد لدفع هذا الاحتمال من برهان . الى ان قال و مما يضحك ١١‏ کا 
ما نقل من الخبر علی‌آن عمر كان شرع 0 عدت عليهم غير المغضوب 
عليوم و غير الضالین ( 

وكذا عم من الصحابة 0 دعواهم ان هذا الجمع الموجود من 
تأليفات دید فى ايام ابی بكر وقدبقى حتى استنسخه عثمان سبع نسخ و 


NEE 


بعث بها الی‌البلاد واحرق ماعداها من المصا<ف المخالفة لذلث كمصحف 
ابن مسعود وابی بن كعب وغيرهما 

ويقولون ان القر آن‌کان هتفرقاً فى القراطيس والصحف والحرير 
خاف فراش الرسول لو فجمعها على لقلا فى ثوب ومضى بهاالىبيته ثم 
الفبا واتی بها الم فلم يقبلوها فردها و لم بظبر ها بعد ذلك لاحد» و 
يقولون انهم لم يقباوه اشته‌اله على فضایح المهاجرين والانصار و اسماء 
المنافقين واسماء الائمة 

:مانهمنادا ؤانكلهزعنده آية او سورة من کتاب اله فليأت بهامع 
الشاهدين فمن اقامالشاهدين کتبوا عنه ومن لم يكن عنده شاهدان لم 
يقبلواقوله » ونتيجة ذلكانهذاالقرانالمو<ود مستندالىشهادةالشاهدين 
وانت خبير بمافى هذه‌الکلمات من التهافت ومخالفة السيرة المعلومة من 
الرسول باتو فىهدارا تالاصحاب حتى المنافقين وعدم هتك استارهم 
زمانه بار لمیکن له فراش حتى بکون اوراق الفر آن مطروحة خلفه 
وه لكانت رخط امیر آلمومنین للا او غبره من کتاب الوحى اوالجميع ؛ و 
ادا اخرحها اهيرالمؤمنين للا بالتمام من خلفالفراش فاين كان مصحف 
ابی وابن مسعود وغيرها ) 

وهل كانت مجموعةاومتفرقة وهل اشتملت هی‌ایضاعلی تلك الاسماء 
اولا» و هل کان لک بقرهء‌هاکذاك على الصحابة او بستر هاعنممویطرحها 
خاف فراشه » و كيف ثبت عمرفی المصحف ماشرد به غيره ولايشت ما 
كاك يقرئه هوفی‌صلونه اعنی (صراط من| نعمت وغرالضالین) وهدرو! ان 
عايشة وحفصة قالتا ان هذه‌الاية (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى 


وصلوة العصر و ةوهو الله قانتين ( 


۱ ۱ اج 

هکذانزات ولميقبل عمرعنهما معان هذا الخطاب بافظه لارجال 
فکیف بختص بسماعه من النبی تفه امرء مان ولا رشا ر کہا احد 

هذا 2 ازه اذالم قمل. عمرقولهما فکیف تقمله ات ایا الفاضل و 
"مدمه دليلاعلى در دف الكتابالشريف وهذا ايضًا من كرامات الكتاب 
الشريفالذى (لاباتیه‌الباطل‌من بان :دید لاهن خلفه تنز یل من حكيم <ميد) 
هذا مع شدةالتعارض ٤ RI‏ ولايخفىعلى متتیع الاثارو السير 
انالنبى ا کان فی‌شدة الخوف من المنافقين و المد‌ارات معهم و نا ليف 
قلو بهم حتىانه لو اخفی‌امر تبلیغالولاية يوم الغديرحتى ورد العصمة 
إه مر الله سیا زه فىسورة المائدة فى حجة الوداع ولو کان اسم على ار 
بالولابة مذکورآفی‌سایر السور المتقدمة ی لما کانلخوفه وأخفائهو<ه 
قررت هذه الامورفتقول ادنوه فىان هذا القر أن الموحود بان الدفتن 
مذزل على لرسول اة للاعجاز للتسالم على نفى زيادة الابة والسورةفيباء 
والعك انما هوفى نزول ماعداه اعحازاو الاصل عدمه ) وهذاالاصل حاكم 
علی‌عدم وحود حاله اجتماع :مامالر أن واصالة عدم وصول التمام الهم 
واصالة عدم ظف رهم بتمامه وغيرذلك وهو ظاهر . ومن یدعی السقوط او 
الاسقاط فعليه البينة کمن بدعی السقوط او الاسقاط من دواو ين الشعراء 

وجون این رسال مر حومعلامه شهر ستا نی‌درو آقم‌رد بر فصلا لطاب 
نو شتة شده بود و مفصل است از باب ايجاز و اختصار اکتفا کردم 


باین مختصر 


رت 
وا گر خداو ند متعال توفیق عنایت فرماید : اين رساله راکه برای 
فضلاء ودانشمندان سیاره‌فید است » حدا گانه طبع و دردسترس رفقای 
محتر م خواهیم گذاشت > تا از زحمات ایشان قدردانی و تقدیر بشود . 
مخفی‌نماند بعد از نقل کلمات اساطین و اکابر از مراجع شيعه از 
مدق د مين و متاخرين اعلام و دانے مدان رضوان ا عم در موضوع 
عدم جرف قرآن مہ آیحه ا<یر دست رس داشته ن در داده شد 
و آنحه را که ازاءلام و دانشمندان ومراجع از معاصرین دامت بر کم 
استدعا نمو دم واحات فُرمودند درا ین موضوع عدم تحر بف قلمی داشتند 


فصي اقوال هريك هريك را بنظر قارئين و رجوع کنند كان میرسانم 


( نظريه بگانه دانشمند عالی ١‏ ای شهرستاني ) 
در عدم فر دف رن 


وكامة الحمر العلامة مولانا السك همه الدين اكير ستانی دامت 
افاضاتةالعالية ۰ بسم الله و (۵ا(<مد و بعدالعنوان ذال دامت فوصانه ° 3 
كمانت شاكرهولاك اذاولاك بنعمة هذا التأليف المثيف لعصمة المحف 
الشريف عن وصمةالتحريف 5[ كّالءقيدةالصحيحة الى امت ببامنذالصغر 
ارام لبغی وسكثى فى مسقط راسی (سامر اء) <مث با رکا العام والدين 
انذاك نحت لواء حیحه الالام اهام الاماهية ضّ عصر ه و نادرة الر وساء 
الروحانيين فى دهره آية الله الشيرازى السيد ميرزا حسن ال<سينى» 


ی 


فکنت اراها تموج ثائرة على نزیلها المعندث الث پيرالحاج عیرزا حسين 
النورى مؤلف هستدرك وسائل الشيعة ساخطة عليه بهناسته تسا لیفه کتاب 
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ضددلكالكتاب ومولفه وناشره سلقونه بالسنة حداد . 

فدرست نظرية تحرف الوحى منذ الصغر ونهأت على عقيدة تنزبه 
القر آن عنه حتوغدوت واقفاً علی‌الجرح والتعدیل فی‌احادینها المتضارية 
بل لم اصادف نظر یه توسعت فى نقدها و العلم بوحوه ردها كبذه هنن 
عردالصبا . 

واتذ کر استدلالیلاقرانی با ية (انانحن نز لنا الذ کر و اناله لحافظون) 
( الحجر ) فقد تعود ربنا سیحانه بیذه الم کدات و توضیح قصده لوحیه 
الخاص برسوله‌الخاص اعنی‌محمدا لو وقرانه بقرينة قوله قبله (قنلوا 
باایپاالنی نرل عليهالن کر انك لمحنون) وحاش ده ان حالف وعده ويئةض 
عهده . اضف الىذلك اتخاذهالقر أن معجزة خالدة ونبجشريعة تامقعامة 
باقية فوق تواترالنصوص والاثاروتمسك الوف من‌السافالصالح‌بالمحفوظ 
فى الصدور والسطور حاسبین اعداد سوره و أياته و حرونه و حر کاه 
والحانه وقر ائته . 

واليك المزید فی‌الادلة والحجج والتوسم‌فی‌النقدو الرد من کتابی 
(تنزيه التذزيل) و کتابی (القر آن امام الکل) و کتابی‌الدلائل والمسائل 
فی بضعةعشر ملد . تفسير ی‌المو سو مره ( حح ة الالام واو سع هذه تفسيرى 
المحیط ؤغيرها) بحيث لاتبقیلاحد بعد هراجعتها ومطالعتہا ادنی تردد 
اوارتیاب فی‌نزاهة ذلكالكتاب الذى لاریب فيه هدی للمتقين وال<مدل 
ربالعالمين تحر ير أمن العبدهيةالدين الحسینی الثم رستانی‌فی التاسم جمادی 


الاولى سنة ۱۳۷۳ مكتبة الجوادين فى روضة الكاظمين . 


ید ۱29 - 


( نظریه علامة شي رأزى در عدم تحریف قر آن ) 


و کلام الحجةالفقيه والمرجم الوحید فى الحاير الحسینی‌صلوات‌اله 
عليه مولانا و سیدنا السید محمد ههدى الشيرازى ادام الله ظله العالی 

بسم‌الهالر حمن الرحيم (انانحن نز لنا الذكر و اناله لحافظون) 

لميزلالقر أ نالكريم منذ بدء نزوله فى اعلا مرتبة الاشتم‌ارواسما 
در حةالعزو الحلال وأكانالمامون؛<تةافون رھ كمال الرغية وفر طالاشتياق 
فكلما نزل مر یی تلقوه بو حوه بسیمه و صدور و اسعة و اخذوا بر تلونه 
| ناء اللیل واطراف النهارفی افنيتهم فىهمساهم ومصبحهم هتافاً وصراخا 
و تلاوة والحانا ۰ وقد کان فيهم کتاب الوحی تون ۳ نزل دزد سورة او 
أ ية اواقل اوا کثر. 

وقدرووا انه اذائزات آية امرالنبی وإ بوضعها فى اية سورة 
و ادا نزلت سدورة امرالنبی ماش بو ضعا فی ای موضم هن‌القر | ن و ود 
طفق اامسلمون منذ ابتداء نزوله یحفظونه ويعملون بمافیه یبتفون فضلا 
من م فرط انا ۰ و کان هو الشمارالوحید للمسلمین واستمر و | علی‌هذا 
الا ححفال بكتا بهم المقدس و على م مسلك‌التایمو ن لوم باحسان 5 وى 
كان کم القراء و الیدفاظ و الاهناء والعاماء وکن مدونا مجموعاً من ۵۶ 
النبى ملع كماه و ظاهرماروى فى البحارعن الامالىهسند | من انه نهى النبى 
لو ان ,افر بالقر أ نالىارضالعدومخافة ان يثالهالعدوء دمن المستبعد 
۳ بلالمحال عادة أن تثال مثل هذا الكتابالحكيم الذىلايانيه الباطل 
هن دمن رد وف ولامن خلفه بدالتحر یف وجوم حول ”ھی عره المنیع 2 
عانته‌الر قيعة رين الزيادة والتقصان ١‏ 


E 

وه و المپیمن‌علی‌ما تقدمه من الکتب المنزلة حياطة علىسياجالحق 
و اساسالديانة : واماماورد من‌الاخبارالتی ظاهرها وقوع التحر یففی بعض 
الای فلا بثبت بها ذلك ارجوه » (الاول) انها شاذة ضعيفة الاسانید فان 
كثي رأمنها من السیاریالذی‌ضعفه علماءالر جال کعافی الف رست اشیخالطايفة 
والخلاصة للعلامة والرجال للنجاشی‌والکنی للمحدث القمی » انه ضعبف 
الحديث فاسدالمذهب مجفوالرواية کثیر المر اسیل‌انتپی و نحوهذه العباثر 
د کر وافی‌حال غالبرواة هذه الاخبار 

(الثانى) ضعف‌الدلالة من حيث ظہور كثيرمنها فى بان المراد و 
ذكرالتفسيروالمورد كما بظپر للمراجم » (الثالث) معارضة بعضها مع 
البعض من وحبين احدهما تعارضا من حيث تعيين الساقط مثلافياية 
التبلیغ ذكرفى بع ض الاحاديث ان الساقط كلمة (ان علياً مولی المؤمنين ) 
وفىجملة منها (بلغماانزل اليك فى على 4ا ) ثانيبما ماورد فىروايات 
من سقوطاسم (علی ا ) فی‌مواضم کر ة من الايات مع أن بعض الروايات 
تدل على ان اله تعالی لم يسم (علیا) فى القر آن‌کما فى صحيحة أبى بصير 
المروية فی‌الکافی قال (قلتله انالناس يقولون فماله لم يسم علیاً واهل 
بيته فی کتاب الله قال قولوالهم ان رسول الله مه نزات عليه الصلوة 
ولميسمالل لبمثلاثاً ولااربعاً) الحديث (الرابع) وضوح اختلاف نظم بعضها 
مع نظم القر آن بحيث لایقبلالطبع کون‌المجموع كلاماً واحداً (الخامس) 
حكومة بعص الاخبارالواردة الدالة على كونالساقط من قبيل التفسیرو بیان 
المراد علی‌تلك الاخبارففىرواية الفضيل المروية فی‌الکافیعنابی‌الخسن 
اامانی لا (قال قلت له هذاالذى كنتم بوتكذبون) قال یعنی‌امیر المومنین 
لا قلت تنزيل قال نعم 


2 O E 


فانها ظاهرة فى کون المراد من التنزیل بيان اله النازل على النبی 
اا بطریق جبرئیل دان لم يكن من ار آن ؛ حبت ان القر آن هو 
الا رل على 9 و <ه || دی لاكل ما زل 4 جبيرئيل هن عندال تعالووان سم 
التعبير 32 تالک بل 4 

فكيف ر كن النفس الى مثل هذهالاخبارفىائيات «ثل هذا الامر 
العظيم الم غا الاسةعاد المخالف لظاهر وو له تعالى 0 و از اه 
لحافظون ) و قوله ) اانه الباطل من بان و بے دلامن اه ( و و [-ه 
(هییمنا عليه ( 

و اما ما اشتہرهن مم عدوان وحرقهالمصادف شقرب انه کت 
لیخلص‌القر ان عما کتب معه من‌التفاسیرو البیانات النازاة عن الله تعالی 
ا والواردة عن النبى ی و یشأن اهل الب ت لاالتجر 330 و یس الفر آن 
وهولم بفیرقو له تعالی (ان هذان لساحر ان) ره زعم أنه لحن كما 
ذكره العلامة الحلیء الرازی(۱) واما ردهم لمصحف على لإ حين جهعه 
واتی به اليم فى المسجد فمن القریب جداً انه كان مشتملا على التفسیر 
والتاؤيل الوارد عن ألله تعالی دعن النبى ما مما کان لايمکنيم انکاره 
اراد تشر اازامیم و علىااحق و بدل علىدلك قول مير المومنین بر كما 


۱ قال العلامة المجلسی ره فى البحار المجلد الثامن فى ضمن مثالب 
عثمان ما لفظه . ( الطعن الخامس عشر ) انه زعم ان فى المصحف لحا 
فقد حكى العلامة ره فىالكتاب المذ كور ( كدف الحق ) عن تفسير ا لثعلبى 
فى قوله تعالى ( ان هذان لساحران ) قال قال عثمان ان فى | امصحف 
لدنا فقيل له . الا تغيره فقال دعوه فلا يحلل حراما ولایحرم حلالا ورواه 
الرازی ايضا فى تفسيره انتهى 


- ۱8۸ - 

ع نهجالبلاعةر غير ها(و لقدجتتمم بالکتاب كملامشتملاعلى التنز دلو التاء بل) 
الحد ت و كذا ماحكاه 5 البحار عن سلمان (فلما جمعه كله د کته سده 
تنزيله وتأويله) الحديث ونحوهما عبر هما 4 

و شید لذلك كله مضافاً الی‌ما تدم دهاب رؤساءالمذعب قديم] ور 
دنا الى الا نکارحتی‌قال الشیخ الا کیرفی كشف الغطاء فى کتاب القر ۱ 39 
لار بب‌آنه محفوظ من النقصان بحفظ الملكالديان کمادل علية صر یحالقر ان 
واجماع العاماء 0 رمان 3 

ولاعبرة بالنادر و ماورد هن اخبارالنقص ا اليديية من العمل 
لظاهر ها انتبی 3 م مالفرق بين هذه الاخبار و الاخماز الو اردة کی سپو 
النبى رات و الائمة عليه السلام بل اخبارالتحریف ابعد ع نالصواب فان 
قال من تسب الينا ۳ تقول ازه اكثرهن داك فو كاذب الخ ع معلو هية 
حال الصدوق قده و شدة تورعه وتقواه وكثرة اعتنائه بالاخبار حتى أنه 
عمل ءلی‌المرسلالمحفوف بالفر نو کونه ره فی‌هر کز اخبارالائمة عليوم 


السلام و معط رحال الشعة م<, 


يم ار باب الفضل من العلماء و | امحدئینو الله 


تمالیالموفیوهوالمستعان ٤‏ 
الاحقر مپدی الحسینی الشیر ازی 
(نظريه عالم ربانیالنجفی المرعشى درعدم تحريف قر آن) 
کلام سل الفقباء العظام وكبف!لمجتبدينالفخام ابوالمعالى اليد 
شهاب‌الدین المر عشی النجفی‌ادام الله ایام ب رکانه 


ی 


الحمدلنه و سلام على عباده الذين اصطفی وبعد الى ان قال دامت 
افاضانه بعد العنوان » 

ولاينقضى عجدى من بعض الاعلام كيف ذهب الى التحریف والف 
فىهذا الك أن والمسئلة مهمة هامة وبال عليكايهاالقارىالكريم هليجوز 
القول بالتحريف استنادا الى رواية ان مساوقم فی‌الاهم السالفة بقع مثلم 
فىهذهالامة مع انها خيرواحد وسنده لايخلومنخدشة او هل تسوغ القول 
به استنادا الى كلام دبستانالمذاهب ومؤلفه مجوسىهتظاهر الاسلام بنثل 
عن رحل اسماعیلی باطنی نزارى 

او الاستناد ا روايات بعضها وهى عمدتهادالة عل ىالتقص لاالتتقيص 
و کم فرق بینبما وبعضها وهی اکترها ضعاف الاسانید اشتملت طرقبا 
علی‌الغلاة والمجاهيل والوضاعین والمداسین کامثال ابن اشته وابى بكر 
السجستانى صاحب کتاب المصاحف السيارى و 0 تفسیرفرات و هن 
بحذو حذرهم وبءض تلكالروايات على:ةدير صحة سندها وصراحة دلالتها 
معارضة باخبارصديحة صريحة والقولالحق الذىلاريسفيه انالقر ان 
الشريف المنزل على رسول الل كك هوهذاالموجودالذىتلقاهالخلف من 
السلف لم تزدولم تنقص عليه و منه u‏ ولاكلمة شدة ولاهدة ضمة و لا 
فتحه کسر 5 وهمزة <رف ولانقطه وانه کان مجموعا فىزمانه ار و كفاك 
ی‌داك الترام المهاجرين والانصار و اصحاب الصفة بختمه سیما فى شمر 
رمضان 

والاخمارالصحيحة الواردة عنه له فی‌ثواب ختمه و تلاوة سوره 
و مادل علىعرض الاخبارالمتعارضة على كتاب الله تعالى وماورد فى ملاك 


ص الشروط فىالمعامالات 


189٠ 
وماؤردهنطرقالفريقين ومن رتیل الی‌العلم من آن القر ان هوهذاالذى‎ 
بایدی المسلمينوماورد فى الكتاب والسنة من‌حفظه تعالى ذكرهالحكيم‎ 
وماورد ورن نت اله‌سلمین هن‌عدم افتر اق‌الکتاب و العترة ودعو والاجماع‎ 
والضردرة فى کلمات سیدناالمر تضی‌وشیخ الطالفة وشیخناالمفید اضر ابیم‎ 
من نحارير العلم وههرة الفهم وغيرذلك مما يطو ل الكلام بذ کر ها وظنی‎ 
۱ الجدير بالقبول ان القول بالتحر يف القى من طرف اعداء الاسلام‎ 
المسامین لاد اب ب‌اءالکتابو اطفاء نوره وال متم نوره ولو کره الكافرون‎ 


و وبهدم 0 الدين و انه المصيبة الواردة على الاسلام فبالہا ھر 


وتو 
مصيبة وردت هن العدو واغتر بها المحب 

ان الجواد قديكيو والسيف قد اوغا من الزلل والخطل 
فى القول والعمل وفی‌الختام ارجومن فضله تعالىان يديم توفيقالمؤاف 
الحجة وان يجزيه خیرالجزاء فانه رجل قد خدم المجمع العلمی برهة 
من اازمان وله الايادى على من کان به حقق الله اماله وضاعف حسناته و 
اعماله وحشره تحت اواء القر آن الكريم امین امین <درره العبد المنيخ 
مطیته بابواب اهل بيتالنيوة والسفارة ابواله‌عالی شهاب الذين الحسینی 
المرعشىالنجفى عفى عنه بيلدة قم المشرفة حرم الامة الاطبار وعش آل 


معديال ۳ لب فی‌مستهل محر ۲ الحر ام ۱۳۷۳ 
اظر به بگانه دأتشمند بحر تحفيق و أفتخار شيعه سك عاملی 
( در عدم تحریف قران ) 


و کلام قدوة المحفقین ومحىه رأسم الدین وماحی | دارالمسدعین 


۵ اب 

السید عبدالحسین شرف الدین العاملی دامت فیوضاته فی‌اجوبة مسائل 
موس ا ۲۷) المسثلة ال رايعة نسب‌الی‌الشيعة القوللبتحریف 
القر آن باس قاط کامات وایات |( چ 

فاقول نمودبالك من هذاالقول ونبراً الىالله تعالی هنهذ االجبل و 
كلمن نسب هذاالر ای‌الینا جاهل بمذهینااءمفتری علینا فان‌القر آن‌العظیم 
والذكر الحكيم متواترهن طر قنا بجميع | بان و کلمانه و سایرحروفه و 
حر کاته وسکنانه‌تواترا قطعياً عنالائمةالبدى مناهلالبيت عليمم السلام 
لایر تاب فى ذلك ا ه وائمة اه لالبيت كلهم اجمعون رفعوه الی‌جدهم 
رسول‌النه مه عن الله تعالى وهذا «مالاريب فيه وظواه رالقر آن‌الحکیم 
(فضلاءن نصوصه) ابلغ حجج الله تعالى و اقوى ادلة اهل الحق بعکم 
ااغرورة الاولية من مذهب الامامية 

وصحاحهم فىذلك متواترة هن‌طریق‌العترة الطاهر ة ولذلك تراهم 
يضر بون بظواهر الصحاح المخالفة للقر آن عرض الجدار ولایأببون بها 
عملا باو ام رائمتهم م عليهم السلا 

وكانالقر أن مجموعا ايام النبى با على ماهوعلیه‌الان مرن 
الترتيب والتنسيق فىايامة سوره وساير كلماته وحروفه بلازيادةو 0 
و لاتقديم ولاتاخير ولا تبديل ولاتغيير و صلوة الامامية بمجردها دليل 
على ذلك؛ لانهم يوجبون بعد فائحة الكتاب (فى کل من الركعة الاولی 
والثانية منالفرائ ضالخمس) سورة واحدة تامةغيرالفاتحة من سائر السور 
ولايجوز عنذهم التبعيض فيها ولا القران بين سورتینءلی الاحوط وققههم 

صر يح بذلك فاو لاانسورالقر آن باجمعا كانت زمن‌النبی راج علی‌ماهی 

الان عليه من الكيفية و الكمية مايتسنى لهم هذا القول ولاامكن انيقرم 


8۵ 

لهم عليه دلیل اجل ان القر آن عندناکان مجموعاً علیعود الوحی والنبوة 
مؤلفاً علی‌ماهوعلیه الان وقد عرضه‌الصحابة علی‌النبی ب وتلوه عليه 
من او له إلى آخره و کان <مرائيل ار يعارضه فیک بالشر آن فی عام 
مرة وقد عارضه به عام وفانه مرنين وهذا كله مه ن الامور الضرورية لدی 

المحققين من علما ء الامامية ولاعبرة ببعض الجامدين هنهم كما لا عبر 
بالحشوية من اهل‌السنة القائلین بتحریف القر آن والعياد باله انم لا 
يفقبوك نعم لاتخلوا کتب الشيعة و کتب السنة من احادیث ظاهرة بنقص 
القر ان غيرانها ممالاوزنله عند الاعلام منعامائنا اجمع لضعف سندها و 
معارضتہا بما هواقوى منها ندا واكثرعدداً واوضح دلالة علىانها مرن 
اخبار الاحاد وخبرالواحد انما يكون حجة اذا اقتضی‌عملا وهذه لاتقتضى 
ذلك فلايرجع بها ع نالمعلومالمقطوع به فليضرب بظواهرها عرض الحائط 


ولا سما بعك معارصت | لقوله عا( نزلنا الذكر 9 انظ له 


ت ( انا نحر__ 

ومن عرف النبی با فىحكمته البالغة ونبوته الخاتمة و نصحه 
لله ولكنابه ولعباده و عرف مبلغ نظره فی الءواقب - واحتیاطه على اعته 
فى مستقيلها ری ان من اله حال عليه ان بتر كالقر ان زا یشو نا 5 
حاشا هممه وعزائمه وحكمة 0 2 3 ذلك وقدكان 1 آن ز ب 


هدى 0 ۱ و 0 e‏ مجموءا با فان انظ ۳ ن 
اذاكانت محفوظة زلم‌تکن مكتوبة لا تسمى كتاباً وانما يسمى بذلك بعذ 
الک 3 كمالا يخفى ٤‏ 

و کیف كان فان رای المحققن من علمائنا ان‌القر ان العظیمانماهو 


ند ۵ 


هابينالدفتين الموجود فی‌ایدی الناس والباحئون من اهل‌السنة یعلمون 
منا ذلك و المتصفو ن هنم بصر حون وحسرك همن‌صر حب نامام اهل البحث 
والتتبغ (الشيخ رحمةاله البندى)فانهنة لكلام كثيرمن عظماء علماءالامامية 
فىهذاالموضوع بعين الفاظم فراجع (ص *۸) من‌النصف الثانى مرن 
سفره‌الیحلیل (اظبار الحق ) 

فان هناك کلام المعر وكين من متقدمى عاماء الامامية و متاخر م 
هنقولا عن کتبیم المشهورة التی يمكنكم بعد مراجعة اظپارالحق ام 
3 أحعو ها اا بافسکم ر دادو | بصيرة فیما نقول و سترون هذا الشیخ 
الجليل بعد نقله كلام علماء الشيعة حول هذاالموضوع قد علق کلمفتبین 
كنه مذهبهم فيه حيث قال ماهذالفظه (فذابرانالمذهب المحقق عندعاماء 
الفرقة الاماعية الاننىعشرية ان‌الفر آن الذى انزله الله علی‌نبیه هوها بين 
الدفتين وهوما فىايدى الئاس ليس باكثرمرء_ ذلك وانه كان مجموعا 
مؤلفاً فی عد رسول اله بإ وحفظه ونقله الوف من الصحابة و جماعة 
هن الصحابة كعبدالله بن هسعود وابى بن کعب وغيرهماختموا الفر آن على 
النبىعدةختمات و يظبر القر ان و يشهر بهذاالترئيب عند ظپورالامامالثانی 
عشررضى ان عنه) 

قال و الشر دمة القليلة منهم‌التی قالت بوقوع التنییر فقولهم عردود 
عندهم ولااعتداد به فيما م (قال و بعص الاخبار الضعيفة القی رويتفى 
مذهبهم لايرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته) 

قال وهوالحق لان خبر الواحد اذا اقتضىعلماً ولم يوجد فى الادلة 
القاطعة مايدل عليه وجب رده على ماصرح به ابن المطهرال<لى فى کتابه 
(المسمى به‌بادی الوصول الی‌علم الاصول) 


BE 

وقد قال الله تعالی (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ( ففی 
ی (الصر اط المستقيم) الذى هوتفسيرمعتير عند علماء الشيعة ای انا 
لح‌افظون له من التحریف والتبدیل و الزيادة والنقصان ( انتبی کلامه 
بعین لفظه) و نحن تعرضنا للبحث عن هذا الموضوع فىالفصل (۱۱) من 
فصولنا المهمة وفاتنا ثمه النقل عن کتاب کشف الفطاء الی‌ان قال هذار آی 
علماء الشيعة فىالقر ان من الصدر الاول الى الان _ اخذوه - وهوعیرن 
الصواب ‏ عن ائمتهم - وهم اعدال الکتاب - الى آ خر کلامه ادامالله ایام 
بقائه انتهی 
وكلام سيدأ لمجتبدين علامة عصره السيدابو القاسم الخو ى الاجفى 
دام ظلهالعالى که در كتاب تفسیرخود یات أزمقدمه رأ درعدم تحر یف 
قر أن قرارداده وچون طبع نشده بود احقرزيارت نكردم ولى شفاهاكه 
مذاكره نمو دم با کمال ول فرمودند که هن این باب را مباحنه کرده ام 
واستدلالات خودرا درعدم تحر يف كتاب كريم تمودهام وسلاءت | نراازهر 
عيب و نهصی‌هتهءرص ده ام 

اميداست بز ودیانشاءله تعالى طبع شود دنوع أفراد استفاده نماد 


ازاین تفسير ادام الل ايام بة ۶ه 
( نظريه صاحب (لذريعه شيخ آثا بزر طبرانی ) 
در عدم تحريف قرآن 
كلام العالم العامل والبحرالمتتبع الکامل الشيخ محسن الطورا 
نزیل النجف‌الاشرف المعروف بالشیخ آقا بزركالطهرانى ادام الله ايام 


نی 


فیوضانه صاحب (الذریعة) قال دام بقائه فى رسالة المسمی ( بتفنید قول 


00\ — 
العوام بقدمالكلام) فی‌صفحة (۲) فلماتحصل عندجمیم المسامين و تحقق‌حتی 
صارضرورياً من اجماعجمیع فرق‌الاسلام واتفاقهم على انكل و احدة من‌تلك 
الایات الشريفة التی هىفيمابين هاتين الدفتین وحی البى نزل به الروح 
الامینعلیقلب سیدالمر سلین لش وقدبلغت عنه‌الی‌افر اد الملة المسلمة 
بالتواتر المفید القطع واليقين بلا تغییرفی تلك الابات الشريفة ولا تبدیل 
بغيرها ولادس شیئی فيهامن احد افر ادالبشر فالاجماع والاتفاق والذرورة 
هن‌الدین‌حاصلة علی‌انه ليست بین‌هانین‌الدفتین أ ية واحدة لم‌تکن‌وحیا 
البيا فضلاءن‌الاکثربل ليست بینهما حملة واحدة ذات اعجاز بغير وحی 
عن الله تعالی وبما ان‌الاعتقاد بجمیم تلك الامورعن ضروریات عقايد دين 
الاسلام فمن انکر بعضها لم يعبر و هت ار بل بود و نه a‏ 1 بصر بح‌القر ان 
) قل لدّن اح<متعت الانس والجن على ان بانوا بمثل هذاالقر آن لایاتون 
بمئله ولو کان يعضهم لع غ 
وغيرها من الایات الكثيرة و کذلك الاجماع والاتفاق حاصل من 
اعلام علماءالاسارم علی‌عدم الاعتداد والاعتماد علیاخبارالاحادالتید کرت 
فیهاالسور المعينة او الابات المشخصة بعين الفاظها ملصقة بکر امقالقر آن 
العر یف معانة بانپا منقوصة منه و لك لانها اخبار آ حاد لا تفید عندهم 
علماً وعملا ولیست حجة ف ی بات موضوع لقن آن الشریف ولافى اثبات 
الاحکام الالبية الكثيرة المقررة فى شرع الاسلام للقر آن مرت <رمة 
التنجيس ووجوب الازالة ووجوب القرائة فى الصاوة والانصات لها و غير 
ذلك فلايتر تب جمیع تلك الاحكام الا علىمائيت قرائيته بالتواتر 


والمتوائر كما ەر <صوص ماين الدفتین دون ماكان خارح.ا عنه 


01 

و الاخبار باختصاص تلك الاثار على خصوص ها بير _ الدفتين مستفيضة 
عر الائمة اهل‌الست الاطبارعليهم السلام وانا لمارحتیالیوم ولم اسمع 
احداً مر مشایخنا وعلماء اصحابنا وغيره-م ان يرتب تلك الاثار على 
الخارج عمابير:_ الدفتير:_ المذ كورة فی‌تلك الاخبار الاحاد الوالتف 
قال بعد تفصيللقد ظبرهما اثبتذاه اتفاق‌المسلمین عایعدم‌التغییرو التبدیل 
وغبرهما لقواه تعالی ( انا نحن نزلنا الذكر و انا لدافظون ) الخ انتبی 
عو لف گوید ءلاوه بر کامات مرقومه ایشان‌در نحف اشرف شفاهادر 

موضوععدمتحريفقر أن فرمایشاتی‌فرمودندکه منجمله تق لكلامصاحب 
فصل| لخطاب علامه نو ری که اتاد ايشان بوده است بعد ازقسمدو ازدهم 


عین کلماتر | شت نموده ز تن کر دادم 
( نظریه آذای گلبایگانی در عدم تحریف قرآن ) 


كلام سید العلماء العاعلین وزبدة الفقباء والمجتهدين الحاج سید 

محمدرضاا لکلیایکانی ادام الله ايام فيوضاته 
سم 1 ۱ لر<ءن الرحيم 

الحمدلة الذى انزل على عبده الكتاب وحعله تذ کرة ونور الاو 9 
الالباب وصانه عمايطفى نوره الىيومال<ساب فقال عزمنقائل (وانه لكتاب 
عز یز لاباتیه الباطل هن‌بین بدیه ولامنخلفه تنزيلهن حكيم <ميد) وتعيك 
سیحانه و تعالی لحفظه من التغيير و التحر یف والزيادةوالتقصان والاندراس 
والانطماس ( فبشرنبيه راوز والامة و من عليه وعليوم بقوله الكر م 
(انا نحن نزلنا الذ کروانا له لحافظون) والصلوة والسلام على ةن ارسله 
به على العباد ليكون لهم حجة باقية الى يوم المءاد واخن منه المیناق 


یی .۱ - 


لتعليمه وتبلیفه وضبطه ونشره فی‌البوادی والبلاد فقال تعالی‌شانه ( و اذ 
اخذنا من‌النبیین میثاقیم و منك دمن نوح و موسی و عیسی أبن هریم و 
اخذنا منهم ميثاقا غلیظا) 

وقال عزوجل (هوالذىبعث فىالاميين رسولا منېم یتلوا عليوماياته 
ويزكيهم ویعلمم‌الکتاب والحكمة وانكانوا من قبللفى ضلال مبين ) 
دعلی 11 و عترنه المعصومین الذين قر نم بالكتاب الى يوم الدين فقال 
لته آني تارك فیک النقلین کناب الله عزوجل وعترتىاهل بیتی الاوهما 
الخليفتان من بعدى لن يفترقا حتىيردا علی‌الحوض واللعن على اعدائهم 
اجمعين وبع فالسحیح من مذهینا انكتاب اله الكريم الذى بایدینا 
ببنالدفتين هوذلك الكتابالذى لاريب فيه من‌لدن عزيز حكي م المجموع 
المر تنب فى زمانه وعصره بامره بلاتحريف وتغيير وزيادة وتمصان والدليل 
على دلك تواتره بان المسلمتن کل و بعضا ترقا وقرائة مع توفرالدواعی 
لهم فی‌حفظه وابقائه و تقله بلازيادة ونقيصة حي ثكان اساس الدين وَأعظم 
معجزات‌سیدالمرسلین وه اجمعين وحجة باقيةعلىالاعداءبماهوه:زل 
من ربالعالمين ولقد اجادالسید عم الیدی قدس سره فیما افاد فی‌جواب 
المسائل الطرابلسیات على ماحکی عنه الطبرسی قدس سره فى مجمم 
البیان قال فى مواضع ولنه دره 

ان العلم بصدة تقل القر أن کالعلم بالبلدان و الحوادث الکبار 
والوقايع العظام‌والکتب المشپورة واشعارالعرب المسطورة فان الغاية 
شتدت والدواعی توفرت على نقله وحر استه و با نم الى حد لم بیلغه فما 
د کر ناه لان‌التر ان معجزة النبوة وماخذالعلوم الشرعية والاحكم الدينية 
وعلماء المسلمین‌قد بلغوا فى حفظه و حمایته الغاية حتی عرفوا کل شئى 


مه ۱- 

اختلف فيه منآعرابه وقرائته وحروفه و آبانه فکیف بجوزان يكونمغيرا 
اومتقوصاً مالعناية الصادقة والضبط الشدید وقال ايضاً قدسالله سره ان 
العلم بتفصيل القر ان وابعاضه فى دة له کالعلم بحملته و<-ری ذلك 
محری ماعلم ضرورة هن الك لةك كن سييويه و المز نی فان‌اعل 
العناية ببذالشان يعلمون من تفصیلیا مايعلمونه من حملتبا حتىلو الك 
مدخلاادخل فی كتاب سیبویه باباً فی‌النحولیس من‌الکتاب لعرف ومیزو 
علم‌انه ملحق ولیس باصل‌الکتاب و کذلك القول فی‌کتاب المزنی ومعلوم 
ان المنابةنقل القر ان وضیطه اصدق من العناية بضبط کتاب سیبویه و 
دواوین الشعراء وذکر ایضاً ان القر آن‌کان على عبد رسول اله تفه 
مجمو عا مؤلفاً علىها هوعلیه‌الان واستدل على ذلك بانالقر آن‌کان يدرس 
و یحفظ جمیعه فى ذلك الزمات حتی عين على حماعة من الصحابقفی 
دج( وانه كان بعرض‌علی‌النبی ويتلىعليه وان‌جماعة من‌الصحابة مذل 
ا ابن مسعود وابی! بن كەب وغيرهما ختمواالثر ان على النبى لاه 
عدة ختمات و کل دلك‌بدل بادنی‌تامل علی‌انه کان مجموعا مرتبا غبرمنئور 
و لامیئون‌ود ؟ ران من‌خالف فی‌دلك‌من الامامية و الحشوية 4 لایمتدبخلافيم 
فان الخلاففىذالك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلوا اخباراً 
ضعيفة ظنوا صحتها لاير جع بمثلها عن المعلوم المقطو ع على صحته 

انتپی‌مااردنا من تقل کلاعه قدس‌سره 

و لقد اجاد فیما افادواتی‌بما فوق المراد و ها انا اذكرتابيداً 
لمرامه وتثبيتاً لکلامه ان هؤلاء النقلة لهنه‌الاخبار الدالة على التغییرو 
التحریف لو انضم‌وا الى دءويهم ات المرسل على الناس والمنزل عليه 
الکتاب كان على ابن ابيطالب يقلا د انما خفی ذلك على الناس لظام 
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أعدائه و بفی حساده فېل بدوزلاحد تصدیق ذلك فى قبال ماهو المشبور 
المعروف مها اخذکل طبقة عن سابقه الى ان ينتوى الب زمانه مش و 
كذلك لوانضم‌واالی دعويهمانالكميةكان فى زمانه بإ فى الم‌دينة و 
انما غير و ها الخلفاء و حعلو ها ف المكة 525 ترى هن وحدانك بولقو لوم 
أه 0 فى الاذهان احتمال صیحه قولبم ول ںی 2عوی تغييرأ 2 ران باهون 

ن دعوى مدر المرسل عليه او الكعبة وان 1 لقر آن ما 7 ی به ال رسول 
بعذو ان‌التحدی و الا عحازو به قو اما لر سالة كما ان به e‏ رف 
در و هی لوا مکن التغسر فيه لامکن التغيير فما ما فكما ان العقل 
يحكم بامتناع تغيير هما عادة یحکم بامتناع تخیر ابا سمما مع‌شدداهتمامه 
او بتعامه الاس و تحر یصیم علیحفخظه ر | ی صداق النساء 
بتعليم شی م نالقر ان ولوسورة من‌سو را لقصار و صارت الشرف و رما Ly‏ 
ا للقراء و الحافظین بل کان الفضل دا وة اده همم علوم 
المسلمن و مرها اعلاء كلمةخاتم النبیین ۳ عي هع ان ؤقصاحتةه و بالاغةهة 
كانتا مش وتر للناس بحفظه سيوأ 5 0 الحذاما رمانه مرا 
بحیث كاذو بحفظون وصاید الشعراء والفصحاء كامئال امرء القیس بطولها 
بمجورد السماع هرة واحدة معان القر ان بخصو صیانه وهزایاه کان فوق 
كلماتهم فالعادة تقتضى اهتماممم بحفظه و ان لم كو نو امومنین و لامسلمين 
8 خباز التى نمیا بعص اهل الحديث ف هوضوع التحريرف 5 
مول وامأ مطروح مع ا نجاها غير معتمد علا د بعضهاهقطوع الفسادو لایرفع 
هااليد عماهومعلوم مقطوع والله الموفق و عليه التكلان والحمدلت اولا 
و | خر آحرره‌المیدالجانیمحمدرضاابن محمدباقرالموسوىالكلپايكانىفى 
الثامن والعشرين من شوال سنة ۱۳۷۲ 
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کلام سردا لمحتهد دن جامع المعقو لو المنقو ل 


سيد محمد حسين الطباطبائی معروف مقاضی دامت فیوضانه 
( کلام فى عدم تحريف الفرآن) 


لاریب فی‌ان القر آن الذی هو بايدينا اليوم هو الذی خرج من 
التأليف فی‌زمان عثمان بالتواتر القطعى الضروری وهل هذا الخارج من 
التأليف هو بعینه النازلعلى رسولالله منغيرعروض تحريف فيه باالزيادة 
او باالنقص ارما الحق دلك : 

... فان فيها یات فی‌التحدی باءجازه فی‌جمیع وجوه البيان من 
ac,‏ النظم وفصاحة الكلام 5 واشتماله علی اصول المعارف المدةه من‌غیر 
نص ۳ وعلی اصول الاخلاق وعلى أصول الشرايع يعحيث یحصی کل صقير 
و كبير من اعمال ۳ وعم شون ألحيوة الانسانية E‏ الحم ات 
وفى<ميمع الاعصار 4 واشتماله على الملاحم و المغیسات وخلوه عن التناقض 
والاختلاف › 

۳ و هذه الحپات المعجزة المذ کورة باقیه علی‌حالها هن غير نای 
على مابیناه تفصیلافی المبحث عن وجوه اعجاز القر آن » 

فهو كات متشابه المبان غير مختلف السیاق بلیغ النظم 

وها فيه مر:_المه_ارف والاحکام والملاحم والاتقان باق على 
ما کان 2 

من‌غیر أن ینقص شیئی منپا اون دم اساسه . ومن المعلوم انالد انما 
حعله کتا با معز | للد لاله على کونه مر" _عندالنه و ۳ للرب تبارك د 


تعالی ۰ فبذالمقدار لم دفر عما هو عليه بزيادة كامة او ابه اوسورة بو جب 


ا 

دالك او بنقص فى كلمة او آية اوسورة يضر بکونه ذكرا ويبطل ڪونه 
معجزا فبذا وجه عقلی لم نتمسك فيه بذئی هن أ يات الکتاب العزیز ‏ 
عمد الاختلافات والفتن اوالاهتداء بدوره وما يدل على وحوب عرض 
الروايات عليه والاخذ يما و اوه والترك لما حالف 

... ويدل عليه من الابات قوله تعالى فی‌سورة الحجر (انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ) مع قوله فىاخرها ( كما انزلنا على المقتسمين 
ال ین حعلو | القر ان عصان فوربك) الخ وفو له تعالی فی‌سورة <مالسجده 
(ان الذین یلحدون فى أياتنا الى قوله من‌حکیم حمید) والسورتاف 
تیار 

فقوله تعالی(ان‌الذین يلحدون فى Ll‏ لايخفون علینا افمن یلقی 
فىالنار خيرام منبانی امنا يومالقيمةاعملوا ماشكتم أنه ۳۳ تعملون‌بصیر) 
( ان الذين كفروا بالذكر لما جائهم وانه لكتاب عزيز . لاياتيه البساطل 
هن بين يديه ولا من‌خلفه تنزيل من حکیم‌حمید) ۱ 
فی‌خصوص الایات ويظهرون انهالیست بذ کر کماکانوا يقولون تارة انها 
سحر . تارة انها کپانة . وتارةانها من‌هفوات الجنون . وتارة پقولون‌انما 
يعلمه بشر و تارة یو لون اساطیر الاء لین ا فهى تملی علیه‌یکرة 
وعشياً » فرداله عم اند کر من‌النه و كتاب عزیز لایاتیه ولا يختلط به 
باطل ای‌باطل كان . من ناحية الشیاطین اوالجن و لامن ناحية قائل انسانی : 
وورود الباطل اعم من زيادة كلمة اوجملة اوا به اوسورة . يدخل بها 
الباطل فی‌لف الایات او نقيصة کلمة ادجملة اوآية اوسورة يوجب تفار 


5 
معنى القر آن من الجن الى الياطل وخروجه عن كونه ذكرا 

وكذا قوله تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (سورة. 
الحجر) يدل على المطلون وهو ان‌الکتاب الذی‌نزله‌اله من‌عنده محفوظ 
من‌جانب ال من‌ای تغيير وابطال‌کان وذالك لكات الاطلاق فى قوله 
(لحافظون) ولما عبرعن القر آن بالف کر افادت الاية ان کونه ذكراً یذ کر 
به‌الله هو المحفوظ عن تطرق الحدثان ژورود الباطل . وظهر بذالك 
ان الزيادة فی‌الفر آن والنقيصة فیه بحیث يضر بکونه ذكراً سواءكان 
لكلمة اوجملة او آية اوسورةغير واقع ولا ممکن . ویشهد به »الایات 
التى فىاخره على ماهو دأبالقر آن من‌عطف اخ الکلام الی‌ادله اعنى 
قوله تعالى ( كما انزانا على المقتسمين الذينجعلوا القر أن عضين الخ) 
فان المراد من‌اقتسامیم القران وجعلهماياه عضين وقطعات ليس نحو قول 
اليبود . آمنا بیش و کفرنا بیعض‌اه فان السورة مكية ورس ولال له 
انما ابتلی بالیپود فى المدينة . بل لیس الاقول بعضهم انه سحروقول 
بعضهم أنه اثر جنوندقول بعضیم ان بعضه من‌تعلیم البشر اواعلائه .وهو 
التحریف بعینه فنفاءالله تعالی بقوله (وان-اله لحافظون) فثبت بذالك ان 
القر أن دصون من‌التفییر کیفماکان وهو المطلوب محمدحسین طباطبائی 

مولف كويد ازباب اختصار وایجاز اکتفا کردم ببمين مقدار ازنقل 
کلمات اعلام ازدانشمندات سلف رضوان‌النه علييم وازمعاصرین دامت 
افاضائهم که درموضوع عدم تحریف قر أن مرقوم فرموده‌اند وبا آنکه 
مجالى درفحض نداشته مقداری‌هم ازكلمات دانشمندات اعاظم اهل 


تحقیق ازعلمء اهل سنت و حماعت متعر ص شدم 


= 
(نظر یه اقوال علماء ودانشمندان‌هامه درعدم تحریف قرآن) 


و اما جمعى که ازدانثمندان وعلماء اهل تحقيق و جماعة ك4 
درموضوع عدم تحریف قر آن‌کتابی تاليف نموده‌اند و کلماتی بقلم خود 
نگاشته اند 

از | ندمله فاضل مدفق (شیخ بو سف احمد نصرالدجوی)است که 
کتابی موسوم به(الجواب المنیف فی‌الردعلی مدع-ی التحر یف فی‌الکتاب 
الشریف) نوشته که بنظر انصاف خوب درمقام بر أهده واستدلال وافی 
فک کان أن کات قول تر كارا فلا وو 
علامه محقق شيخ «حمدحسین کاشف الغطاء دام بقائه كما هو در کتاب 
خود (المراجعات و المطالعات)جواب شافی کافی داده‌است وهردو کتاب 
نزد احة-ر موجودبوده وازلحاظ ايجاز نقل کلام‌رانکرده 

و ديكر فاضلارح<مئند (شيخ محمد سعيدياسين) است که كما بی‌هو سوم 
(البرهان‌علی‌سللامةالقر آن‌من الزيادةو النقصان) كدمةصلدراينمةامير | هده 
و نهم نزداحقرموجود بود واستدلال وبيان وافی‌نموده که ازخوف تطویل 
متعرض نشدم 

ودیگر دانشمند وفاضل ارجمند (ابن‌کثبر) که ازاعاظم علماءاهل 
سنة وحماعة میباشد (اسمعیل‌بن کثیر) قرشى الدمشقی (المتوفی سنة 
)که کتاب (فضایل القر آن)راتالیف نموده ونزد حقیر موجوداست 
وشخص منشئی مجلة (المنار) 

سيدمحمد رشيد رضا تعليقهاى بر آن نوشته واستدلال کافی شافی 
برعدم تحريف نموده که از باب اختصار نقل كلماترا 58 ده 


ا 
وديكر فاضل اديب (محمدبخیت المطيعى الحنفی) صاحب كتاب 
) الکلمات الدسان) است که 9 نزد <قير موحود ودره_وضوع عدم 
تحر بف كتاب شرحى هتّعر ض شده و بتفصيل بیان و فى نموده 
و کلام محقق عالى قاضى ابو اوبكر بافلانی صاحب کتاب (اعجاز 
القر آن) درموضوع عدم حريف قرآن ؟ که اززعما ودانهمندان قدیم‌اهل 
سنة ودارای مولفاتیاست مطابق نقل کاب( الجوآبالمنیف) قال ات 
النبى له قام به فی‌المواقف و اتب به الى الامصاروتحمله عنه اليا 
من‌تابعه وادرد علىغيره من‌لم یتابعه حتی‌ظیر فیهم الظیور الذی‌لایشتبه 
على احد انه قد خرج فی‌الناس نبی‌اتی بقر ان بتلوه یبلغه لغیره ويبلغه 
غيره للناسحتىانتشر ذلك فىارضالعر ب كلما وتعدى الىالملوكالمعاقبه 
لهم كملك الروم والعجم والقبط والحبش وغيرهم من ملوك الاطراف ولما 
ورد ذلك مضاد الاديان اهل ذلك العصر كلهم ومخالفالوجوه اعتفاد!تيم 
المختلفة فىالكفر وقف جمیم اهل الخلاف على جملته و وقف جميع 
اهل دينه الذين اکره مهم الله بالايمان على جملته وتفاصيله وتظاهر بینهم 
حتى حفظه الرجال وتنقلت به الرجال وتعلمه الكبر والصفیر اذكان 
عمدة دينهم وعلما علی نبوة نبيهم نی والمفروض تلاو ته دي ی‌صلو انهم 
و الواجب استعماله فىاحكامهم خلفاً عنساف ثم مثلهم فى كثرتهم وتوفر 
دواعيهم على نقله حتى انتبی الينا ما وصفناه من‌حاله فلن يتشكك احد 
ولا يجوز ان بتشکك مع وجود هذه الاسباب فىان القر آن هو الذى 
اتى به النبى ب منعند الله لانالعدد الذین اخذؤا القر آن فىالامصار 
وفىالبوادى والاسفار والحضروضيطوه حفظا من بين صغير ۶ کبیروءر ةوه 


= ی صاز لا شمه على احد مسوم حرف من لایجوز عام اليو والنسيان 
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ولا التخليط و الکتمان . و لوزادوا اونقصوا او غير زالظهر وقد علمت 
ان الشعر لامرء القيس وغیره وهو لایجوز ان يظبر ظهور القر آن ولاان 
بحفظ کحفظه ولا ان يضبط کضبطه ولا ان تمس الحاحة اليه مساسيبا 
الى القر آن ولو زيد فيه بيت اونقص منه بيت لابل لوغیر فيه لفظ لتبرأً 
منه اصحابه وانکر اربابه » فاذاإنذلك مما لايمكن فی‌شعرا مرالقیس 
ونظرائه مع أن الحاجة اليه تقع لحفظ العربيةفكيف يجوز ازیمکن ما 
ذكروه فی‌القر ان هع شدة الحاجة اليه فی‌اصل الدين ثم فی‌الاحکام 
والشرایع و اشتمالالیمم المختلفة على ضيطه 

فمنهم هن‌بضبطه لاحکام قرائته ومعرفة وجوهبا وصحة ادائها» 
ونم من بحفظه الشر ايع والفقه » وهنم يضبطة لیعرف تفسيره ومعائیه 
ومنهم من يقصد بحفظه الفصاحة و البلاغة » فكيف يجوز على هذه الههم 
المختلفة والاراء المتباينة على كثرة اعدادهم ژاختلاف بلادهم وتفاوت 
اغراضیم ان يجتمعوا على التغییر والتبدیلوالکتمات انتهى ڪلام 
بافلانی 

و کلام موسی جارالله دراعتراضات بشیءه‌که شما قائل شده‌اید 
بتر رف قرآن وعلماه فحول شيعه حوا سکه داده‌اند که من‌جمله جواب 
سيد المجاهدين ومفخر المسلمين السيد شرف الدين العاملىاست اطال 
الله شائه که درضمن اقو ال علماء شيعه دد همشو د داده‌است که درضمن 
اقوالعلماءاست ودیگران‌ازدانشمندان که هريك‌بنو به خودحواب‌داده‌اند 

و کلام صاحباءجاز الفر آن (مصطفی صادقی‌رافعی) بترجمه آقای 
ابن الدين (ص؛) کسانیکه قر انرا بطور کامل نوشتند چندترن 
بودند که محل اتفاق میباشند از ا نجمله (علی‌بن ابیطالب فلا ) ومعاذین 


بو ات 


جبل وابی‌بن کعب وزیدین‌ثابت وعبد ألله بن مسعود که‌اینان اساس 
کار برای قر آنهائی که بس ازاین‌مورد اطمینان گردیده میباشند و آنبا 
عبارت ازسه مصحف (ابن‌مسعود) وابی بن کعب وزیداست که هر کدام 
مصحف‌های خودرا بنوبت برپیخمبر ور عرضه میداشتند أبن مسعود 
درمكه وابى يس ازهجرت درمدینه‌وزید بس از آن دو نفر درسال‌وفات 
بيغمير (ص) عر ضه‌داشتندو بيغمير وتا آخرعمر بقر امت(زبد)میخو اندند 
وازاین‌حمت مسلمانان مصحف زيدرابراى خواندن انتخاب‌نمودند (الخ) 
و دیگر کامات صاحب(مناهل| لعرفانفى علومالقر آن)استاده‌دقق(شیخ 
عبدا لعظيم زرقانى )كه ازم‌درسین جامع ازهرمصراست وزحماتفوقالعاده 
تحمل نموده از نوشتن‌این کتاب که تعدادصفحات (۵۷۸) رسيده وعو املى 
:رتيب داده دراستدلال برسلامتی قران ازهرعیب ونقصی که کتاب نزد 
احقر موجودوازلحاظ ایجاز نقل کلمات ایشان‌را نکرده » گرچه‌در,عض 
تقلیات اشتباهات بزرگی نموده مثل صاحب(اتقان) جلال الدین‌سیوطی 
وصاحب (اعجاز القر آن) مصطفی صادق رافعیودیگران ازدانشمندان 
وتناقضاتی دکر نموده‌اندکه درقسم يازدهم اشاره بحرفهاى | نهانموده ؛ 
ولى بنظر خود نوع كتبومؤلفات حکم اشجار منمره‌رادارامت نظیر 
درخت کلابی‌خوب که دارای كلابيباى عالىهيباشد وشخص استفاده کامل 
ميئمايد » قب رأهمان درخت داراى بعض كلا بيباى کرم زده وخرابهيباشد 
که قاب لاستفاده نيست » دازهمين قير لاست بعض افراد ومردمان‌داندمند 
که ازعلوم ودانش واخلاق نیکوی آنا استفاده های‌کامل میشود ولى 
دارای بعض سلیقه‌های کج واخلاق زشت‌هستند که قابل تحمل نیست » 
غرض بصرف کلمات خوبی درتالیفی نمیشود اعتماد بتمام حرفهای 


-۱71۷- 


آنکتب نمود وهمحنین بصر ف کلام خلاف وأقع داشتباهی از کلیه کتاب 
نمیشود صرف نظر كرد ١‏ 

ويكى ازدانثهندان سايق معروف (باین‌حبیب بغدادى) که‌عاصر 
بااهامين حضر ت هادىو<ضرت عسكرى عليهماالسلام بوده ووفات‌اوسنه 
(to)‏ هجری‌است و كتابى تاليف نموده موسوم ب4 (كتاب ابن <بیت 
الیندادی) ودرص(۲۸۰) مینو يسد باین‌عبارت (تسمية الجماع للقر آن‌علی 
عهد رسول الله ا ( و همست نفر 

سهد بن عسید نت و ابوالدرداء‌عویهر بن‌زید 5 ومعاد بنجي لعمردبن 
اوس - وابوزیدثابت‌بن‌زید - وابی‌بن كەب - وریدین‌ثابت - ولى 
عون عبارات همان‌است که در<اشيه ند 3 داده 


و از لحاظ رحاز باف, ال‌دا نشمندانوزعمای علماءعامه هم‌خانمه‌داده 


سعدبن‌عبید بن‌النعمان‌بن قيس بن عمر و بن ز يد بن أمية بن ز يد بنما لك بن 
عوف بن عرو بنعوفبن مالك بن الاوس وهو اول منجمم القرآن 

۲ وابوالدرداء عویمر بن زيدين قيس بن عائشة بنامية بن مالك بن 
عامر بن عدىبن كعب د نالخزرج ب نالحارث 

۳ معاذين جيل عمر و بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمر و بن ادى بن 
سعد بن على بن آسدین سارده بن نز يدبن جشم بن الغزرج 

٤‏ ابوزید ثات‌بن زيدبن الاعمان‌ینمالك بن امرأى القيس بن مالك 
تعلبة بن كمب بن الخزرج 

ه وابى بن كعب. بنقيسن بنعبيد: بن‌زید بن‌معاوية بنعمروبن مالك 
بن النجار 

١‏ زيدين نابت بن الضحاك بن زيدين لوذائ بن عمروین عبدعوف بن 
غنم بن مالك بن النجار انتبى كتاب ایں‌حبیب البغدادی (ص۲۸) وفات 
اوسنه (56؟) هجرى 
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(منشاه حرف تحریف‌قر آن‌از طرف بیگانگان و اشتباه 
(ازبرخى سروان ونادانى بعص ساده لوحان) 


غرض بعداز تقل كلمات أساطين وزعماى أسلام که مدارك احكام 
شریعت طاهره از آ نباكرفته شده‌ازطبقه اول ازغیبت صفری الى زمان‌ما 
درموضوع سلامتی ترآن ازهر عيب و نقصی ؛ و آ نجهرا هم ازدانشمندان 
و اعلام ازمعاصرين که دراین بحث دارد بودند تمناکرده شرحی مرفوم 
دارند واجابت فرمودند . کلمات آنانراهم درطی اقوال ياد داشت‌نموده 
و بعضی هم که‌یادر 1 ون بحثو اردنشده و al‏ محالو فر فنع دامع كه در 
این موضوع چیزی مرقوم دارند نظریه آنبا درمجلس بحث وتدریس 
معلو م که عدم تحریف قر 1 نرا تذریق تلامین خود فرمو دند گفته هیشود 
آ نجه دراین‌مدت که متجاوز ازپنج سالاست اشتغال بتالیف این کتساب 
داشته ونپات فص و کنست‌گادی زا ورک ومدارك نموده | نیحه بدست 
۳۹ درمنشاء حرف تحریف ؟ تاب كريم . جز تقل روایات موضوعودس‌در 
اخبار اهلییت عصمت ازطرف 2 که محو ( | ثار) بيغمير اسلامرا 
میخواستند لااقل ملکوکی | نرا» واشتیاه از برخی دانشمندان بی‌غرض 
در نقل روابات موضوعه‌در کتب ونال م وديكر نداشته ؛ وعمده 
منشاء دد دسته 5 ى بعداز رحات بیغمیر ۶ ملع اسلام‌در امر خلافت ووصابت 
شد. که برخی أزبىخ ردان و نادانهای طرفين که درمقام بودند شرافت 
ومزیتی برای امه خود قائل‌شوند » دسته‌ای مدعی‌شد ند ڪه خلنه 
اول بعدازرحلت پینپم رت جامع قر آن بوده ونقلیات‌بارد وموضوعی 
نمودند » ودسته‌ای درمقابل گفتند خير أهيراله_ومنين على لا جامع 


۹ 


قر آن بوده چون قر آن را آورد وقبولنکردند » وطرفين غافل ازنقلهای 
صحیح ومتوائر که در حيات بيغمير اسلام تر أن مجء‌وع و مدون بوده 
وچه مردمانی‌جامم بودندباسم ورسم وچه آشخاصی‌صاحب هه حف بودن 
باسم ورسم وچه افر ادی که قر آثر | بتمامة :زد نمير واا قر ات نمو دند 
وحضرت تصدیق | نهارا فرمود وچه پیرژانی که حافظ مام قرآن بودند 
درحيات أ ن <ناب که :فصيلادر مدمه پنجم تن ور داده . واز لحاظ ایجاز 
واختصارهمكررنه نموده 

وغفلت بروان قر ان ازاینکه محموعه و کتاینکه على 4 آوود 
دارای تفسیرو تاویلی بود که در قسم اول تذ کر داده که حکومت وت 
صلاح در ابراز و اظهار أل و تاویل نه‌یدانست لذا رد نمودند 
بمداز یکی که توضیح داده شد 


(دفم دخل با جلو گیری از بعض اشتبادات ) 


داین هم‌ناگفته نماد چنانجه كس ی درهقامير أ ید و بگو بددرمورد 
قرائت برخی ازا بات قر أن بنظر هیر صد که با بات قبل و بعد غیرهر تبط 
است و ممکن است کفته شود همين موهم تغییر و تحرف است » در 
پاسخح گفته میشود این احتمال هم آزر دی عدم توجه درقدص و بررسی‌است 
دراحادیث راجم بقر آن » چون بدیپی‌است که تمام امور صادرازناحه 
حق سبحانة وتعالی باسباب است باهمه قدرة وتوانائی » چنانکه در امر 
هجرت پیغمبرا کر م ازمکه بمدینه وفر ار از دشمنمای اسلام مامور شد 
ورشن ڪر کت نماید با يك نفرو در غار بنمان شود و کو ت تار بتاید 


بدر غاز وعلی 4 را بای خود بخواءاند ووو باآنکه ممکن بود برای 
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خداوند بيك ان بيغمير خودر | ازمكه امد ین بگذارد مدل حاضر نمودن 
حت بلقیس برای سلیمان 4ا ولو انهم باساب بود که اسم اعظم البی 
واشد زر همجن لت رفت الام را بمراهی بعص رما ور از داد از دخدر 
3 رفتن از زآنا ودختردادن ر بر خی وډ 
((تدبیر دز 1 بات ۳ 1 5 از طرف ی هتم ۴ بر حسمب مصاحت (( 

نا در موصوع حفظ کتاب اسمانی که بای اين اثر مهدر الام 
با جاو ید باشد مصاحت چنین اقتضاء میکند که مثلاا به (تطبیر) را 
قر أردهد درايات مر بوطة بمسأء ۳ ا 

يا أ به‌ولایت رادربین أ بات راحعه باهل کتاب ) باآبه (اليوم! کملت 
لکم دینکم ) در محل | یات غير هر بوط باين فو صوع و همین يك ی 
اسیاب حفظی أت برای قران محر ¢ 


ففسير ۶ر كن فر آن هر سال‌تو سط جبر تیل بر سول اکر ص 


و شاهد بر مدعاء روا بات متعدد عرض حمر گیل بر فر آن را هر 
سال بر «غمبر اکر م لو ودر تال دو مر تبه که در مقدده يلجم كمسا 
هو تذ كرداده وروايت معنى نمود عرض قر أنر! بر سمس لفط همان 
تغييرهل آيات از سوره ای بوره ای يا از موضع خود بموضع ديكر 
از رك سوره که‌چه بساآبه‌ای درمدينه نازل شده‌بود مام‌ورشد كه در سور 
مکی گذاشته شود وهمحنین بعکس أيه مکی بود درسور مدنى گذاشته 
شود که درروات تصرح شك (.ضم الابات‌انماکان بالوحی کان رسو ل الله 
تلو يقول ضعوا أ ب کذا فى هوضع کذا) وطبرسیده درتفسیر سوره‌هل 


آنی درمجمعالبيان اشاره اه وده واز لحاظ ابجاز مکرر نکرده وفرمود 


مناط درمکی و مدنی بودن سوره ابتداى سوره امت در نزول نه نمام 
سوره و در واقم این تصرف در قرآن از ناحيه مولف است كه خداى 
متعال باشد ومر بوط به بیغمی اا هم‌نیست چون واسطه در تبلیغ ات 
فقط › ویکی ازمعنی تحربف همین تغییرمحل وموضوع است که درقسم 


دوم VETE‏ م تفصيل داده شلد دوع شود 


(قدبیردر آمرمبم ياحيله شرعی بصریح قرآن) 

خصر ]خيلا قرأرداد سوره (۱۸) ۱ه (۷۰) ونگپداری بر ادر بوسف ار را 
بتدویر کذاشتن کل در راراوو نسیت‌سرفقت بهبرادران مصاحت‌چنین اقتصاه 
نمود باقدرت كا مه بحفظ کشتی بنیر این تدبیرو نگهداری بر ادریوسف 3 

غرض‌اين اختلاف نظر در أ بات بعداز آنکه محر ز شد بدهتورحیر گیل 
است بمقتضاى مصاحت‌البته رفع توهم خواهد شد وجای‌هیچتردیدی بافی 
نخواهد ماند ( 

مژاف گو يد بعد از خانمه کتاب بر ای کمہل فائده وميم مطلب 
مذاسمب دیده‌باره‌ای‌از کلمات دانشمندان و بزرگان ببکانه وغیر هسلمانر | 
که دز مر امو نعظءت وحامعیت « «رر ك قر 5 قافر سائی نمو ده‌اند 
بلکه کتابهائی و شته اند مقدارى تذكردهم و نول نمایم و صما خواطر 
و نقصانی در قر أن مجید واقعيت داشت البته دشمن و یکا نه که بیوسته 


از صدراول درمقام اعتراض وانتقادو ایراد برمسلمین و کتاب آسمانی آنان 


۱ 

موده بیش از ماباین نکته ضوف هنو حه شّده و هستمسك خودفر ار میدادند 
ولى ازاحاظ ايحاز وخوف طول کلام خودداری‌نموده.وفةطا كتفاء 
کر ده بكفتار بك فاضل دانشوند طبيعىهادى وكلمات بك دانشمندزعيم 
مخصف سیحی 45 جه عظمتی برای مسلمین قائل شده اند وچه مقام 

شامخی برای بيغمبراسلام 54012 اعلان نموده‌اند 
( گفتار دآشمند هعرر وف مادی طبیعی (د کتر شبلى شميل) مصرى) 

در وصیده تود )۱( 


دع(۲)من محمدفی‌صدی‌قر ۹ ها ود ناه للمحة الغايات 

انىدان ان قد كفرت رل ره هل اکفرن پە کم الابات 
تا أ فجا که گوید› 

نعم المدبر والحمكيم و ائة رب الفصاحدة مصطفی الکلمات 

رج لالحجىرح السياستهوالدها بطل حلیف النصر فى الغارات 

ببلاغة القر أن ود خلب‌النهی و سرقه انحى على اليسامات 


هن دونه الابطال فی کل الوری من غائب أو حاضر او فات 


(۱) خطيب ص (۱۸۱) طبع بغداد 

(۲) حاصل ازترجمه گفته شبلی شمیل طبیعی مادی درنعت و ثنای پیغمبر 
اسلام (ص) درقصیده ودک بف وا گذارمحمد(ص) رادراوازه قر آن‌او برای 
[ :چه‌از آوردن آن کتاب متصود داشته‌است جه من هر چند بدین او کافر باشم 
اما بایستی بمحکماتآیات کتاب‌اوهم کافر بوده و پرده‌بوشی کنم ۰ محمدمرد 
مد بروحکیم خوبی است واو پرورد کارفصاحت وسخنان‌بر گزیده است» او 
مرد عقل ومرد سیاست وزیرکی و پپلوانی‌است که درجنگهافتح وفیروزی 
هم عنان اوست بوسیله رسای و بلاغت قر آن درعقول كال فرو برده و 
بو سیله‌شمشیر ش بر فرق يهلوا نان عا لم ازغا یب و حاضرومرده‌و ز نده کوفته است 
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( كلام نثر د کتر شبلى شميل راجم بفرآن) )١(‏ 


وقال (شبلى شميل ) ان فی‌القر أن اسولااجتماعية عامة وفيها من 

” المرونة مايجعلبأ صالحة للاخذبها فى كل زمان ومكان حتى فى أهرالنساء‎ ٠ 

فانهكلفين بان يكن محجوبات عن الريب والفواحش و اوجب على 

الرجال ان بتزاج و احدء عند دم امكان العدل وان القر آن قد فتح 

امام‌البث, ابواب العمل فی‌الدنیا دالاخرة بعد اناغلق غیره من‌الادبف 
تلك الابواب (الخ) . 


و نیزشبلی شمیل در ص ٩۳‏ داش میگوید کتاپ اسلام باز نمود پیش 
روی جهانيان درهای کاروعمل را برای دنيا وروز وايسين وترقی دادروح 
وجسدآنانرا بس از بستن ادیان دیگران] ندرها را ومنحصر نمودن وظیفه 
آنپارا بزهد وترك دنا . 


٠ )۱٦٥( خطيب س‎ )۱( 


( قصيدة (عصماه ) از یکفر مسیحی ) 


ود ره وارمغان يكىازدا نىش مدان ایرانی دز هر احعت ازسفر معالجه 
ارويا و لان قصیده عصماء ار شخص (مارون بك عبود) رایس دانشگاه 
وطنى در (عاليه) عسيحى لينانى بعد ازنشراز مجله (صوت الاحرار) در 


عوضوع پیغمبر اسلام لته وقر أن او 


طمعت لک كف الله سرف امان کمن الردى فى دده للجانی 
دست خدا ترا مشیر امان سرشت دم تيز | نرابرای 
حنابتکاران خط فنا نوشت 
العدل واه 9 فى او-رنده سور الہدی ازان تدر بیان 


عدل قائمه | نست و بر ند کی دم تيز ان بسوره های 
هداى ترانتکه سر بیان نازل فره‌وده‌است 
و عليك املی ألله هن | باته شهما هتکن مدار ع اليبتان 


ورا از ایات خود برتواملاى أيائى نموده که شاب 


آنا و هاى پانرا درهم ور وريخت 


5لاا : 
لولا ڪتابك ما رآینا معجزا فى امة مرصوضة البئیات 


ا گر كان و مود ماممجزه تك بده بوديم دراين اهت 


حملت الی‌الاقطارمن صحرائها قبس البدى ومطارف العمر ان 
امتی که ازصع, ای‌خود باقطارد نيا فانوس هدايت برد 
و فرش عمران کو 
واد بصور ی كنت قوامه معد ساك ٣ر‏ عمصر. الايمان 
اين رهور برای هن بچنان تصورهيشودكه قوام او ار 
عنصر ایمان قالب ريزى شده بود 


و اراه يغصب للاله موحدا عن نخاه فى عرفپا صنو ان 
من او را هی ینم که ازن غرقه توحیداست بر هر 
(فکر تعدد انگیز ) خشم «ياورد حتی بردرختی که 
01 ۰ 
ریعهُان دوشاخه رو ایده باشد 
ازدر بح چشم دكين هسیحی که فائل به لق است 


توحید اسلام را ۳۹ ید 


لم یز هه (بدر) ولا (احد) نی عز مائه ۶ خطه العرفان 
نه‌ازفتح (بدر) بالید ونه شکست حنك (احد) عر 


اورا ازخطة عرفان بهم پیجید: 


فهو اليقين يصارع الدنيا 2 من حارى اليقين ود بالخذلان 


با با بت 
ادك نيايقين بود که باد نیاکشتی‌میگرفت وهر گس 
با یقن مسابقه بگذارد بخذلان بر ميكزدد 


و کذا الثبوة حكمة و تمرد و نقی والهام و فرط حنان 
نبوت اين جنين .است حكمتاست تحت تانود كران" 
نرفتن ات سر باززدن اژم‌حیط است موی اشت البام 


و دانوزی هفرط ات 


هی ذلكالرو حالذى يتقمص الا بطال الحدث العظيم الان 
این‌همان رو حاست که درلباس شخصيت قهرهانان بر 
عيايد وقبر مانان ا نر اببراهن هیکنند وبر ای حادثه 
هاى عظيم آن راهن را هی پوشند 
آتجه‌بر ای بیغمبر ان دانی است بر ای دیگر آنا ت 
صرف بير آهن پوشی‌استابطال درحوادث ,زر اتر ۱ 
: زر ۰ می نمایندودرمو قم‌حاجت هیمو شنک 
تلقی على الابطال شکنها فتد فعهم فینفجرو ن کالب رکا 
درحقیقت برقیرمانان جرقه واخگری‌ازاین رو حبر 
شراره‌افکنده می‌شود که ! نهازاپمیدان مبارزهبر تاب 
عن کند و | نبا ماتند کوه آتش فشان منفجر می‌شوند 


((واقمة اعد )) 


تشادع كه ا اسالاعر ابانظار بد بینی تبیغ ق 


NNN 


۱ اعتر افاین«سیحی را در(حنك احد) دشو ند 


اسيل اله سه الى الباشمى و عصرع الاونافت 
احدراه خدااست ۰ کو ه سینای پیغمبرهاشمی است 
دفن كاه بتان است 
الواحه هبطت سطور | من دم لما ناضل عنده الحزيبلاك”ت 
الواح اين كوه سنا ماوت مظر‌های از عون قرا 
کرد درمو قعیکه دردامنه آن دو<زبهةابل بکارز از 
پرداخت. 
يدشى برأية(احمد)حزبالبدى والشرك یزجیه ابوسفیات 
برچم أحمد راحزب هدى هيبرد ازشرك راابوسفیان 
حر کت میداد 
فعلا فحیح الم‌شر کین کان فى تلك الصدور جنم الاضفان 
از تنورسینه مشر کن‌دود وزبانه کشیدازاردو ی آ نان 
بالا گرفت كو ئی سینه‌ه| جهنم‌هائی بودند از كينه های 


والنيق س_اظوة وب هو ادرا رحد و الحنین پا الى الاعطان 


و ناوه ماهم از طول راه رحوروعر بده گذان‌عی جرد اد 


۳ 


دان بر برهیزد براك آسایشگاه واه و دود سنه 


شان روبا سانش كاه و آبدخورشان (حدی) نان بود 


YA -‏ \ - 
والصاعلات تلو الجمة الوغی و تشب عندالكف كلثعبان 

اسان باشممه‌های خود دهنه‌های‌خو در | هی<و ود نف 
و همین‌که دهائةهارا هیک شید ند سان آزدها ازسمما 

| تش‌افروزی هیکردند 
اردو يشان یش مياه_د و ره a‏ بای صحر ای سو زان 
و ریرتاب زیر باشان رقص میکرد مانندرقص 

سراب بر ساط کسترده ولو 


هزح هواار عد الاش وز<4ه کالموج فوق نو اهد الكثيان 
عره‌های<ماسه‌شان رعد خروشان بوده اشگرشان 

قد غضنت احقادهم جبهان,م فجباهمم 2 درد م-م سيان 
جينوش كنبا ازدلباى بر کینه بررزىق بيشائىها أ هده 
جوانان که‌بیشانیهاشان بازر ه‌هاشان کسان ا ديده 

بو 

قار الشغائن قد اطلت من کوی دعج العيون ذكية الاپبانه 

اتش کینه‌ها سر برزده ازدریجه های چشممای سياه 
فروزان وافرؤخته شان 

کنیا 8 کل عبر ٠‏ فيحمة دكناء صايرة على ال أنه 

5 كوئى و انار درهر چشه ی بکحبه دعال سباه‌نپاده 


اك 
است که تایخو اهی یاه صبر بر آش دارد 
تلکم قريش جمعت احلافها و استنجدت للعار بالحیشان 
۱ نان (قر 0 )اند که باحمعیت هم سو گندهای خود 


ی 
مکه کر ده قبائل احباش درح< ال مكة بوده‌اند 
رده ثم 2 ی 


1 


مدهاستمدادی بر ای کار ننگن خود از احماش 


من کل موسوم ولیل تسريل ردب الر داء مور الاردان 
که بابدنهای لخت خال کوبیده خال بيرون افتاده و 


عباهابگشاده‌رامیان بسته و آستینهار ابالازده 


بلحی هد ره الحو اشی اطلقت م<صو به اللات ,الحناف 
آزر یشهای شانه ندیده‌شان را که ازحواشی ا نا هژه 
كانهابير ونأ مله رها وسرداده باسبیلهائی که ازر نك 


حنا خضاب دارد 
وو ذوائب موقودة ملتّفة مدل الافاعى حول کل حران 
شاخه هاى کیسوانهایبافته وتافته وبهم بيجيده شان 
بسان افعیپا که د رييرامون 3 دنهاى شتروش | نان 
he‏ 
برای بمیدان کے نيدن کدی گر صداها باص دای عر بده 


و ee: E‏ میزدند قافله هاشان همه اسبان يال ودم 


اما 
بريده وشتران سواری 
تنفدو ت فنافذا هدع وره و ادا عدو عصبا فک (دو بان 
و فتی‌هیفر بدند خاريثةا ۳ بودند که تير های كمانبر 
يشت نهاده و ترس دشمن | نهار نفس زنانفش فش کنان 
حلوو عقب هيأورد و هتكاميكة دسیه دسية وى 
دو يدنك مانند گر گان ای فر ار و ارام 
ژنساهم بين الصفوف عوارها بدفوفون وزغردات وات 
وزنانشان بان صفوف شان سر مست وخراب بأدفها و 
سقن الرجال الى الضللال‌فیه(جوا وبح الرجال تقاد بالنسوان 
زنان شان مردانرا (اسبتازان) بسوی ضلال سوق 
دادند وای بمر دمانی که قائد | نها جنس زنان باشد 
د بمبدان بکشاندشان 
هد دنم بتفارق أن منوا فاستقداوا دهم رووا نزواف 
مردانر اتپدید کر دند به‌بی‌ههر يشان کر سوست دیف 
و شکست بخورند ذبر 5 دندوهر دان‌شان‌تابای کشته 
ل :لاش *ى کر دند با حال از وان بهيمة های 
ثر ماده <-و 


عرب اذا ما الجاهاية :فخت TTT‏ 
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عرب بودند وو قتبكه غرائز جاهليت آ نها را باد در 
استین کرده و از باد رگپاو بوست نا را بر كرده 
حماه کر دند سان اسان که در سا وھ و 0 و گان 
ھی ازرد 
یتسابقون‌الی حیاض‌الموت کالا طيار نافرة الى الندداف 
رو بلجه مرك مسابقه گذاشته حون طیور که آنبا 
را سوق استخر آب باسوی مردابر‌ارم داده راشدّد 
بر(رسول) هجوم آوردند واو را ميان گرفتند لکن 
اوهم خم بأبرو نياورد برای اردوی بيحد ومردشمن 
که بر سرش ريختهبود بأل تواضع نخوابانید ومانند 


سنك بور مقاو هت ۳1 ۳ 


متماسك لیمانه هستوئق وجدانه من ربه الحناف 
ایمانش سرتا با همد كر را كرفته وجدانش از جانب 
پرورد كار مہربان تابخواهى أ رام وهطم'ن تر كث: 

صر يا محمد لاتخف غمراتها فستنجلی عن قدرة الربان 
اىناخدا (ای محمد) كشتى را بران وخوفى ازاجه 
های آن نداشته باش که بزودى از ابن درياى بر 


غوغای جنك قدرت ناخدا و كشتيبان برده از رخ 


- ۱۸۴ - 
!ری افکند 
درش رویت (بندر و هیا ( از ديك است‌شانه های 
این كشتى این هرغ دريا شكاف را بر این سیلاب 
رنكين خو ن وبكذر 
والریح بان يديك بر سلپاالذی بطوی الوجود بأهره الماوان 
باد مراد باد شرطه بيش رویت دا اک 
میفرستد که پامر او بساط وجود را اين دو فراش 
سيأه و سفید شب و روز هر دم بر هی چینند 
دارت رحى البيجا علىلهواتها مجنونه و تلاحم الجمعان 
آسیای همدا دوسنكش ديو انه آسا بجر افتاد كلو 
گاه ديوانه راكشوده وجمع دود شن بم حو سرد ند 
فک عاصفة تحرك غابة من مشرفیات و من مرآن 
مدل باد شدید طوفانی که بر نیزه زار بوزد وده را 


رشدت حر کت بدهد شمشیرهاو نیز ها درهم هیرات 


فصلیل اسیفیم زیر مامد ودئين انبلهم غریف الحاف 


ازاصطكاك شمشیرهاشان‌وصدای آن‌نهره‌های شیران 


Kaa - ۱۸۲ - 


جن و پریان میاید ` 


و کانسافی کل لامة باسل ءزریل فالسرعی بکل «کان 
توان‌کاردرمیاناساحده دبیرا«ن هریپلو ان و بپادری 


عزدائیلی نبفته است و کشتگان بپرمکان افتاده‌اند 


ماارخص‌الارواح عندالعرب‌ان. جبلوا و کم تمسی بلا ائمان 
دان جھدر بیش عر ها رخص و ارزان است 
داهل باشنث و چندبی باد ثمن در اخر از کاردر هیا بذ 

و فضى المپیمن ان يمرن عبدء يدم يلاغ الو حی تلاکو اب 
خدای هپیمن مقدر گر ده بود که هر ین مشّبندهاش 
باخون باشد وبا خطوط خونین دل وحی را بدست 


آورده از دل أسمان دحی را برای اکوان بگیرد 


فثنیتاه هبسم الدیر:_ ازدمی بهما و ال الحق خير ضمان 
با دندانهای تنابايش که شکسته شد بالحقیق4 لب 
خند دين فر اهم شد و بان ها برخود باليد و حق 
ضامن معتبری برای خود نائل شد 
وكذا الرسالة لا يؤيد وحيها الا اذا حتبت باحمرقان 
رسالت اين چنین است زحی آن تائید نمی شود 


ف و قتیکه سطو ر ۱ 5 باخو 5 ھەر 8 ر لكين أو س4 


- ۱۸۶ 


و أمضاء شود 


( ام عماره) 


لله ( ام عمارة ( ٥ر‏ امل انفی تطاعن افحل الشحمان 
خدا را ای ام عمازه - ای بهادر جنگجوی ماده ای 
1 باشحاعان ار ی جنگیدی و لكا نها با عمو د 
خید۵ هیرفتی 
۵ درا بيك 1 انصار 4 متا (دهوروانت نصب عبان 
خدا را بر «درت ردمت ببارد ای بانوی انصار یه 
روز کارها گذشت وتوهمجنان در برابر چشم نصب 
العين هستی 
هی مجدلية (احمد) وسلاحها غير الطیوب 2 مدمع هتان 
اين بانوهجدلیه (احمد) است نه مانند مريم مجد ليه 
عیسی ایزار و اسلحة هم أن نه عطر ها و دید گان 
اشکباراست اشاره دازد که مریم «جدلیه عیسی إن 
هریم دای بود که عطر و طیب با دید كان اشك ریز 
داشته ۴۳ درسیر وسلوك همعدم عیسی بود 
سلكت سبيل الله تحمل قربة تروی ظماء مجاهت حران 


- ۱۸ 9 
حمل میکردکه تشنگی. سربازان جنگچوی تشنه 
كام زا سير أب مینمود 
حتى اذا هاالمسلمونتضءضعوا و محود امسی بلا اعوات 
تيمك اردوى- مسلمير - - سخت تكان بزداشته - 
معط ر بش ند وشخخاص محمد در اخ ین ساعت رور 


سياه بدون يار و مدد کار هاند 


طرحت بقر بتها وسات صادما. نفحت به عر ٠‏ _ سيد الفرسان 
مك را بدور افکند و شمشیر بران از غلاف بر 
کشید دمن را ,دم شمشور داده از بر آمون سول 


شهسواران جہان بدور عیراند 


متلجة کلبوة فى فجوة منقضة ككوا سر العقیان 
بر اشفته و خشمكين جو ن هاده شیر ی که بر دهانه 


شکف هيدان و چون باز وعقاب جنگی و مرغان 
شکاری که بپوای شكار فرود اد 
انثى دود يشد ها ایمانبا بالمصطفی بالله بالقر ار 5-5 
شيرد نى جنكجوى ماده ای که دمن را از E2‏ 
هیر اند کمر وس ایکه کمراورا امان بدا بصطفی 


۳ آن. محکم بستد .است 
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( ابو دجاه ) 


و ابو دحانة فی حسام مويك بختال کالجنی ۳ الميدان 
و ابو دجانه باش‌شیر محمد که درمشت دارد درمیدان 


دتکیر | 4 میخر اهید بامانند سایه «ری چابك هیر رد 


بطلالجلاد اذا تعصب وانتخی فالفج ينح والقطوف دوانی 
قبرمان حنك وزد و خورد همینکه دستمال و | کال 
اسر ار ردد 5 باد بدماغ بیافکند اس ۳۳۹ سرا 
مہافتد جه سرهای نارس زس‌مده خواهد شد وهيوه 
های دست جين همه در همان یتخت | حاضر و <.ده 
و »دم انيت 
شمشیر برانرا أزدست سعمدر تكن رقت ودر يشت 
شاه وفوق شانه دشمن حرف | زرا خم کرد 


جه قدر زره پوشان دشمن داغرق برق شمشیر کرد 
و شپسوارانر| بخاك افکند و برسر سر کشان نیزه 


دار این بازشکار ۹3 گر ود مد اشست . 


حم القضاء فان ترسا هن دم دون النبى و اسم العدوان 


- ۱۸۷ - 
وضا نازل شد وابودحانه سری شد از خون حلوی 
پیغمیر و فير باران دشمن 
وابناليقين اذا دعوت وحد:ه ۳ الساعة السوداء ثبت حنان 
راده مین چنین‌است هر گاه اورا بیاری بخواهی می 


اجکی در رور ز سیاه ر ساعت مره وو تاريك ابت و 


بایداز و بردل ات 


أأبا لمصابة اخلدتك هنيبة <مراء صانت بيضة الايمان 
ای (اباالءصابه) ( که بحای كله خوده تاج )دستمالى 
روز جنك بسربسته ای جاویدان جهان تو دا يك 
لحظه برخطرخوئين حاویدان حپان تار يخ كر ديك 
لحظة خونين که‌حوزه درخشان ایمانرا برای همیشه 
مصون و نگهدار ی کرد 


کر مت سیف محمدو المو عیفر ش الرحال فعفت ضرب غوانی 
توشمشیر ەچەك ر تمي رااحتر ام کردی که بخو لب 
ریان هرزه بیالائی در e‏ و ممدان را از 


نعش ر حال فر ش‌ میک د 
اما ( عتيقتك ) التى اطلقتها. فقد استباحت حرم-ة الفتيان 
اما آن زنىكة نو از زيرثءشير آزادش کردی او 


(نازنی )كرد و حون جوانمردان وعدرمت انان را 


- ۱۸۸ - 
روا شمرد وهر گو نه ای احترادی بعش حوزة سم 
الشهداء و سایر حوانه‌ردان انجام داد 
لاحت كيود الموهنین تشفيا وعقودها اتخذت من الاذائتف 
كر هاى مؤمنين را با دندان حاويد ما تشفى دل 
كوش سربازان الام ساخت 
کید المجاهد (ياهزيدة) مرة والقلب مقدود من الصوان 
جگرسر باز مجاهد (ای هندك ) تلخ است و دل اد 
سنك صوان والب ر رخته 5 | 
فاهو ی على<دثالر حال و معلی بهم فو مكم قر وب دانی 
توهرجه میخواهی برجان وتن كشتكان رحال‌سافت 
و آن‌ارا مج( و بازه باره وتكه که کن که روز شما 
اذيك است و باخرزسیده ات4 
(باخالد) ارود وقيلك (بواس) طرق الحواريين كالسرحان 
حواریینءیسی (بولس ) هم گر ك سا راه<واريين رازد 
افتنصر(المری) وقدبزغ البدى ملء النواظر فى ا‌صف الثاني 
11 شصرت وت عری ( فيكوشى با نكه نو رهدی 
از اف آن طرف سر شکاف طلوع کرده و:دیدگان 


500 


حپانیان رادزمف | ن طرف خيره کر ده 


ازخوفتطو بل نمام قصيده را تقل نكر ده تا نكه در آخر قصيدهميكو يد 


فلتخر الاحیل اجلالا اذا كر النبى الاطبر العدنانى : 
بباید تمام احیال بشر برای احلال سر تعظیم فرود 
3 دل وحهيده شوئد همینکه نام رسول عطهر عدنانی 
بر ده می شود 
المالیالدنیا بذ کرالنه والداعى عقوت آلارمن ا خا 
أنكه دنا را برازد کر خدا کرده ودعون از شعوب 
ملل بر ای و<:دت فرهوذه 


ولينعق المتعصبون فلم يضر طير الحنان تمطق الغربان 


ومتء‌صمون هر جه بیخو اهند عر ار بکننه چه كه ضررى 


برای مرغان بهشتی از قارقار كلاغها نمت 


اه 


درخانمه گفته هشود در ظر ف يكبز ار وسیصد و هفتادو کسر ی از 
نزول قر آن که دشمن‌ای او ۳ برمحو ۶ نابودی بستئد و کو جك ترین 
حرف رشته جر یف و کم وزبادی او بود علاوه برعجز وناتوانى آ نان 4۵ 
روزه ازدانشمندان فلاسفه | نپادر پیرامون عظمت وحقایق قر آنکلمانی 
ظاهرومنتثرشد بلکه كنا بهائى دردعت رس افر اد گذار ده‌اند که موجب 
بسی شكفت وتعجب است 

وهمین واقعیت و نورانیت خود قر آن است که تا کنو ن ازجنگال 
دشمن نجان گر فته وبموفعیت خود معرفى نموده بایه شريفه (انا نحن 
نزلنا الذ کرواناله لحافظون ) ومولوی هم بنظم در آورد 
مصطفی را وعده کرد الطاف حق تو بمیری و نميرد ابرن_ سبق 
مر کتاب معجزت را حافظم بیش دكلمكن راز ز قر آن رافضم 
1 


س تانق دش وكم كردن در او و به ازممرل حافظی دیگرهجو 


بتایید وتوفیق خداوند سبحان و نظر توجه ولی‌امر صلوات الل عليه 
در تاريخ دوم شهر دى الدحة الحر ام ۱۳۷ قمری مطابق ۳۰ "مر ۷۱۳۳۶ 
شمسی خایم4 بيدا كرد امبداست توحجهان اولياء حى علیهم السلام بر دي 
از اشکالاتیکه از راه اشتباه در ادهان بعضی خلحان نموده بدفت دراين 
رساله بکلی هر تفع شود انشا النه تعالى . 
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